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  ديباچه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

زبان، . ايران با آسياي مركزي و قفقاز داراي پيوندهاي ديرينه و ميراث مشترك ديرپا است
با وجود گذشت . اين ميراث مشترك استتاريخ، فرهنگ، رسوم، دين و مذهب بخشي از 

ها از جدايي ميان ايـن منـاطق در حـوزة سياسـت، امـا پيونـدهاي مشـترك آنچنـان         سده
ناگسستني است كه همچنان در سمرقند، بخارا، خجند، دوشنبه، مشهد، اصـفهان، تبريـز و   

گنجـه،  توان به زبان مشترك سخن راند و در تاشكند، خوارزم، فرغانه، دربنـد،  تهران مي
- هاي بومي و محلي را ديد كه در شيراز و كرمـان مـي   ها و آيين تفليس و باكو همان سنت

  .توان به نظاره نشست
هنوز هم گلستان و بوستان سعدي در فراخناي فرغانـه دلـدادگان بسـيار دارد، خمسـه     

شـود، شـاهنامه فردوسـي همـة      نظامي گنجوي در سمرقند با همان زبان كهن خوانـده مـي  
در ديار شـيفتگان تـاريخ و   » كمال خجندي«اين جغرافياي پهناور را درنورديده و  مرزهاي

  .فرهنگ ايران، در بستر جاوداني آرام گرفته است
اسلامي علاوه بر انتساب بـه شـهرهاي    - پيشينة تاريخي، فكري و فرهنگي تمدن ايراني

ترمـذي، شـرواني،    هاي بخاري، سمرقندي، خجندي، دربندي، تفليسي، امروزي ايران، به نام
ها شهر ديگر نيز چنان پيوند يافته كه نبود هر يك بـه  نخجواني، مروي، خوارزمي و به ده

  .انگاشتن بخش مهمي از اين تاريخ غني و پرافتخار استمثابه ناديده 
فروپاشي شوروي در سه دهة گذشته، ديگربار فرصتي براي گسترش روابـط فرهنگـي   

زي و قفقاز فراهم كرد كه ثمرة آن احياي روابـط پيشـين و   ايران با كشورهاي آسياي مرك



 

بـر ايـن اسـاس،    . منظور شناخت هرچه بيشتر دو طرف بوده است ها متن علمي بهانتشار ده
دانشـكده ادبيـات و علـوم    «پژوهشكدة تاريخ اسلام نيز با همكاري و همراهـي صـميمانة   

دانشـگاه علامـه   «، »اه تهـران مركـز مطالعـات اوراسـياي دانشـگ    «، »انساني دانشگاه تهران
منظور توجـه بـه ايـن     به» شناسي وابسته به آكادمي علوم اتريش انستيتو ايران«و » طباطبايي

پيونـدهاي مشـترك ايـران بـا آسـياي      «ميراث عظيم مشترك، افتخار برگـزاري همـايش   
  .را در دستور كار خود قرار داده است» )م1917از آغاز تا (مركزي و قفقاز 
ويب اجراي اين برنامه، كميتة علمي همايش با حضـور متخصصـان برجسـته    پس از تص

در . برگزار شـد  1397اين حوزه در پژوهشكده تاريخ اسلام تشكيل و اولين جلسه در تير 
جلسات بعدي كه به صورت مستمر برگزار شده بـود، محورهـاي فراخـوان مقالـه نهـايي      

سـه زبـان فارسـي، انگليسـي و روسـي       اين فراخوان به 1397شدند و سرانجام در شهريور 
تنظيم شد و پس از آن از طريق چاپ كاغذي و همچنين بـه اشـتراك گذاشـتن در فضـاي     

  . رساني به جامعة علمي انجام گرفت مجازي، اطلاع
ها، اعضاي كميتة علمي با مشاركت تعدادي از متخصصان داخلي پس از دريافت چكيده
 17چكيده به زبان فارسـي و   95دادند كه در نهايت ها را انجام  و خارجي، داوري چكيده

دبيرخانـه همـايش از نويسـندگان    .  چكيده به زبان انگليسي، روسي و تركي پذيرفته شـد 
در نهايـت  . شده درخواست نمود تا  اصل مقاله خـود را ارسـال نماينـد    هاي پذيرفتهچكيده
مقالـه بـراي ارائـه در     36 مقاله به دبيرخانه واصل شد و با تصميم كميتة علمي 80حدود 

) 1398ارديبهشـت   12و  11(همايش انتخاب شد كه در روزهاي چهارشـنبه و پنجشـنبه   
هـاي  سـخنران از مؤسسـات و دانشـگاه    16از اين ميـان،  . توسط مؤلفان ارائه خواهند شد

ها و مؤسسات پژوهشي داخل بـه ارائـة سـخنان    سخنران از دانشگاه 20خارج از كشور و 
  .د پرداختخود خواهن

گفتني است انتشار مجموعه مقالات اين همـايش نيـز در دسـتور كـار قـرار دارد كـه       
اميدواريم در زمان كوتاهي بعد از برگزاري همايش، شاهد روانة ايـن مجموعـه بـه بـازار     
نشر باشيم تا در كنار برگزاري همايش، گام مهمي در بسط ادبيـات پژوهشـي ايـن حـوزه     

  .برداشته باشيم
الاسلام و المسلمين جناب  دريغ حجت هاي بي دانم از حمايت ا بر خود فرض ميدر اينج
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اي رئيس پژوهشكدة تاريخ اسلام، جناب آقاي خليل قويدل معاونـت   آقاي سيدهادي خامنه
مالي و مدير نشر پژوهشكده، سركار خانم محترم وكيلي سـحر كارشـناس    - محترم اداري

م، سركار خانم مليحه سـرخي ويراسـتار محتـرم    هاي فكري جهان اسلا گروه تاريخ جريان
اين مجموعه، جناب آقاي دكتر ابوالفضل توكلي شانديز ويراستار محترم انگليسـي، سـركار   
خانم آرزو غياثوند مسئول دبيرخانـه پژوهشـكده و همـة كسـاني كـه در تهيـة چكيـده        
ه مقــالات و برگــزاري هرچــه بهتــر ايــن همــايش دســت يــاري مــا را فشــردند، صــميمان

  . سپاسگزاري كنم
كنم به اعضـاي محتـرم كميتـة علمـي      همچنين مراتب سپاس و امتنان خود را تقديم مي

االله اسماعيلي، دكتر عبـاس برومنـد اعلـم،     دكتر سيده فهيمه ابراهيمي، دكتر حبيب: همايش
آبـاد، دكتـر    استاد كاوه بيات، دكتر الكساندر چولوخادزه،  دكتـر سـيدمهدي حسـيني تقـي    

كوب، دكتر حسين زريني، دكتر جورج سانيكيدزه، دكتـر   روتا، دكتر روزبه زرينجورجيو 
فلورين شوارتز، دكتر جواد عباسي، دكتر عباس قديمي قيداري، دكتر علي كاليراد، دكتر الهه 
كولايي، دكتر جواد مرشدلو، دكتـر نيكـولاي ناخروتسشـويلي و همچنـين مـديران مركـز       

ه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و مطالعات اوراسياي مركزي دانشگا
  .دانشگاه علامه طباطبايي؛ كه در برگزاري اين همايش از هيچ تلاشي فروگذار نكردند

  
  گودرز رشتياني
  دبير علمي همايش

  1398ارديبهشت 
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  دوگانگي در رويكرد و رفتار جديديان بخارا و سمرقند؛ علل و پيامدها

  1سيده فهيمه ابراهيمي
  

  
  چكيده

در حركت جديديه، جريان فرهنگي بسيار مهمي بود كه در نتيجة تغييـر اجتمـاعي ناشـي از ظهـور روسـيه      
هاي سياسي و فرهنگـي ميـان جديـديان سـمرقندي و بخـارايي، تـا        در بررسي استراتژي. فرارود شكل گرفت

تدريج چرخش كاملي در استراتژي و روش رهبـران سـمرقندي رخ    مقطعي شاهد وحدت رويه هستيم، اما به
در . دامـان روسـيه افكنـد   اين تفاوت و تمايز به قدري جدي بود كه سمرقنديان را پيش از بخاراييـان بـه   . داد

هـا، جهـاد    جريان جنگ جهاني اول اين جديديان سمرقند بودند كه در برابر فتاواي علماي عثماني عليه روس
را واجب شمردند و اظهار داشتند كـه  ) تزار(عليه ائتلاف عثماني و حمايت از وطن خود روسيه و آق پادشاه 

هـا سرنوشـت    پيوستن به روس. مملكت فعالانه مشاركت كنندبايد خود را شهروند روسيه بدانند و در ادارة 
ها رخ داد  بسياري از جديديان بخارايي نيز بود، اما اين اتفاق با سير و عللي متفاوت براي آنها با ورود بلشويك

و در جنگ جهاني و حضور تزارها، همچنان در پي اصلاح جامعه از طرق گوناگون و ساختن سـرزميني بـا   
  .ين جهاني و قوانين اسلامي بودندهاي نو ارزش

در . رسـيم  وجوي چرايي اين تفاوت رويكرد و رفتار، به يك تفاوت ماهوي ميان اين دو شـهر مـي   در جست 
ق، سـمرقند سـقوط كـرد و در جغرافيـاي      1285/م1868نبرد ميان سپاهيان امير بخارا با روسيه در آوريـل  

تحت فرمانداري كل تركسـتان درآمـد، امـا بخـارا در مقـام       سياسي جديد به همراه خوقند، اوراتپه و خجند
گزار روسيه، حكومت اسلامي را همچنان سر پا نگه داشت و مقامات امور داخلي را با نظر قيم خـود   خراج

تفاوت در نوع حضور روسـيه در دو شـهر موجـب شـد تـا      : مدعاي ما اين است كه. كردند اداره مي) روسيه(
ري از الگوهاي جديد فرهنگي، با علم به برتري قدرت روسيه، به ابزارهايي براي رهايي بخاراييان با تأثيرپذي

هاي نوگرايانـه امـا ناكـامِ خـود، تصـميم بـه تغييـر         از استعمار تمسك جستند، ولي سمرقنديان پس از تلاش
  .روسي پديد آوردند- استراتژي گرفتند و نوعي سبك زندگي اسلامي

  
  مرقند، بخارا، روسية تزاري، فرارودجديديه، س :هاي كليدي واژه
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  و حماسي يزد  ادبيات تاريخي بر قفقازماوراءالنهر و و مدني سياسي  اتتأثير
  در عصر صفوي

  1محمدرضا ابوئي مهريزي
  
  
  
  

  چكيده
نگاري رسمي، خلـق آثـار    در عصر صفوي، متأثر از فضاي فكري و احساسي اين دوره، همگام با جريان تاريخ

هاي صفويان با دشـمنان   بيشتر اين آثار تحت تأثير جنگ. هاي حماسي را شاهديم مايه با دستمنثور و منظوم 
ايـن  . يزد از جمله ولايات ايران است كه در معرض تهاجمات ازبكان قرار داشته اسـت . اند آنان شكل گرفته

ين ازبـك، برخـي   موضوع باعث شده تا علاوه بر پيدايش برخي مناسبات ميان مشايخ صوفيه در يزد با خـوان 
داري بزرگـان   سرايان اين دوره نيز با الهام از مبارزات مردم يزد در مقابل مهاجمـان ازبـك بـا ميـدان     داستان

پسند به ذكر اين حوادث در تـواريخ   اللهّي و حمايت شاهان صفوي، با رويكردي عاطفي و عامه طريقت نعمت
ميرزا رحيما در ذكر ابنيـه و   نامه رساله شوكتقفقاز، از سوي ديگر از حوزة . حماسي و آثار منظوم بپردازند

بيگ بيگلربيگي ولايت چخورسعد، به الگويي براي تصنيف اثري مشابه در قالـب مĤثرنگـاري    قلي آثار صفي
  .تحليلي به تبيين مسائل فوق بپردازد- مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصيفي. در يزد تبديل شد

  
 سرايي، مĤثرنگاري ويان، ازبكان، چخورسعد، حماسهيزد، صف :هاي كليدي واژه
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  پيوستگي فرهنگي تاريخي و قومي طالشان قفقاز با ايران با تأكيد بر صنايع دستي
   1زهره احساني
  2مهري احساني

  
  
  
  

  چكيده
اين اقوام بومي از سه خـانواده  . گروه قومي را از يكديگر باز شناختشصت توان بيش از  در سرتاسر قفقاز مي
هنـدواروپايي حضـوري تـاريخي و     ةقوم طالش از شاخ. ها تشكيل شده است قفقازي و ها هندواروپايي، آلتايي

هـا در قالـب صـنايع     ها و سـنت  و پيوستگي هنر، آيين أمنش فتنگر باستاني در قفقاز جنوبي دارد كه با در نظر
پـژوهش حاضـر بـا اسـتناد بـه      . سـت داشته اهايي از ايران مناسبات فرهنگي و تاريخي عميقي  با بخش ،دستي

نگرش و  را دربارةتحليلي گردآوري شده و دستاوردهاي ارزشمندي - روش توصيفي و بااي  مكتوبات كتابخانه
  .اده استديد قوميت يك ملت در دو سرزمين قفقاز و ايران ارائه د

  
  طالش، قفقاز، ايران، صنايع دستي، فرهنگ و سنت :كليدي هاي هواژ

  

________________________________________________________________ 

 ehsanizohreh981@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ ايران دورة اسلامي                                                    1
 ehsanimehri9gmail.comشناسي                                                                               كارشناس باستان   2



 

  ت مسلمانان قفقاز بعد از عهدنامه تركمنچايواكاوي وضعي
 )با تكيه بر برخي اسناد كنسولگري ايران(

  1مهدي احمدي
  
  
  
  

  چكيده
هاي ايران و روس جدا شدن شهرهاي قفقاز از ايـران بـود؛ شـهرهايي كـه     ترين پيامدهاي جنگيكي از مهم
ري درآمدند؛ كه اين تسـلط پيامـدهاي   مسلمان داشتند، اما به لحاظ سياسي زير نفوذ روسيه تزا- هويت ايراني

مردمي كه از يـك سـو خـود را ايرانـي     . اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در زندگي مردم محلي داشت
پنداشتند و از سوي ديگر ناچار بودند تحت تبعيت دولت روسيه باشند كه ايـن سياسـت دوگانـه    مسلمان مي

هاي خود را به دولـت قاجـاري ارسـال    ناچار بودند درخواست آنها. باعث بروز مشكلاتي براي آنها شده بود
  .كنند، اما دولت ايران هم قادر به حفاظت از آنها در برابر روسيه نبود

بر اين اساس، پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه مسلمانان قفقاز بعد از عهدنامه تركمنچاي در مواجهه 
هاي روسية تزاري در قبال آنها چگونه بود؟ مـدعاي  و سياستبا دو دولت ايران و روسيه چه وضعيتي داشتند 

هـا از ايـران خـود را جـزو     ها بعد از جدايي اين سرزميناصلي پژوهش اين است كه مسلمانان قفقاز تا مدت
دانستند، اما از يك سو به دليل ضعف و انحطاط ساختارهاي سياسي و اجتماعي ايران در پيوند دولت ايران مي

داخلي و از سوي ديگر، مطامع روسية تزاري در راه تحقق اهداف خود، به همراه جهـل دولتمـردان    با استبداد
  .ها در منطقه، مسلمانان قفقاز متحمل شديدترين مصائب و مشكلات شدندقاجاري از موازنة قدرت

س بـا نقـد منـابع،    ها گردآوري شده و سپ اي و اسنادي داده در اين پژوهش، نخست با استفاده از منابع كتابخانه
) تفهمـي - تبيينـي (ها از روش تركيبـي   شده و در تحليل فكتهاي مربوط به موضوع از درون آن توليد  فاكت

  .شده است استفاده 
  

   ساكنان قفقاز، روسيه، دولت قاجار، كنسولگري ايران :هاي كليدي واژه
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ي و ادبي از هاي منابع تاريخ تصوير و تصور متقابل ايرانيان و اوزبكان درگزارش
  خان اسماعيل و شيبك نبردهاي شاه

   1االله اسماعيلي حبيب
  
  
  

  چكيده
آفـرين در خـاطره تـاريخي سـاكنان دو سـوي      هاي ايراني ـ توراني كه در شمار عناصر پايـدار هويـت     دوگانه

بع در منـا . خان در شـبكه معنـايي نـويني بازتوليـد شـد      اسماعيل و شيبك جيحون بود، در خلال نبردهاي شاه
سني نيز به چشـم   - تاجيكي و شيعي - ايراني، تركي - اي همانند اوزبكي  تاريخي و ادبي اين دوره، عناصر تازه

  . مي خورند
هـا،   هاي مندرج در منابع تاريخي و مفاهيم جاري در منابع ادبي صفوي و اوزبك دربـاره ناهمسـازي   گزارش
اسـماعيل يكـم    ن در خلال روزگـار سـلطنت شـاه   ها و ستيزهاي نظامي و غيرنظامي صفويان و اوزبكا رقابت

» خود و ديگري«اوزبك از - آفرين هريك از طرفين منازعات صفوي امكان رديابي و توصيف تصاوير هويت
  .  استرا فراهم كرده

هـا و   هاي سياسي، پـژواك  نشـانه   ها و منازعات و رقابت در مقاله حاضر، بر اين مبنا كه در هنگامه بحران 
شـوند، شـبكه    آميز مـنعكس مـي   اي اغراق آفرين در منابع و متون ادبي وتاريخي به گونه ي  هويتشبكه معناي

اسماعيل صفوي و شيباني بـه مثابـه يكـي از تفسـيرهاي      بخش در متون تاريخي و ادبي عصر شاه معنايي هويت
  . اهد شدهاي صفويان و اوزبكان رديابي خو توراني متأثر از رقابت_عصري و نسلي دوگانه ايراني

هاي حاصل از  ساز و عناصر و نشانه بدان سبب كه به رغم مشتركات عميق تاريخي و فرهنگي، مفاهيم هويت
منازعات كلامي و غيركلامي اين دوره تاريخي، بر مناسبات ايرانيان و مردمان آسياي مركزي در قرون اخيـر   

تـر از يكـديگر يـاري     ا را در تصـوير واقعـي  تواند م است، واكاوي و مباحثه در اين باب مي اثر جدي گذارده
  . رساند

  
 توراني، ايرانيان، اوزبكان، شاه اسماعيل، شيبك خان، هويت ، خود و ديگري - ايراني: هاي كليدي واژه
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 شروان مكتب ادبي شاعران پايه خلاقيت بر گرجستان
 

 1ناتيا سوينترادزه
 
  
  
  

  :چكيده
 سياسـي،  بـا تمركـز بـر روابـط     ويژه به است؛ شده بحث فارسي - گرجي ادبيات در مورد روابط مقاله اين در

 طور به و گرجستان كه را هايي روش همچنين من. ميلادي 12 قرن در شروان و گرجستان فرهنگي و اقتصادي
را  اسـت  شده منعكس) غيره و نيازي خاقاني،( شروان مكتب ادبي نمايندگان هاي نوشته در مسيحي جهان كلي

 قلمروهاي مورد نظـر را  بين نزديك فرهنگي و تاريخي ارتباط براي گواه روشني ها نوشته ناي. كنم مي بررسي
 و گرجـي  شاعران بين رقابت كه واقعيت شوند مطالبي گردآوري مي تدريج به پيشينة علمي در. دهند مي ارائه

كـه   رسـد  مي نظر به قلمرو غيرممكن دو هر معروف شاعران توسط امكان رد رقابت. كند فارسي را تأييد مي
 .باشد روستاولي و خاقاني تواند شامل مي

اينكـه   و نويسندگان گرجـي  با او روابط گرجستان، مورد نگرش نظامي در مسئله به اي ويژه همچنين توجه
 نظـامي در . گـردد  نظـامي انعكـاس يافتـه مبـذول مـي      كارهـاي  چگونه در آن تاريخي واقعيت و گرجستان

 »آبخازيا« قرون يازده و دوازده ميلادي شرقي بر اساس منابع(اشاره دارد  آبخازيا بار به خود چندين هاي نوشته
 تـاريخي  هـاي  نمونـه  شباهت زيادي به وي اشعار در تصاوير از بعضي. )است عمومي براي كل اين كشور نامي

 .است تامار شبيه ملكه »شيرين و خسرو«در رساله  شيرين تصوير مثال، عنوان به. گرچستان دارد
از  ،»پلنـگ  پوسـت  در مردي« در روستاولي. كنم بحث مي فارسي ادبيات با روستاولي آشنايي درباره همچنين
نظـامي   »مجنـون  و ليلي« از) سليم ابن( سلمان و) مجنون(قيس : برد نام مي فارسي در ادبيات زير هاي شخصيت
 روسـتاولي  مسئله آشنايي اين. وسيفرد »شاهنامه« از رستم گرگاني؛» ويس و رامين«ويس و رامين از  گنجوي؛

 گرگـاني،  فردوسـي،  ماننـد  فارسـي  بـزرگ  شاعران وي اصل آثار احتمالاً و دهد مي را نشان فارسي ادبيات با
 .خوانده باشد را ديگران نظامي و
 گرجـي و  ادبي در مورد روابط تحقيق ديدگاه از تنها نه شروان مكتب ادبي نمايندگان خلاقانه آثار مطالعات

  .دارد اهميت نيز قفقاز براي كل تاريخ بلكه سي،فار
  

 مكتب شروان، خلاقيت، ادبيات فارسي، ادبيات گرجي: هاي كليدي واژه
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بلخي واقع در آسياي مركزي و جايگاه آن در تجارت فلزات و - فرهنگ مروي
  فلزگري با تمدن ايلام در طول هزاره سوم قبل از ميلاد

  1علي اعراب
  2شهرزاد پارسايي

  
  
  
  كيدهچ

ها در دنياي باستان را  هزاره سوم قبـل  ها در بررسي ارتباطات بين فرهنگترين هزاره شايد بتوان يكي از مهم
هاي گسترده براي تجارت سخن گيري شبكة راهاي كه بسياري از پژوهشگران از شكلدوره. از ميلاد دانست

توان در محدودة جنوب غربي فـلات  ره را ميها در اين هزا ترين شبكة راه بدون شك يكي از مهم. گويندمي
توان از ارتباط تمدن ايلام و فرهنگ موسوم به جايي كه مي. وجو كرد ايران به سمت شمال شرقي آن جست

در اين پژوهش سعي شده تا ضمن پـرداختن بـه ارتباطـات بـين ايـلام و فرهنـگ       . بلخي سخن گفت- مروي
- ن دو، بتوان دربارة ميزان اين ارتباط نيـز سـخن گفـت و جـاي    بلخي، با تأكيد بر فلزات و فلزگري آ- مروي

گذار بوده است كه برخي از پژوهشـگران  اين ارتباطات به حدي مهم و تأثير. هاي مرتبط را شناسايي كرد نام
هاي ايلامـي رفتـه و نـام كهـن فرهنـگ      نامبلخي، به دنبال جاي- وجوي نام باستاني فرهنگ مروي در جست

البتـه  . اند كردهوجو  اند، جست اي با ايلام داشته مناطق ايلامي يا مناطقي كه ارتباط گسترده بلخي را در- مروي
. بلخـي اسـت  - آنچه در اين پژوهش مشخص شد، ارتباط بسيار گسترده بين تمـدن ايـلام و فرهنـگ مـروي    

رسـد  به نظر مـي در نهايت . اندهاي قيمتي بخش مهم و انكارناپذيري در آن داشتهارتباطي كه فلزات و سنگ
بلخي براي استقرارهاي مهم در شمال شرق ايران چندان مناسب نيست و شايد بهتـرين   - عنوان فرهنگ مروي

بوده كه اين نام دربرگيرندة تمام استقرارهاي اين فرهنگ » خراسان بزرگ«عنوان براي چنين فرهنگي عنوان 
  .   خواهد بود

  
  هاي قيمتي يلام، فرهنگ خراسان بزرگ، فلز، سنگبلخي، تمدن ا- فرهنگ مروي: هاي كليدي واژه
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  )قرون هفتم تا دهم هجري(سيادت به مثابه حلقة پيوند فرهنگي ايران و تركستان 
  1فاطمه افراسن

  
  
  
  
  

  چكيده
دامنه را در اين مناطق فراهم  گسترش اسلام در ايران، ماوراءالنهر و تركستان زمينة يك تغيير فرهنگي كلان

ها و هنجارهاي فرهنگي بازتعريف شد و بـه تبـع آن،    ارزش، چوب اين تغيير فرهنگي گستردهدر چار .آورد
گسترش مرزهاي شرقي جهان اسلام تا حد زيادي . هاي متفاوتي براي پيوند مردمان مسلمان فراهم شد ظرفيت

ايـن  . اهر شـدند مديون تلاش ايرانياني بود كه از سده دوم هجري به بعد در قامت عالم، عـارف و صـوفي ظ ـ  
كاشغر در منتهااليه شرقي جهان اسـلام  .ايرانيان نقش مؤثري در گسترش اسلام در تركستان و چين ايفا كردند

از اواخر سدة سوم هجـري   كه در آستانة ظهور اسلام پل ارتباطي ايران و چين و پذيراي فرهنگ مانوي بود،
اين تحـول  . شاهد ظهور يك جامعه با فرهنگ اسلامي بود به اسلام،» بغراخان قراخاني«به بعد و با گروش 

در . به نوبة خود زمينه حفظ و تقويت پيوند فرهنگي اين سرزمين با ايـران را در دورة اسـلامي فـراهم آورد   
و نقش آن در تقويت پيوند فرهنگي ايران و  » سيادت«پژوهش پيش رو، تلاش شده است تا با تمركز بر مقولة 

سياسي جغتائيان،  تركستان، به دورة متأخري از تاريخ اين پيوندهاي فرهنگي يعني دوره سروري ماوراءالنهر و
مبناي اين بررسي اطلاعاتي اسـت كـه از منـابع    . تيموريان و شيبانيان در ماوراءالنهر و تركستان پرداخته شود

تحليلـي  - تكـا بـه روش توصـيفي   اين اطلاعات بـا ا . نگاري و تراجم احوال اين دوره استخراج شده است تاريخ
عنـوان يـك گـروه صـاحب منزلـت       نتيجة اين بررسي حاكي از آن است كه سـادات بـه   .بررسي شده است

در حوزة مورد نظـر محتـرم شـمرده    دار انتساب خود به خاندان پيامبر بودند،  اجتماعي كه اين منزلت را وام
نقـش  كم در دورة مورد بحـث،   ايي از اين سادات دسته اي فراهم آورد تا گروه همين احترام زمينه. شدند مي

  .    بديلي در حفظ و تقويت پيوندهاي فرهنگي ايران با ماوراءالنهر و تركستان ايفا كنند مؤثر و بي
  

 پيوند فرهنگي، تركستان و ماورءالنهر، سادات، سيادت  ايران، :واژگان كليدي
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  مركزي روابط فرهنگي بين ايرانيان و تركان در آسياي
  1بهرام اميراحمديان

  
  
  

  چكيده
 گفتم ز كجايي تو، تسخر زد و گفت اين جـان

  

 )مولـوي (نيميم ز تركستان، نيميم ز فرغانـه   
 يـادگيري  بـا  سـپس  و يكديگر با آنان آميزشطريق  از اول وهلة در ايراني، تمدن و فرهنگ با تركان آشنايي 

 هفـتم  هـاي  سـده  از كـه  شد تبديل تركاني ديني زبان به عربي زبان كنار در فارسي زبان. شد آغاز فارسي زبان
 پيش. )به دليل وجود اصطلاحات زياد فارسي در فرهنگ ديني منطقه(بودند  گرويده اسلام به بعد به ميلادي

 مسـير  در و كند نزديك يكديگر به را ملل تاريخ، هاي سده و ها دهه طول در بود توانسته ابريشم جادة آن، از
 مبادلـة  طـوركلي  بـه  ونيز مبادلـه شـود    سنن و آيين و دين و فرهنگ و كالا، زبان علاوه برآن،  بيغر- شرقي
هـا از   بـراي نمونـه، سـغدي   . بودند، انجام شود تعامل در هم با ها سده اين طول در كه اقوامي و ملل بين تمدني

چين و غـرب سـكونت داشـتند،     كه در حد فاصل بين) در منطقة كنوني ازبكستان و تاجيكستان(اقوام ايراني 
 . هاي روابط فرهنگي بين ايرانيان و مردمان ساكن تركستان و سپس غرب را بنيان نهادند نخستين پايه

 را ملـت  يـك  زبان كه معلماني و مترجمان ، بدانيم ملت دو بين فرهنگ تبادل اساسي ركن را وگو گفت اگر
 بـزرگ  ارزشـي  داراي شوند، مي ها ملت بين آشنايي سبب فرهنگي منابع ترجمة با و آموزند مي ديگر ملت به
 و ادبيـات  انتشـار  و متون ترجمة طريق از ها انديشه نشر باشند و بدين ترتيب مي ها تمدن و ملل بين تعامل در

  .آورد مي دنبال به را ملت دو بين روابط و دوستي و شود مي بارور ديگر ملت به ملت يك مكتوب فرهنگ
تمدن و علوم و گسترش  انتقال امر در جهان مختلف ملل ميان فرهنگي روابط مهم ابزار كي عنوان به ترجمه

زبان مبـدأ و  - در آثار ترجمه شده مشخصات هر دو زبان . زبان و ادبيات، از اهميت خاصي برخوردار است
در  هاي آثـار مختلـف فارسـي بـه تركـي      توان گفت ترجمه شود؛ به همين دليل مي منعكس مي - زبان ترجمه

قرون وسطي، در گسترش زبان و ادبيات فارسي در قلمرو وسيع ممالك اسلامي از آسـياي صـغير تـا آسـياي     
هـاي تركـي مربـوط بـه قـرون       بايد يادآوري كرد كه بيشتر ترجمـه . ميانه و مركزي نقش مهمي داشته است

  .هاي عربي و فارسي صورت گرفته است وسطي، از زبان
ز با توجه به مشتركات تاريخي و اجتماعي و فرهنگي بـا ديگـر ملـل مسـلمان،     ها از ديربا بدون ترديد ترك

  .اند زبان، در رشد و شكوفايي تمدن اسلام سهم بسزايي داشته زبان و فارسي ويژه با مردم عربي به
در اين مقاله، با بررسي نقش فرهنگ ايراني و زبان فارسي در فرهنگ مردم، روابط بين ايرانيان و تركـان در  

  .سياي مركزي مورد بررسي قرار گرفته استآ
 ايرانيان، تركان، آسياي مركزي، زبان فارسي، زبان تركي، ترجمه   :هاي كليدي واژه
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  در قزاقستان در » آلاش ارُده«علل شكست و ناكامي دولت 
  . م1920- 1917هاي  سال

 1آريافرزاد اميني 
  
  
  
  

  چكيده
 كادت حزب سابق اعضاي از يكي »خانف بوكي خان علي« ها، قزاق عمومي اجلاس اولين در 1917 در جولاي

 »بـايف  تورسـون « هـاي  نـام  بـه  قزاق جامعة نخبگان از دو تن با )روسيه خواه مشروطه دموكراتيك حزب(
 حـزب  اورنبـورگ،  شـهر  در »دولتـف  ميريعقـوب « و قـزاق  زبـان  بـراي  سيريليك خط مبدع و شناس زبان
 .دادند تشكيل »آلاش حزب« نام به را قزاق گراي ملي
 سمي« پايتختي به »ارُده آلاش« دولت اورنبورگ، شهر در ها قزاق عمومي اجلاس دومين در 1917 دسامبر در

 امپراتـوري  پهنـة  در درگيـر  هـاي  قدرت با خودش بقاي براي كرد سعي و كرد موجوديت اعلام »پلاتينسك
 . سازد برقرار تعامل وسيه،ر سابق
 و سـرخ   متخاصـم  شدت به اردوگاه دو بين بود، شغب و شور از پر اي دوره در مستعجل دولتي كه دولت اين

 انحـلال  اعـلام  شـد  مجبـور  1920 سال در آلاش خودمختار دولت .نيافت جايي به بود و راه افتاده گير سفيد
 .كند

 آمـادگي  هنـوز  هـا  قـزاق  مقطع آن در آيا: سؤالات است كه مؤلف پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين
 ملـي  دولـت  بتوانند تا كردند مي صبر بيستم قرن آخر دهة تا بايد و نداشتند را ملت- دولت تشكيل براي لازم
 اسـتعمار  گـرفتن  جـان  امـا  داشتند، را ملي دولت تشكيل استعداد هم زمان همان در يا كنند؟ و ايجاد را خود

 آلاش رهبـران  يـا  ؟ و شـد  قزاق ملت- دولت تشكيل از مانع خشونت با ماركسيستي هاي ايده قالب در روسي
  ؟ نداشتند ملي را دولت تشكيل براي كافي ارادة و عزم

  
  ها، ارتش سرخ، ارتش سفيد، حزب كادت  آلاش ارده، جنگ ميهني، جديدي :هاي كليدي واژه
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  هاي ايراني و ادبيات گرجي داستان
 1انومادي بارتاي

              
  
  
  

   چكيده
ادبيات گرجي كه از قرن پنجم ميلادي آغاز شده بود، تا قرن دوازدهم ميلادي فقط ديني بود، ولـي  از آن بـه   

در قـرن دوازده مـيلادي در ادبيـات گرجـي     . بعد به موازات ادبيات ديني، ادبيات عرفي نيز بـه وجـود آمـد   
در قرون شانزده تـا هجـده مـيلادي يعنـي در     . اند امروز نرسيده هاي ايراني پديدار شده بود، ولي آنها تا داستان

هاي متعدد ايراني در ادبيـات   دورة صفويه، وقتي بين ايران و گرجستان روابط نزديك برقرار شده بود، داستان
  : بندي كرد توان  طبقه هاي زير مي ها را به شيوه اين داستان. گرجي وارد شد

  ؛ )و غيره» رستم نامه«، »رستمياني«(رزمي و پهلواني  - 
  ؛)و غيره» يوسف و زليخا«(شاعرانه و عاشقانه  - 
  ؛)و غيره» چهاردرويش«(افسانه  - 
  ).و غيره» كليله و دمنه«(تربيتي و اخلاقي  - 

هـاي ايرانـي    از داستان. هاي ايراني، هم از طريق ادبي و هم از راه عاميانه وارد ادبيات گرجي شده بودند داستان
. هاي قهرماني شاهنامة فردوسي و تقليدهاي آن منظومه بوده است يان گرجيان، بيشتر از همه داستانرايج در م

هاي ايراني و ادبيـات گرجـي مـورد توجـه و      داستان. هاي ايراني بر ادبيات گرجي چشمگير بود تأثير داستان
  .شناسان گرجي بوده است تدقيق خاص ايران

  
  هاي ايراني، قرن دوازده ميلادي، دورة صفويه  يات ديني، داستانادبيات گرجي، ادب: هاي كليدي واژه
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  شميجاده ابرانداز يونسكو از طرح  چشمدر  رانيقفقاز و ا ،يمركز يايآس
 

 1راد يباستان حسن
  
  

  
  

   دهيچك
ي ها تمدني و اقتصادي جاده ،يفرهنگ هاي ميان دهندة پايگاهونديپدر كانون اصلي  رانيقفقاز و ا ،يمركز يايآس

 ،ياجتماع ،يفرهنگ ،يخيتار هاي متنوع با خاستگاه در اين منطقه، اقوام گوناگون .اند قرار داشته شميابر بزرگ
هزاران سـال   يو جوامع ط اقوام .اند زندگي كرده مشتركهنگي فرهاي  ي، اما مبتني بر مشخصهو زبان يمذهب

 ـهو ينو همچن ـ مشـترك  راثيم و ، فرهنگخي، تارشميابر يها در طول جاده را بـا   ي و جمعـي فرهنگ ـ تي
 يرانيبا فرهنگ مشترك ا يخيو قفقاز از لحاظ تار يمركز يايآس ةدو منطق. اند گذاشتهبه اشتراك  گريكدي

 ـ  اخيـر  سدةدو  هرچند طي ؛ندا هارتباط داشت  گريكـد بيشـتر بـا ي   ه،يروس ـ اسـت يفرهنـگ و س  ريثأتحـت ت
در ارتبـاط بـا   ، و قفقـاز  يمركز يايساز كشورهاي آي هر يك و فرهنگ ياسيس تيهو امروزه .ندا هختيآمدر
 .اهميت بيشتري دارد يخيتار تيهو
ايفا  شميابر ةجادهاي  طرحدر  يتواند نقش مهم يم يفرهنگهاي  پايگاه يها رهياز زنج يكيعنوان  منطقه به نيا

 ،ز اسـتقلال پس ا ژهيو بهو  1997- 1988/ 1375- 1365ي ها سالطي  و قفقاز يمركز يايآس يكشورها. كند
توسـعه   يبـرا  يفرهنگ ـ ةده ـ«در چارچوب  ونسكوي يها را در طرح ينقش مهم ران،يبا ا كيدر ارتباط نزد

 يبرا يالملل نيب ةده« در چارچوب ونسكوي يها طرح يكشورها در اجرا ،نيعلاوه بر ا. ندا هكرد فايا »يفرهنگ
ــو م ــگفتگ ــدن اني ــا تم ــاركت) 2011- 2002/ 1389- 1380(» ه ــد مش ــر. كردن ــال حاض ــال ( در ح از س

، تنـوع  وگو گفت يبرا فرم اينترنتي جادة ابريشم پلت« طرح  ةرا با ارائ ياقدام مهم ونسكوي )م2015/ش1394
 .ها آغاز كرده است تقارب فرهنگ يالملل نيب ةدر چارچوب ده» و توسعه
 ـا از ،شـرق بـه غـرب   از  اياز شمال به جنوب  يخيتار يها از جاده لومتريك هزاران  يايآس ـ يكشـورها  ن،راي
 ـ ،يخياز هفتصد پل تـار  شيب ،يخيتار ياز دوهزار كاروانسرا شيب همچنين. گذرد ميو قفقاز  يمركز از  شيب

صـدها  بلد و  ديدباني و ميل يبرا يخيها برج تار ده صد قلعة محافظ راه،از چهار شيب ،يخيچهارصد بازار تار
منطقه  كشورهاي اين هاي فرهنگي و تجاري كهن جاده امتداد در در يخيتارشدة  سنگفرش يها جاده لومتريك

 ـتـاريخي  - فرهنگـي  ةدر رابط ـ ينقـش مهم ـ  ناملموس نيزمشترك  راثيم ن،يعلاوه بر ا. قرار دارند  ـا نيب  ني
 .دارد ونسكوي ة ابريشمجاد طرحكشورها در 

نگ مشترك، مشترك، فره خيتار ران،يقفقاز، ا ،يمركز يايآس ونسكو،ي شم،يابر ةجاد :هاي كليدي واژه
  مشترك راثيم

________________________________________________________________ 

  استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي، نمايندة ايران در شبكة كشورهاي جادة ابريشم يونسكو   1
   h-bastanirad@gmail.com  



 31        قفقاز و مركزي آسياي با ايران فرهنگي و فكري پيوندهاي مقالات همايشچكيدة   

 

  )»تحفه سامي«با اتكا به تذكرة (و هنر شاعري  صنعت شعرميرزا به  طرز نگرش سام
  1اكرم باقر اف

  
  

   چكيده
شناسـي   قديمي مربوط به قـرون وسـطي دارنـد كـه ادبيـات      اي در رديف آثار كتبي هاي ادبي سهم ويژه تذكره

اي مهـم و مكـان جغرافيـايي     هايي كـه محـيط ادبـي دوره    يكي از اين تذكره. معاصر بر روي آن استوار است
اسـماعيل اول   ميرزا صفوي پسر شاه نوشتة ابونصر سام) ق957( تحفه ساميكند،  وسيعي را در خود منعكس مي

با اتكا به متن ترتيـب شـده از طـرف    (باشد، ضمن ارائة اطلاعاتي  در اين اثر كه شامل هشت بخش مي. است
هايي از آثار آنها نيز  زبان دورة مربوطه، نمونه زبان و تركي شاعر فارسي 710در باره ) خالدين همايون فرو ركن

  . در اختيار خوانندگان گذاشته شده است
سه نسـخه آن نيـز   . شود كتب خطي مختلف جهان محافظت مي هاي زنتعداد زيادي از نسخ اين تذكره در مخ

 B-5112اي اسـت كـه بـا رمـز      تـرين آن، نسـخه   ارزششود كه با در انستيتوي نسخ خطي باكو نگهداري مي
تـذكره  نويس معروف ترك و نويسندة اثر  تذكره» مصطفي جاراالله بياني«كاتب اين نسخة . شود محافظت مي

 23رونويسي اين نسـخه توسـط بيـاني در تـاريخ     . نوشته شده است. ق1006/ م1597است كه در تاريخ  بياني
  . به انجام رسيده بود. م1567ر دسامب 24/ ق975الاخر سال  جمادي

در نظر گرفته شده  2019ام كه انتشار آن در سال  اينجانب ترجمه اثر مزبور را به زبان آذربايجاني تهيه كرده
الدين همـايون فـروخ، از ايـن نسـخه نيـز       در جريان ترجمة آن، علاوه بر كتاب منتشرشده توسط ركن. است
شناس داراي سليقة ادبي  عنوان يك ادبيات ميرزا به اثر، ضرورت معرفي سامهنگام ترجمة اين . ايم مند شده بهره

  . بالا را براي خوانندگان آذربايجاني احساس كرديم
او با برخـي از آنهـا حتـي    . اي از شاعراني بود كه در اثر خود آنها را معرفي كرده است عصر عده ميرزا هم سام

بينانه داشـت و   طرفانه و واقع ين شاعران، سعي در حفظ موضع بيشخصاً آشنايي داشت و هنگام ارزيابي آثار ا
  .  پروا بيان كرده است نظرات خود دربارة آنها  را بي

ميرزا دربارة هر يك از شاعران و خلاقيت آنها به صورت بسيار مختصر اظهارنظر كـرده و در ارزيـابي    سام
ميرزا امروزه نيز اهميت خود را از نظر تحليـل   ساماين نظرات . آثار آنها از لحاظ نقد ادبي، تلاش كرده است

  .  خلاقيت شاعران مزبور حفظ كرده است
هـاي مشـخص بـازگو     براساس نمونه و هنر شاعري ميرزا به صنعت شعر در پژوهش حاضر، طرز نگرش سام

  . ده استهاي كنوني تشريح و تقديم ش زبان از نظر ارزش هاي فارسي نويس شده و جايگاه وي در ميان تذكره
  نويسي، قرون وسطي  ميرزا، تحفة سامي، تذكره سام :هاي كليدي واژه
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  خانة ادب فارسي حزيني ديگر در نهان
  )هاي ميرزا عبدالرحيم حزين شرواني بررسي احوال، آثار و انديشه(

   1محمدرضا بحري
  2بهنام صدقي

  
  
  

  چكيده 
منامي اسـت كـه در قـرن دوازدهـم هجـري در      از شاعران گ» حزين«متخلص به » ميرزا عبدالرحيم شرواني«

وي اواخر عمـرش را در شـيراز سـپري كـرد و در     . آذربايجان نشو و نما يافت» شروان«اردبيل زاده شد و در 
وي نياي مادري ميرزا محمدشفيع وصال شيرازي شـاعر و خطـاط قـرن    . همان شهر چشم از جهان فرو بست

  .بوده استدار سرپرستي او  سيزدهم است كه مدتي عهده
هزار بيت شعر غنايي و حكمي به زبان فارسي دارد كـه   ميرزا عبدالرحيم ديوان غزلياتي مشتمل بر بيش از سه

با موضـوع ذبـح    نامه مثنوي ذبيح. فردي از آن در كتابخانة مركزي تبريز موجود است نسخة خطي منحصر به 
مثنوي صـفاء  . شود ملي تهران نگهداري مينيز از اوست كه نسخة خطي آن در كتابخانه  )ع(حضرت اسماعيل

لاي  از ديگـر آثـار اوسـت كـه در لابـه      نامـه  هـدايت شيخ بهايي و منظومـه   نان و حلوايبه تقليد از  القلوب
  .هاي ميراث مكتوب گذشتگان به يادگار مانده است گنجينه

معرفي اين شاعر گمنام آذربايجاني هاي ميرزا عبدالرحيم به  در اين مقاله برآنيم با بررسي آثار، احوال و انديشه
نويسـان   بپردازيم كه با وجود تجربه در دو حوزة شعري قفقاز و شيراز در قرن دوازدهم، از نگاه بيشتر تذكره

  .دور مانده است
  

  نامه، صفاء القلوب، نسخة خطي نامه، هدايت حزين شرواني، ذبيح: هاي كليدي واژه
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اي در دست و نقش آن در فرهنگ مشترك با آينه» اشي«خويشكاري ايزدبانوي 
  ايران و آسياي ميانه

   1عاطفه برومندان
   2مليحه طهماسبي
   3حسين نجاري

  
  

 چكيده

توان به بخشي از عقايـد و باورهـاي مشـترك ميـان      شناسي مي هاي باستاندر متون باستاني چون اوستا و يافته
كه اعتقادات پيش از زرتشـت  ) بخشي از اوستا(ها در يشت. قبايل هند و ايراني در آسياي مركزي دست يافت

در ايـن ميـان،   . دانند با عقايد زرتشتي درآميخته است، رويدادهايي بيان شده كه پيشينة آن را هند و ايراني مي
دهد كه اين ايزد همواره در باورهاي  اي مشترك دارد و اين امر نشان مييكي از ايزداني است كه ريشه» اشي«

ترين سـرودة اوسـتا نيـز     كهن» گاهان«نام اين ايزد در . دوران پيشازرتشت نيز حضور داشته استگذشته و از 
آورد و در اوستاي متأخر ايزدبانوي فراواني و بركت است  اين ايزد همراه خود ثروت و دارايي مي. آمده است

ياي مركزي اين ايزدبـانو را بـا   در آس. آفرين شد هاي اين ايزد با نام آناهيتا نقشكه بعدها برخي از خويشكاري
يك نقاشي از ايـن ايزدبـانو   » باكتريا«با توجه به اين موضوع، در معبدي در شمال . شناسنداي در دست ميآينه
تواند ما را براي پي بردن به اهميت نقش آينـه در  يافت شده است كه مي - اي در دست داردكه آينه درحالي–

هاي متمادي در تاريخ داشته است، راهنمايي هاي مختلفي كه در طول دوراننقشدستان اين ايزدبانو با توجه به 
در اين مقاله با نگاهي تطبيقي و تحليلي با توجه به آينة دست اين ايزدبـانو، بـه اهميـت نقـش آينـه در      . كند

ه از آينـه در  هاي مختلف و جايگاه اين ايزدبانو در ايران و آسياي ميانه پرداخته شـده و دلايـل اسـتفاد   مراسم
هاي ديگر و اهميت مفهـوم آينـه در   هاي مهم و خاص، مانند پيوند ازدواج، نوروز و بسياري از مراسممراسم

  .ادبيات فارسي مورد بررسي قرار گرفته است
  

  خويشكاري، اشي، آينه، ايران، آسياي ميانه :هاي كليدي واژه
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مطالعه (سياي مركزي چاپ سنگي بستري براي تعاملات فرهنگي ميان ايران و آ
 )هاي چاپ سنگي بخارا و تاشكند كتاب: موردي

  1عباس بصيري بسيج
  
  
  
  

  چكيده
هايِ مقوم ايران فرهنگي و يادكرد اين گسترة فرهنگي مطرح بوده  ترين مؤلفه عنوان يكي از مهم زبان فارسي به

سـاحت نوشـتار در قالـب     اسـلامي خـود را در  - به واسطة اين مؤلفة مهـم، سـنت و ميـراث ايرانـي    . و است
هاي  ها، سهوالقلم يكي از مظاهر مدرن كه با ورود خود سختي. هاي خطي و اسناد قديمي مجسم ساخت نسخه

با ورود چاپ سنگي به ايران اين امكان به وجـود  . كاتبان و ايراداتي از اين دست را كاست، صنعت چاپ بود
ي در شمارگان بسيار و معتنابه به طبع برسند تا طالبان زيادي وسيلة آن بسياري از منابع فارسي و عرب آمد تا به

جغرافياي ايران كنوني تنها جايي نبود كه در آن آثار فارسي در قالب . مندي آسان از منابع را بيابند امكان بهره
. رسـيدند  رسيدند، بلكه بسياري از كتبِ فارسي در هند و آسياي مركزي بـه چـاپ    چاپ سنگي به چاپ مي

ويژه بخارا و تاشكند به چاپ رسيد، آثار فارسي مربوط به ايـران   ي از آثاري كه در آسياي مركزي و بهبخش
بود و بخشي ديگر نيز به جغرافياي آسياي مركزي و طريقت نقشبنديه كه ريشه در آنجا دوانده بود، مربـوط  

و منابع فارسي واجد اهميت  سازي مناطق مختلف آسياي مركزي، توجه به زبان فارسي با وجود روسي. شد مي
اين پژوهش به دنبال بررسي و معرفـي برخـي از كتـب چـاپ سـنگيِ منتشـره در آسـياي مركـزي و         . است

  . شوند صورت ويژه بخارا و تاشكند است كه در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران نگهداري مي به
  

  نه مركزي دانشگاه تهرانچاپ سنگي، بخارا، تاشكند، آسياي مركزي، كتابخا :هاي كليدي واژه
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  )1307بهمن –تير(جنيدخان در ايران 
  1كاوه بيات

  
  
  
  

   چكيده
هـاي تمـدن ايرانـي در    تـرين حـوزه  رو در حد فاصل يكي از مهـم اي از طوايف كوچاستقرار فزايندة مجموعه

. وزه داشـت هاي اين دو ح ـورارود و پيكر اصلي اين حوزه در فلات ايران، نقش مهمي در گسسته شدن رشته
و از يك مرحله به بعـد نيـز افـزوده شـدن تفـاوت       - عموميت زبان تركي در ميان اين طوايف- عنصر زبان 

بـه معنـاي   » تمدني«البته در كنار اين گسست . مذهبي بر اين مقوله نيز در دامن زدن به اين گسست مؤثر بود
رو و نـوب، اسـتقرار طوايـف كـوچ    هاي يكجانشين و شهري شـمال و ج دقيق كلمه، يعني گسست ميان حوزه

داد كـه بنـا بـه     زبان، در اين حد فاصل به نوع ديگري از پيوندهاي ايلي و عشايري در اين حوزه ميـدان ترك
مورد توجه چنـداني   - تر از علايقاز جمله نوعي قابل ادراك به آن نوع پيشيني و كهن- اي از دلايل مجموعه

  .     نبوده است
وآمـدهاي مـرزي حـوزة خراسـان      ها نمونة ديگري كه در حوزه رفتاي از دهعنوان نمونه در اين بررسي، به

ها اشاره كرد، از حضـور كوتـاه محمـد قربـان     توان بدانصحرا در نيمة نخست قرن گذشته ميويژه تركمن به
او صحرا و نحوة راهيـابي  در تركمن. ش1307در سال » جنيدخان«معروف به ) م1938- 1862(محمد سردار 

  .به افغانستان در همان ايام ياد خواهد شد
هاي نخست قرن بيسـتم بـا يـك پيشـينة     ها در سالترين رهبران سياسي و نظامي تركمن جنيدخان از بزرگ

نـاتواني  . بـود  - چه به صورت تزاري و چه به صورت بلشويكي بعدي آن- طولاني از مبارزه با استعمار روس 
اي حضور او در ايرانِ آن دوره، از جمله مضاميني است كه در او و بازتاب افسانهقواي دولتي ايران در تقابلِ با 

  .    اين يادداشت كوتاه مورد توجه خواهد بود
  

معروف به جنيدخان، روسيه تزاري، خراسان، ) م1938- 1862(محمدقربان محمدسردار :هاي كليدي واژه
 صحراتركمن
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  ط ايران و قفقازتركيسم و تأثير آن بر رواب انگارة پان
  1رضا بيگدلو

  
  
  
  
  

  چكيده
بـا  . هاي ايران و روس منجر به جدايي مناطق وسيعي از قفقـاز از كشـور ايـران شـد     شكست ايران در جنگ

اجتماعي و - اداري ايران با اين مناطقِ جداشده، پيوندهاي عميق فرهنگي- وجود گسسته شدن پيوندهاي سياسي
هـاي   زدايي تـلاش  سازي و فارسي دولت روسية تزاري براي روسي. اوم يافتها تد تاريخي ايران با اين سرزمين

خاطر مردمان قفقاز به فرهنگ و هويت ايراني و همچنـين حضـور گسـتردة      فراواني كرد، اما به سبب تعلق
بـا گسـترش انديشـة    . تجارت، خلل چنداني در اين روابط به وجود نيامد ايرانيان در مناطق قفقاز براي كار و

تركيسـم تحـولات سياسـي،     هاي پاياني قرن نوزدهم در قفقاز و عثماني، انگارة پـان  سيوناليسم تركي در سالنا
هـاي   ملـت - منظور ايجاد دولـت  تركيسم به انگارة پان. فرهنگي و اجتماعي كل منطقه را تحت تأثير قرار داد

هـاي   ي ناشي از تأثير فرهنگها جديد، بر آن بود كه با كشف زبان، سنن و تاريخ گذشته خويش، محدوديت
هـاي جهـان را محقـق     الامكان سياسي بـين تـرك   ديگر را از ميان بردارد و وحدت فرهنگي، تاريخي و حتي

در اين بين، مناسبات ديرينه و تاريخي ايران و قفقاز تحت تأثير اين ايدئولوژي قـرار گرفـت؛ زيـرا ايـن     . سازد
نفي هويت تـاريخي ايرانـي و نيـز زيـر سـؤال بـردن هويـت        هاي نوپديد بخشي از چيستي خود را در  هويت
اهميت مسئله چنان است كـه ايـن انگـاره بـا گذشـت زمـان همچنـان بـر         . دانست هاي ايراني مي زبان ترك

مؤلف اين مقاله بر آن است تا با . دهد مناسبات ايران و قفقازيه تأثيرگذار است و به تكاپوهاي خود ادامه مي
  .آمدن اين انگاره و تأثير آن بر مناسبات قفقازيه را مورد بررسي قرار دهدروش تحليل تاريخي بر

  
 تركيسم، عثماني، مناسبات ايران، قفقاز، پان :هاي كليدي واژه
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  منطقه مسلمانان اتحاد منادي زاده طالب يوسف آخوند
  1پرغو محمدعلي

    2متنق عبدالهي غفار
        

  
  
  

  چكيده
 اتحـاد  شـد،  مطـرح  اسـلام  جهان در ميلادي بيستم قرن ابتداي و نوزدهم قرن در كه فكري جريانات از يكي
 را عثماني و ايران جمله از مسلمان مهم كم كشورهاي دست يا و جهان مسلمانان اتحاد انديشه، اين. بود اسلام
 انديشـه  ينا از نيز جنوبي قفقاز مسلمانان از اي عده عرصه، اين عثماني و ايراني فعالان بر علاوه. داشت مدنظر
 آخونـد  قفقـاز،  در اسـلام  اتحـاد  جدي طرفداران از يكي. شدند آن هواداران و مبلغاّن جزو و پذيرفتند تأثير

  . بود زاده طالب يوسف
 و سياسي فعاليت به كشورها اين در اش زندگي از اي برهه در و بود ارتباط در نيز عثماني و ايران با زاده طالب 

 دربـارة  وي معاصـران  كه آثاري و زاده طالب خود هاي نوشته از استفاده با مقاله ناي در. است پرداخته نظامي
 قفقـاز  در اسـلام  اتحـاد  انديشة رشد در زاده طالب يوسف آخوند نقش اند، گذاشته جاي بر وي اعمال و افكار
  .گرفته است قرار بررسي مورد جنوبي

  
 عثماني ايران، جنوبي، قفقاز زاده، طالب يوسف آخوند اسلام، اتحاد: كليدي هاي واژه
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اسلامي و راههاي انتقال آن به  –گيري فرهنگ ايراني نقش فرارودان در شكل
  آسياي صغير و اروپاي شرقي

  1علي پرمو
  
  
  
  

  چكيده
حضـور  . هـاي پيشـا و پسااسـلامي، زادگـاه زبـان و فرهنـگ ايرانـي بـوده اسـت         فرارودان همواره در دوره

دي، پارسي و حتي يهودي و مسيحي و آنگاه عربي، فرهنگـي آميختـه فـراهم    هاي چيني، بودايي، سغ فرهنگ
پس از ورود اعراب مسلمان به ايران و . آوردآورد كه هميشه راه را براي زنده ماندن پس از ميرايي فراهم مي

سرنگوني حكومت ساساني، بسياري از هواخواهان فرهنگ ايراني كه چندان دل خوشي از اعـراب نداشـتند،   
هاي مردمي بـر عربـان بـه راه انداختنـد، ولـي بـا        ارودان را پناهگاهي براي خود برگزيده بودند و خيزشفر

كه  گون به دين اسلام شد؛ چنانپذيرفته شدن اسلام در اين سرزمين به عنوان دين و آيين فراگير، نگاهي گونه
ارمند در تاريخ اسلام دستاورد آنان هاي حديثي ساخت از دل اين سرزمين محدثاني برخاستند كه نخستين كتاب

هاي گوناگون صوفيانه و عرفاني شكل گرفتنـد كـه راه را بـراي پديـد آمـدن       در كنار اين جريان، گروه. بود
با آغاز ورود تركان سلجوقي به فـرارودان  . اسلامي ايراني و نرم كه ضمختي اسلام فقاهتي را نداشت، باز كرد

حركتشان به سوي آسياي صغير كه دولت باثبات سلجوقيان روم را بـه وجـود   و سرازير شدن آنها به ايران و 
بـا حضـور ايـن    . اي رهسپار آسـياي صـغير شـدند   آوردند، بسياري از انديشمندان فرارودان از هر نوع انديشه

بـا آشـكار شـدن    . هاي رومي شكل يافـت گر با تأثير از انديشهها در اين منطقه، نوعي اسلام مسامحهانديشه
ها به اروپاي شرقي راه يافـت؛ كـه امـروزه در كشـورهايي     ثمانيان غازي و توجه آنان به بالكان، اين انديشهع

نگارندة ايـن پـژوهش بـر آن اسـت تـا بـا       . مانند بوسني و هرزگوين و آلباني به زندگي خود ادامه داده است
آن را در منطقة آسياي صـغير  هاي گوناگون اين حركت، علت پذيرش و ماندگاري  ها و جريانمعرفي چهره

  . مورد بررسي قرار دهد
  

 فرارودان، تصوف، آسياي صغير، انتقال و مهاجرت :هاي كليدي واژه
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  ها  هاي اروپايي انعكاس سيماي زنان گرجي عصر صفوي در سفرنامه
 )م1750- 1600(

 1نصراالله پور املشي
 2فرهاد رشنوپور
  3محمد زمان علاالدين

  
  

  چكيده
با . ها طي قرون متمادي، با وجود فراز و فرودهاي فراوان همواره استمرار داشته است ان و گرجيروابط ايراني

الجيشي، مورد توجه خاص  روي كار آمدن دولت صفوي در ايران، گرجستان به دلايل موقعيت نظامي و سوق
ه گرجستان از ابتـداي  ويژ هاي نظامي صفويان در قفقاز و به در نتيجه تداوم دخالت. شاهان صفوي قرار گرفت

تبار زيادي در اشـكال گونـاگون، همچـون پنـاه آوردن      هاي گرجي عباس اول، جمعيت گيري تا عهد شاه شكل
تـر از   پذيري بزرگان گرجي و مهم شاهزادگان گرجي به دربار صفويان، اسكان و كوچ اجباري اسيران، اسلام

رسد ازدواج و پيوندهاي خويشاوندي شاهان صـفوي   يبه نظر م. هاي سياسي، در ايران ساكن شدند همه ازداوج
اي مهم براي تثبت حاكميت آنان در  مايه با شاهزادگان گرجي، با وجود شايستگي ظاهري زنان گرجي، دست

زيبـايي، تيزهوشـي و دانـايي زنـان گرجـي و همچنـين       . آن نواحي و استحكام پيوندهاي دو طرف بوده است
  . هاي سياسي عصر صفوي بسيار مورد توجه بوده است آنها در كنش هاي ناموفق، اما متهورانة تلاش

هـاي فـردي و    در اين پژوهش چگونگي حضور زنان و دختران گرجي در دربارهاي صفوي و بازتاب ويژگي
تلاش شده . هاي سياسي و اجتماعي مورد پرسش و بررسي قرار گرفته است شخصيتي و تكاپوي آنها در عرصه

عصـر،   هاي سياحان اروپايي هـم  خصوص سفرنامه اي به حليلي و با اتكا به منابع كتابخانهت- تا با روش توصيفي
  .اين منظور برجسته شود

  
  ها صفويان، زنان گرجي، دربار، زيبايي، سفرنامه: هاي كليدي واژه

  

________________________________________________________________ 

  poormohammadi@ikiu.ac.ir                           قزوين) ره(المللي امام خميني دانشيار گروه تاريخ دانشگاه بين   1
  قزوين) ره(المللي امام خميني دانشجوي دكتري تاريخ ايران دورة اسلامي، دانشگاه بين   2

  farhad.rashnopour@gmail.com  
  ala1365@yahoo.com         كارشناسي ارشد تاريخ ايران دورة اسلامي، مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان    3



 

  نگاري ملي ايران  بازتاب تاريخي شهر دربند در متون و منابع تاريخ
  از سده سوم تا دهم هجري

  1پيره مرد شتربان جمال
  
  
  
  

  چكيده
اي  مؤلف پژوهش حاضر در پي آن است تا آنچه را كه دربارة تاريخ و فرهنگ شهر دربند و پيشـينه افسـانه  

نگاري ملي ايران انعكاس يافته است، به صورت اجمالي مورد بررسي و مداقه قـرار   آن در متون و منابع تاريخ
هرهاي حاشية غريي درياي مازندران، تاريخ پرفراز و نشيبي را همسـو  ترين ش عنوان يكي از كهن دربند به. دهد

از دوره ساسـاني و در عهـد خلافـت اسـلامي و روزگـار حاكميـت       . با تاريخ ايران پشت سر گذاشته اسـت 
ترين دژها در برابر يورش اقوام شـمالي، موقعيـت دفـاعي خاصـي      عنوان يكي از اصلي شروانشاهان، همواره به

مين مورد سبب شده است تا در تواريخ متعدد، روايات گوناگوني دربارة پيشـينه بنـاي آن بيـان    ه. داشته است
در بسياري از اين منابع، بناي شهر دربند به فرمانروايان اساطيري ايران و يا شـاهان ساسـاني نسـبت داده    . شود

نگـاري   خصوص منابع تاريخ بهنگاري عمومي، محلي و  تاريخ محلي دربند در بسياري از منابع تاريخ. شده است
در اين پژوهش سعي شده است تا در وهلة نخسـت بـه تـواريخ عمـومي     . ارمني و گرجي انعكاس يافته است

براي سهولت كار، بـه برخـي از تـواريخ    . هاي سوم تا دهم هجري و سپس به منابع جغرافيايي تأكيد شود سده
  .شده استمحلي متأخر، مانند دربندنامه جديد نيز ارجاع داده 

اي، سعي دارد تا نماي  هاي پژوهشي كتابخانه توصيفي ضمن تأكيد بر روش- اين پژوهش با رويكردي تحليلي   
  . نگاري ملي ايراني را ارائه دهد كلي از پيشينة تاريخي شهر دربند و بازتاب آن در منابع تاريخ

فرهنگي و تاريخي ايران با منطقه قفقاز  دستاورد نهايي اين پژوهش نيز ضمن روشن ساختن پيوندهاي ديرينه   
ها را در جهان امروزي و در بطن باورهاي اجتماعي و فرهنگـي   شمالي، به دنبال آن است تا استمرار اين پيوند

هاي باقيمانده از عهد ساساني، مساجد اسلامي و  كتيبه. مردمان قفقاز شمالي، با محوريت شهر دربند نشان دهد
انـد، همگـي گويـاي تـداوم ديرپـاي عناصـر        كه تا به امروز در شهر دربند باقي مانده هاي فارسي نبشته سنگ

  .باشند فرهنگ ايراني در اين شهر مي
  

 نگاري ملي، پيوندهاي فرهنگي دربند، قفقاز، ايران، تاريخ :هاي كليديواژه
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  نخبگان ادبي و رسميت يافتن زبان فارسي در حكومت شيباني؛ با تكيه بر 
  »بابمذكر اح«

 1زينت تاجعلي
  
  
  
  

 چكيده

ماوراءالنهر از ديرباز محل رشد و بالندگي ادب فارسي بوده است، اما در قرن دهم هجري به واسـطة يكصـد   
رفت كه زبـان تركـي و يـا گـويش جغتـايي و       سال حاكميت قوم ازبك و تشكيل دولت شيبانيان، انتظار مي

ويژه  عنوان زبان رسمي به دست آورد؛ به ن فارسي را بهازبكي در جامعه رشد كند و اندك اندك جايگاه زبا
دولتمـرد  » اميـر علـي شـير نـوايي    «توسـط   آنكه زمينة رشد زبان تركي و گويش جغتايي، در دولـت پيشـين،  

هاي گزاف فـراهم شـده    حسين بايقرا با تلاش و مساعي فراوان، صرف وقت و هزينه نام دربار سلطان صاحب
  .شدن و يا رسميت يافتن زبان تركي در قلمرو شيبانيان ازبك دور از انتظار نبود بر اين اساس، فراگير. بود

در پژوهش حاضر به بررسي جايگاه نخبگان ادبي در قرن دهم قمري و در قلمرو شـيبانيان ازبـك پرداختـه    
ر ترين تذكرة سده دهم با روش تحليل محتوا مورد بررسـي قـرا   ترين و معروف شده است و ازين رهگذر مهم

جايگاه نخبگان ادبي چه تأثيري : هدف از اين پژوهش، يافتن پاسخ مناسب به اين سؤال است كه. گرفته است
  در زبان رسمي حكومت شيبانيان داشت؟

زبان تركي و يا گويش جغتايي در دولت شيبانيان  ازبك ! دهد كه برخلاف انتظار هاي اين مقاله نشان مي يافته
عنوان زبان دوم و غيررسمي براي فاتحان مـاوراءالنهر مطـرح    ي نيافت و فقط بهعنوان زبان رسمي جايگاه به
هاي اوليه به واسطة نقشي كه طبقات مختلف اديبان در جامعه داشتند، به سـيطرة   ازبكان با وجود تلاش. بود

  .زبان فارسي در قلمرو خود گردن نهادند
  

  شانزدهم ميلادي/ ، زبان فارسي، سدة دهم هجريشيبانيان، نخبگان ادبي، ماوراءالنهر: هاي كليدي واژه
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  )براساس منابع فولكلوريك اوستيايي(حمله نيروهاي شاه به اوستيا 
  1فدار تكازف
  2موسي عبداللهي

  
  
  

  چكيده 
در . هايي قديمي دربارة حملة نيروهاي شاه ايران به اوستيا حفظ شـده اسـت   داستان» اوستيا«در ادبيات شفاهي 
هاي ايراني به اين منطقه، اوستيا يك حكومت مستقل نبود و حتي بخشي از يك حكومـت  زمان حملة نيرو

تري شكل گرفتـه بـود كـه براسـاس شـوراهاي       اوستيا در واقع از جوامع كوچك. شد ديگر هم محسوب نمي
  .شد مردمي اداره مي
يـك گـروه از   . حمله كردندهاي قديمي، نيروهاي شاه ايران از دو جهت به اوستيا  ها و داستان براساس افسانه

از » آلاگيرسـك «و حركـت بـه سـمت دره    » كورتاتينسك«و » دارگافسك«هاي  اين نيروها با عبور از دره
» ماميسيون«گذشتند و با عبور از » ماميسيون«گروه دوم از دره . به اوستيا حمله كردند» كريستوي«طريق دره 

ردند و در اين محل به گروه اول نيروهاي ايرانـي  پيشروي ك» اورسدونسك«، به سمت قلعه »آلاگيرسك«و 
به سمت اوستيا در حركـت  » كورتاتينسك«و » دارگافسك«هاي  در ميان گروهي كه از طريق دره. پيوستند

وجـود نداشـت،   » گـاري رو «با توجه به اينكه در آن دوران در اوستيا مسـير  . بودند، گاري هم وجود داشت
هنوز هم آثار اين راه ساخته شده توسط نيروهاي ايراني، در . ساختند راه مينيروهاي شاه در مسير حركتشان، 

بين نيروهاي ايراني و مردم محلـي  . شود ناميده مي] سهند[» راه شاهي«منطقه باقي مانده است و در ميان مردم 
 ، قلعـه »كورتاتينسـك «در دره » جيوگيسـك «تلاش نيروهاي ايرانـي بـراي تسـخير قلعـه     . درگيري رخ داد

نيروهاي ايراني بعـد از خـروج   . نتيجه بود بي» آرخون«و استحكامات » آلاگيرسك«در دره » اورسدونسك«
. را به محاصره درآوردنـد » سدانوي«حمله كردند و قلعه خادان » ديگورسك«، به دره »آلاگيرسك«از دره 

شخص نشده است؛ دلايـل  هاي شفاهي به صورت دقيق م تعداد نيروهاي ايراني در متون فولكلوريك و داستان
به دليل عـدم وجـود خـط در آن دوران دور از تـاريخ اوسـتيا،      . اين حمله هم مانند يك راز باقي مانده است

توان تصوير درستي از روند تاريخي ماجراهاي آن دوره به دسـت آورد، ولـي مشـخص شـده اسـت كـه        نمي
  .ده باشدعباس دوم يا نادرشاه رخ دا احتمالاً اين حملات در دوره شاه

عباس بود كه به قفقاز  عباس دوم رخ داده باشد بيشتر است؛ زيرا شاه البته احتمال اينكه اين حمله در دوران شاه
  .را نابود ساخت» سونژي«و در اوسط قرن هفدهم قلعه روسي ) آن سوي داغستان(شمالي  حمله كرد 
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ريزد؛ به همين دليل رسيدن به ايـن   مي» ترك«به » سونژا«اي واقع شده است كه رود  در منطقه» سونژي«قلعه 
به معناي » آبازي«علاوه بر اين، ورود اصطلاح . رسد تر به نظر مي هاي اوستيا بسيار راحت منطقه از طريق دره

توان  را نمي» سونژي«حمله به قلعه . در ارتباط باشد» عباس«به زبان اوستي هم احتمالاً با نام » بيست كوپك«
بـه  . قـرار دارد » سونژي«دقيقاً در نقطة مقابل » ديگوريا«هاي شاه ايران به اوستيا دانست؛ زيرا دليل حملة نيرو

  .آوري اطلاعات و شناسايي بوده است منظور جمع احتمال زياد، حضور نيروهاي ايراني در اين منطقه بيشتر به
  

  يعباس دوم، قفقاز شمال ايران، اوستيا، نيروهاي شاه، شاه :هاي كليدي واژه



 

عنوان فرهنگ مشترك سياسي در دورة قبل از اسلام در ايران  به» سلطنت«سنت 
  مركزيو آسياي 

  1فيليز تكر
  
  
  
  

   چكيده
هاي متفـاوت شـكل    در چارچوب عناصر و ارزش كه باشد يكي از عناصر مهم فرهنگ سياسي مي »سلطنت«

ايران و آسياي مركزي خـود را   روايانفرمان. مختلف به اشَكال مختلف بروز كرده استهاي  در گروه ويافته 
درك حكمفرمايي  آنها. يافتند از اين طريق به مشروعيت دست ميو  ندكرد ميبه حكمفرمايان پيشين وابسته 

  .نيز درآمده بود امپراتوريسلطنت در آنها به شكل  در مواقعي و ندداد ميهمگام را ترجيح 
سـپس   مورد بررسـي قـرار گرفتـه؛   منابع آن  و و آسياي مركزيحكمفرمايي در ايران  ة، ابتدا پاياين مقالهدر 

چگونگي تشابه سنت سلطنت در ايران و آسياي در نهايت  ه وگسترش و تغيير سلطنت مورد بحث قرار گرفت
، چگونگي تركيب مفهـوم  فرمانرواييمشروعيت  موضوع اصلي پژوهش حاضر .شده استمركزي نشان داده 

تشـابهات و  در ايـران و آسـياي مركـزي،     بخـش ، منـابع مشـروعيت  مرانانحكحكمفرمايي با سنت و تاريخ 
هاي فرمانروايي است كه ها و نشانه نقش ميانجي فرمانروا، علائم، جشن ، در اين دو ناحيه هاي سلطنت تفاوت

يـا  تـداوم  ، تلاش شده اسـت تـا   علاوه بر آن. اي مورد بررسي قرار خواهند گرفتبا استفاده از روش مقايسه
و همچنين در مقايسه بـا يكـديگر مـورد     آسياي مركزي هم در در ايران وهم  ،مفهوم سلطنت داوم نبودنمت

از منابع مختلـف ماننـد آثـار مكتـوب و      در همين راستا. به بحث گذاشته شود و دلايل آن مطالعه قرار گيرد
  . ه استه شدمنابع تاريخي ايران قبل از اسلام استفاد و شناسي اطلاعات باستانغيرمكتوب، 

  
  بخش، مفهوم سلطنت، منابع مشروعيتآسياي مركزي، ايران :هاي كليدي واژه
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)م1917 - 1868/ق1336 - 1285( سازي در نظام قضايي بخارا سياست روسي
 1مسعود تميجي  

 
  
  
  
  

 چكيده

هـا توسـط روسـيه     نشين بخارا و تحـت قيموميـت گـرفتن حكومـت منغيـت      بعد از استيلاي روسيه بر خان
هاي مختلـف حيـات    تغيير در جامعة بخارا به كار گرفته شد و در قسمتدستورالعمل مشتركي برايري،تزا

دستگاه قضا در بخارا بـه كـار    البته مقامات سنتي. اجتماعي بخارا از جمله نظام قضايي، تغييراتي ايجاد كردند
قام قضايي، كاهش تعـداد قضـات   تعيين مدت تصدي مهاي زيادي از جمله دادند، اما محدوديت خود ادامه مي

شد، بـه همـراه    نشين و حتي از بين رفتن مقام رئيس را كه باعث آزار و اذيت مردم مي محاكم شرعي در خان
از طرفي تشكيل و گسترش محاكم روسي و همچنين اختيارات اين محاكم باعث شده بود كـه مـردم   .داشت

اين محاكم نسبت به محاكم شـرع، احكـام   . قه پيدا كنندتدريج به اين محاكم علا براي حل مرافعات خود، به
اقتصادي و فرهنگي اعمال شـده بـود و   سازي در سه عرصة سياسي، سياست روسي.كردند تري صادر مي معتدل

از اين جهت، اعمال اين سياست در ايالـت  .ها به اجرا درآمد در جهت تقريب فرهنگي مردمان بومي با روس
ايـن  آنچـه كـه در  .از نظر شكل و ماهيت آن شددن تغييراتي در نظام قضايي بخارابخارا باعث به وجود آم

.نوشتار مطرح شده، تلاشي براي توصيف و تحليل نظام قضايي بخارا در اين دوره تاريخي است
  

  محاكم روسي، محاكم شرع، حكومت منغيت، بخارا، نظام قضايي، سازي روسي :هاي كليدي واژه
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  هاي گرجي بخش دردانه ذينآهوپاهاي پارسي آ
  1غلامرضا جعفري مذهب

  
  
  
  

   چكيده
ايـن بناهـا   . نگارش اين مقاله با هدف معرفي سه بناي كمتر شناخته شده در كشور گرجستان انجام شده است

باشند كه توسط هنرمندان ايراني زمان قاجـار   كاري مي هاي زيبايي از تزئينات كاربندي و مقرنس داراي نمونه
  : هاي برگزيده عبارت است از اين ساختمان. اند دهپديد آم

  ؛)با امضاي ميرزا محمد نقاش قزويني(عمارت فيروزه در شـهر برجومي . 1
  ؛)شاه خانه سركنسول ايران در زمان ناصرالدين(قصر الماس تفليس . 2
  ).كريستال پالاس(آكادمي دولتي هنرهاي تفليس . 3

ش كرده تا گزارشي از وضعيت موجـود ايـن بناهـاي داراي تزئينـات     براي رسيدن به اين هدف،  نگارنده تلا
ايراني شايان توجه را كه در سفر به كشور گرجستان مشاهده كرده، با ياري تصاويري كه خود گرفته و يا در 

نامة هـر يـك از ايـن بناهـا بـا كمـك منـابع         همچنين تاريخچه و شناخت. تارنماها يافته است، بازگو كند
  .تكميل شده است دسترس قابل

هـاي مقـرنس و    گيـري آرايـه   ها و بيان چند و چون جـاي  روش كار اين گزارش شامل شـرح تصاوير، داده  
همچنين بيـان چگونــگي ايجـاد همـاهنگي در ميـان      . باشـد كاربندي آنها در هر يك از بناهاي برگزيده مي

ازتاب همگن اجزاي درخشان، آنها را بسيار آورد كه در ب هاي جاري و بوم هاي هماورد، با ديگر اسلوب آذين
هاي هنـري   هاي سنتي ايراني در كنار سبك مانند بيانگر اين نكته است كه آرايه اين ويژگي بي. سازد شايان مي

توانـد داراي همـان زيبـايي     مـي ) الحاقي(گزُيني  و يا ناهم) تلفيقي(گزُيني  قفقازي و اروپايي، چه به صورت هم
  .شود ه در معماري سنتي ايراني مشاهده مينوازي باشد ك چشم

هـاي برجسـته موجـود در آثـار      توان گفت زيبندگي و درخشش آذيـن  با در نظر گرفتن نتايج اين گزارش مي
هـاي   ترين عامل حفـظ و نگهـداري و مرمـت ايـن يادمـان      تنها مهم هنرمندان ايراني در كشور گرجستان، نه

عنوان يادگارهايي تابان، در ميان ديگر بناهـاي آن دوران چـون    ها را بهتاريخي تا به روزگار ما بوده، بلكه آن
  .همتا يگانه ساخته است گوهري بي

عمارت فيروزه برجومي، قصر الماس تفلـيس، كريسـتال پـالاس تفلـيس، ميـرزا رضـا         :هاي كليـدي واژه
  الدوله، ميرزا محمد نقاش قزويني ارفع
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قرن اول تا (د و ثغور ايالت ارمينيه چگونگي مراحل فتح قفقاز، تأسيس و حدو
  )هفتم تا هشتم ميلادي/ دوم قمري

  1رسول جعفريان
 2تورج خسروي

  
  
  
  

  چكيده 
و تصـرف ايالـت    م، پـس از سـقوط مـدائن   650/ق30قبل از فروپاشـي كامـل امپراتـوري ساسـاني در سـال      

اكليوس امپراتور بيـزانس  هاي مسلمان و همچنين بعد از خداحافظي هميشگي هر از سوي عرب» آتورپاتكان«
هـاي تـوروس در آسـياي    نشـيني وي تـا كـوه    با بخشي از قلمرو خود در شام و جزيره و عقب) م640- 610(

كوچك، اين بار نوبت ماترك ساسانيان و بيزانس در قفقاز بود تا لشـكر اسـلام ايـن منطقـه بسـيار مهـم و       
هاي اسلامي تبديل كنند؛ تا بـدين ترتيـب    زميناستراتژيك را فراچنگ آورند و آن را به جزئي از قلمرو سر

 .پا به هستي بگذارد» ايالت ارمينيه«ايالتي به نام 
رويـدادها و    شماري ل تنها در بعضي از سا در اين بخش جغرافيايي همانند برخي ديگر از قلمروهاي اسلامي، نه

شـرقي و  - و تعيين مرزهاي غربـي  وقايع، بلكه همچنان در برخي از مراحل مختلف فتح شهرها و مناطق قفقاز
جنوبي ايالت ارمينيه در قرون نخستين اسلامي، ميان منابع دست اول تـاريخي و جغرافيـايي اسـلامي،    - شمالي

 . منابع ارمني، گرجي و بيزانسي اختلاف نظر وجود دارد
وش تطبيقي و با شده در بالا و به كمك ر در اين پژوهش تلاش شده است تا با تكيه بر منابع دست اول اشاره

پرداخته شـود  ) شامل اران، ايبريا و ارمن(سياسي ايالت ارمينيه - تحليل و تدقيق موشكافانه، به تقسيمات اداري
قرن اول تـا  (شماري و روند فتوح و تأسيس ايالت ارمينيه در منطقه قفقاز از  و گزارشي شايسته و علمي از سال

  .ارائه شود) هفتم تا هشتم ميلادي/ دوم قمري
  

 فتح قفقاز، قرون نخستين اسلامي، ايالت ارمينيه :هاي كليدي واژه
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  ها برابر آن انتشار جزوات تبليغي مسيحي از سمت قفقاز به ايران و واكنش
 

  1رسول جعفريان
 2مريم صديقي 

  
  
  

  چكيده
در اين مقطع  ها به ايران اي كه براي ورود فرنگي هاي ايران و روسيه و زمينه همزمان با فروكش كردن جنگ
. آثار مدافعانه از مسيحيت و يا نقد اسلام، از چندين طريق وارد ايران شـدند  فراهم آمد، مسيونرهاي مسيحيِ

ها براي  تبار، مركزي براي شماري از فرنگي قفقاز است كه علاوه بر مسيحيان روس ةها، منطق يكي از اين راه
  اين افراد به نوعي متوجه ايران و زبان فارسي شـده . ه استيا كاتوليك بودو تبليغ مسيحيت از نوع پروتستان 

دهد كه قفقاز يكي از مراكز اصلي بـراي نشـر تبليغـات     ها نشان مي تلاش اين. كردندو جزواتي منتشر بودند 
عربـي  به زبـان  تنها به زبان فارسي بلكه حتي  زيرا نه ؛مسيحي در ايران و حتي از آنجا تا بلاد عربي بوده است

، نما حقيقت ةرسالهمين با همراه  كه دقيقاًاست آن اين مطلب شاهد . ثاري در اين زمينه نوشته شده استهم آ
 در دفاع از سلامت كتاب مقدس منتشر شده و نـوع چـاپ آن دقيقـاً    مفتاح الخزائنيك كتاب عربي با عنوان 

  .دباش نما مي شبيه به حقيقت
برخـي از امـراي سياسـي ماننـد     ة شد تا كساني از علمـا بـا توصـي   چاپ اين آثار و انتقال آنها به ايران، سبب 

 ـ«در ايـن زمينـه، اثـري از    . يه عليـه آن آثـار كننـد   يا با انگيزه شخصي، اقدام به نگارش ردو ميرزا  عباس  املّ
بن  اثري به زبان عربي از سوي شيخ علي است؛ همچنينشناسيم كه در ايران نوشته شده  مي »محمدرضا همداني

اي  بدين ترتيب رشته. به رشتة تحرير درآمد در منطقه قطيف ثمرات لب الالبابآل عبدالجبار با عنوان احمد 
گـزارش   پژوهش حاضـر . تا قطيف ادامه يافت ،كه از قفقاز براي جريان تبشيري به سمت ايران راه افتاده بود

  . تاين نوشته هاس
  
 ، ملاّ محمدرضا همداني، اسلام، مسيحيت)نعربستا(، قطيف )قفقاز شمالي(دربند : هاي كليدي واژه
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  ايران باستان در منابع تاريخي گرجي
  1الكساندر چولوخادزه

  
  
  
  

  چكيده 
هـاي آن در   هزار سال سـابقه دارد كـه ابعـاد و ويژگـي     روابط تاريخي دوجانبة ايران و گرجستان بيش از سه

سي، اقتصادي، فرهنگي، مـذهبي و غيـره بـوده    هاي مختلف كاملاً متفاوت بوده و وابسته به شرايط سيا دوران
داري، تنظـيم اقتصـاد، سـاماندهي و     گيـري نظـام دولـت    گرجستان در دوران پيش از اسـلام در شـكل  . است
المللي، از ايران تأثير زيـادي پذيرفتـه كـه رونـد و محورهـاي       بندي سپاه و ترويج تجارت داخلي و بين تقسيم

  .كرده استتوسعه تاريخي بعدي كشور را تعيين 
هـاي عاميانـه گرجـي     در طول صدها سال عناصر ايراني فراواني در زبان، ادبيات مكتـوب، اسـاطير و داسـتان   

فرهنگ، زبان و . گرجي دلالت دارد- اند كه بر عمق و ديرينگي روابط تاريخي و فرهنگي ايراني پراكنده شده
ش ديـن مسـيحيت در منـاطق مختلـف و     ويـژه مهرپرسـتي، قبـل از گسـتر     اساطير ايراني، دين زردشتي و بـه 

هـاي دينـي    پيدا كرده بود و در طول چند سده در كنـار آيـين    اي خصوص در گرجستان شرقي نفوذ گسترده به
اول تا ششم قمـري، بـه   / هاي پنجم تا يازدهم ميلادي در منابع مكتوب مختلف گرجي سده. بومي تداوم يافت
مهرپرستي و آتش جاويدان زردشتي در گرجستان بارها اشـاره شـده   هاي باستاني ايران، معابد  وجود آيين دين

هاي مذهبي ايراني، جزئـي از آيـين    پس از گسترش دين مسيحيت در گرجستان، بسياري از عناصر آيين. است
هـا و آداب و رسـوم    پرستش مسيحيت شده بودند كه امروزه هم در مراسم دعا و نيايش در كليساها، صومعه

در منابع تاريخي گرجي از جمله متـون تـاريخي، متـون    . شود اطق مختلف گرجستان ديده ميعاميانة مردم من
در دو متن اصـلي تـاريخي گرجـي    . هاي مختلف تاريخي ايران باستان انعكاس يافته است ها جنبه ادبي و كتيبه

 Moktsevai( گرويــدن گرجســتان بــه مســيحيتو ) KartlisTskhovreba( تــاريخ گرجســتانيعنــي 

Kartlisai(فـرد را دربـارة تـاريخ ايـران باسـتان       توجه و در برخي موارد منحصربه ، نكات بسيار مهم و قابل
هاي  اي، اسامي خاص و جغرافيايي زياد، وام واژه مطالعات حوادث مختلف تاريخي محلي و منطقه. نهفته است

تگي تاريخي گرجستان به حـوزه  ها، القاب و مناصب ايراني موجود در منابع گرجي، پيوس فراوان، نام خاندان
عنـوان گنجينـة    شناختي به زبان گرجي از ديدگاه مطالعات زبان. كند تمدن ايران بزرگ را به خوبي تأييد مي

توانـد   شود و تحليل روشمند مجموعة عظيم واژگان ايراني در زبان گرجي، مي هاي ايراني شناخته مي وام واژه
  .گرجي را تشخيص دهد و شناسايي كند- ابط دوجانبة ايرانيبسياري از مسائل تاريخي و فرهنگي رو

  ها، روابط تاريخي ايران باستان، منابع گرجي، وام واژه :هاي كليدي واژه
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  فرهنگ بصري در ايران صفوي 
  )نقاشي ديواري در جلفاي نو و اصفهان: مطالعه موردي(

  1نگار حبيبي
  
  
  
  

   چكيده
كه طبق مستندات تعدادشان به سيصدهزار - هاي بزرگ ارمنستان ساكنان جلفا و ديگر شهر. م1603در سال 
هاي خود شدند؛ زيرا قـادر بـه    مجبور به ترك زمين) م1629- 1588(عباس يكم  به دستور شاه - رسيد نفر مي

كه در منطقة جلفاي نـو در حومـه اصـفهان     1605در سال . دفاع از منطقه در مقابل حملات عثمانيان نبودند
هـاي   از ايـن فعاليـت  . المللي با اروپا و آسيا را به دست آوردند منيان امتياز بزرگ تجارت بينمستقر شدند، ار

بـدين ترتيـب ارامنـة    . عباس سود سرشاري برد ويژه با اروپا، شاه تجاريِ جامعة ارامنه و ارتباط پوياي آنان به
لمللي صفوي بازي كردند، بلكه نقش ا هاي اقتصادي و سياسي بين تنها نقش مهمي در فعاليت منطقه جلفاي نو، نه

  . اي در امور داخلي ايران نيز داشتند برجسته
هزار نفر جمعيت، يك شهر خودمختار با حكومت و دين مسـتقل   در منطقة جلفاي نو ارامنه با حدود پنجاه

هـا از  در نيمةاول قرن هفدهم ميلادي، چندين كليسا و خانه ساخته شد كه نقوش ديوارهـاي آن . ايجاد كردند
نقاشي ديواري در حقيقـت  . باشند ترين نمادهاي هنر تزئيني مي ها از مهم اين خانه. هنر اروپايي الهام گرفته بود

هاي نجبـا و دادگـاه سـلطنتي از ايـن هنـر       ترين هنرهاي زينتي در اصفهان عصر صفوي بود كه در خانه از مهم
هاي ديواري تزئين  طور كامل با نقاشي كه به» فويهكاخ نمادين ص«و » ستون كاخ چهل«شد؛ همچون  استفاده مي
  .شده است

ها و كليساهاي جلفاي نـو و مقايسـة    هاي ديواري خانه مؤلف پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسي نقاشي
ستون در اصفهان، روابط هنري ميان جامعة ارامنـه و دادگـاه صـفوي در     هاي ايوان چهل ويژه با نقاشي آنها به

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران در قرن  با توجه به مطالعة زمينه. را مورد بررسي قرار دهدقرن هفدهم 
هاي هنري مذهبي و كفرآميز ارامنـه در شـكل    هفدهم، اين مقاله بر آن است تا به بررسي وسعت تأثير سنت

    . بپردازد - گويند سازي مي كه در اصطلاح به آن نقاشي فرنگي- دادن به هنر صفوي 
  

       فرهنگ بصري، ايران صفوي، نقاشي ديواري، جلفاي نو، اصفهان :هاي كليدي واژه
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  و بازنمايي تاريخ قفقاز » ايمهستي گنجه«اشعار : پيوند ادبيات با تاريخ
  در قرن ششم

  1سعيد حسيني
  2نيكو بهراد

  
  
  

  چكيده 
ن بانويي است كـه بـه سـبب رباعيـات     آورتري سراي قفقازي نام شاعر و رباعي) ق577- 490(اي مهستي گنجه

شاعر معروف زمانـة خـويش   » الدين احمد تاج«همسر وي . اندپايه دانسته دلپذير، وي را با خيام نيشابوري هم
هـاي  مهستي به دليل نبوغي كه در انتخاب موضوع ترانـه . بود و اين امر سبب شهرت دوچندان وي شده است

هاي گوناگون مردم داشـته، پيشـرو نـوع خاصـي از شـعر      ميخود و وصف صاحبان اصناف مختلف و سرگر
  .نام گرفته است» شهرآشوب«شود كه بعدها در عصر صفويه رواج بيشتر يافته و شناخته مي

 يهاهيما و درون يفيك يمحتوا يبه بررس ي،مهست ةو زمان يزندگ ياجمال يپژوهش حاضر علاوه بر بررسدر 
بـه   يا گنجـه  يمهسـت  »شهرآشوب«كرد كه  يريگ جهينت نيتوان چن يم اجمالاً .پرداخته شده است يو يشعر
 يبـرزن كـه حـاو    و يمحـلات و كـو   مـردم،  يهـا يسرگرم ف و مشاغل،رَح احبانصبه  ژهيتوجه و ليدل

از بـودن  و سرشـار   صـداقت  ،يطبع شوخ ،ييدايكه عشق و ش شيشعر يهاهيما است و درون يخيتاراطلاعات 
توانـد سـهم مهمـي در بازنمـايي و     كـه مـي   باشـد يدرخور پژوهش م اندوه است،از غم و بودن نشاط و دور 

  .بازشناسي تاريخ منطقة قفقاز داشته باشد
  

 اي، قفقاز، شهرآشوب، رباعيات، شعر فارسيمهستي گنجه :هاي كليدي واژه
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هاي تعلق به مليت ايراني در ميان اتباع ايراني ساكنِ قفقاز در  جلوه بررسي
  )ايرانيان ارمني: مطالعه موردي(زدهم تا انقلاب بلشويكي اواخر قرن نو

  1آباد مهدي حسيني تقي
  
  
  
  

 چكيده

از اواخر قرن شانزدهم ميلادي كه روسيه به يكي از شركاي فعال تجاري ايـران و ايـران بـه شـريك اصـلي      
م قـرن بيسـتم   تجاري روسيه در شرق تبديل شد، تا وقوع انقلاب بلشويكي و تأسيس شوروي در اوان دهة سو

از . هاي مناسبات ميان دو طرف بود اي تأثيرگذار در پويايي ميلادي، حضور اتباع ايراني در قلمرو روسيه مؤلفه
هاي سدة شانزدهم ميلادي، برخي از اتباع گرجي ايرانِ دورة صفوي، در پي برقراري ارتباطات اوليه ميان  ميانه

نشـاندة ايـران در    هاي مخالف با حكاّم گرجي دست و يا چهرههاي اشرافي  روسية تزاري و شماري از خاندان
از همان ايام و . گرجستان و جدي شدن ارادة مسكو مبني بر نفوذ در قفقاز، به حوالي مسكو نقل مكان كردند

ها به سرعت  عباس اول شماري از ارمني ويژه در عصر شاه با فعال شدن ارتباطات تجاري بين ايران و روسيه، به
سطة ميان ايران و روسيه در تجارتي پرسود تبديل شدند و به منزلة اتباع مسـيحي دولـت ايـران، نقشـي     به وا

البته حضور ايرانيان در روسيه صرفاً به اتباع مسيحي دولـت  . مؤثر در رونق تجارت دو طرف برعهده گرفتند
هاي تجاري  ويژه با انگيزه ن و بهايران محدود نبود و در همان دوران شماري از مسلمانان نيز به دلايل گوناگو

شمار ايرانيان حاضر در روسيه در دورة بعد از انعقاد عهدنامه تركمنچاي، به دلايل گوناگون . به روسيه رفتند
. ويـژه در منطقـة قفقـاز سـكنا گرفتنـد      فزوني يافت و شمار زيادي از تجار، كارگران و صاحبان حـرفَ، بـه  

هاي شمال رود ارس به قلمرو تزار، اتبـاع   نامه تركمنچاي و انضمام سرزميناي كه مردم آن بعد از عهد منطقه
جـايي، اخـراج و حـذف     هـاي اسـتالين در جابـه    كه تأسيس شوروي و سياسـت  درحالي. روسيه قلمداد شدند

ها در روسيه گذاشت، اواخر قرن نوزدهم  هاي خارجي نظير ايرانيان نقطة پايان را بر حضور فعال ايراني مليت
اي كه  ويژه در قفقاز بود؛ دوره اوايل قرن بيستم دوران حضور پرشمار و اثرگذار ايرانيان در قلمرو روسيه بهو 

نهـي   شـد و در نتيجـه بـرهم    هاي سياسي و هويتي ملهم از مدرنيتـه مـي   منطقة قفقاز به مرور متأثر از انديشه
هـاي   المللـي و رقابـت   اي و بـين  منطقـه  هاي روسية تزاري تا تحولات هاي مختلف از پيامدهاي سياست مؤلفه

ويـژه روسـيه و بريتانيـا و رونـدهاي موجـود در ايـران و عثمـاني، بـه سـمت           هاي آن روزگار، به ابرقدرت
ترين تحولات سياسي و اجتماعي قفقاز، در موضوع بازتعريف  يكي از مهم. كرد هايي مهم حركت مي دگرگوني

هاي متعدد و لـذا   اي متأثر از مؤلفه تواند يك انتخاب و پديده ت ميبا توجه به اينكه هوي. هويت و مليت بود
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شـان   متغير در بازة زمان باشد، در آن بستر زماني و جغرافيايي، پاسخ اتباع ايراني ساكنِ قفقـاز دربـارة هويـت   
 ـ يك سؤال شايسته توجه است كه در اين بين پاسخ اتباع ايراني ارمني با توجه به قرابت ان بـا  هاي فرهنگي آن

هـايي از تعلـق بـه مليـت      در اين مقاله، به جلـوه . توجه است ويژه ناشي از اشتراك مذهبي، جالب ها به روس
ايراني در مواضع و اقدامات ايرانيان ارمني ساكنِ قفقاز در اواخر قرن نوزدهم تا انقـلاب بلشـويكي پرداختـه    

  .شده است
  

  يت، مليتايران، روسيه، قفقاز، ارمني، هو :هاي كليدي واژه
  
 



 

  ها و آداب و رسوم تدفين در شمال ايران و جنوب قفقازباورها، آيين
  )منطقة قومي تالش در ايران و جمهوري آذربايجان: مطالعة موردي(

 1آرمين حيدريان
  
  
  
  

  چكيده 
محيطي است كه بدون استثناء به سراغ تمامي موجودات زنده جهان هستي شامل - مرگ يكي از وقايع زيست

ها با ديگر تفاوت مرگ در ميان انسان. آيد و راه گريزي از آن متصور نيست ها مين، حيوانات و انسانگياها
هاي مربوط به تدفين در ميان اقـوام گونـاگون،   ها و سنتباورها، آيين. موجودات در جنبة غيرمادي آن است

كنـد كـه   تاريخي آنها  بازگو مياطلاعات بسيار جالبي دربارة گذشته ديني، پزشكي، فكري، اجتماعي و حتي 
هـا و آداب و  بررسي آيينه در اين پژوهش ب. باشند علاوه بر جالب بودن، از نظر علمي نيز بسيار ارزشمند مي

دهد بيشتر گورهـا در  نتيجة تحقيق نشان مي. منطقة قومي تالش پرداخته شده است ان بوميمردم رسوم تدفين
سـاير  . انـد آن گورها معمولاً بستگان و ابزار مرده به همراه وي دفن شده اند كه در اين منطقه از نوع كورگان

اجساد مردگان به همراه لباس و زيور آلات، بيشـتر در  . باشندقبور نيز از نوع سنگ افراشت دلمن و غيره مي
انـد كـه   جنوب غربي يعني زاوية چرخش طلوع و غروب خورشيد دفن شده –جهت جغرافيايي شمال شرقي

هـا از   هـا در ايـن تحقيـق، اسـتخراج داده    روش گـردآوري داده  .باشـد  مي) ميتراييسم(از آيين مهرپرستي  متأثر
 .تحليلي بوده است- اي و گاهي مشاهدات ميداني و شيوة پژوهش توصيفيمطالعات كتابخانه

  
  آيين، باور، تدفين، تالش، دوك گرداني، مرگ :هاي كليدي واژه
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  بازنمايي مفهوم سياسي ايرانشهرمجادلات اولوس چنگيزي و 
  1مريم خسروآبادي
  2كيوان كريمي الوار

  
  
  

  چكيده 
. كرد مركزي آسياي مرغزارهاي از اي هجوم اعراب ايران را بخشي از جهان اسلام و حملة مغول، آن را دنباله

شده پيدا كرد  هويت جديدي با مرزهاي جغرافياييِ تثبيتاين سرزمين پس از روي كار آمدن مغولان ايلخاني، 
اي كـه خـود نـابود     ايلخانان از نظرية حق الهي شاهان، در فقدان خليفه. و مفهوم سياسي ايرانشهر تداعي يافت

كرده بودند، براي حكومت بر سرزميني كه بيشتر ساكنانش مسلمان بودند و مسلماني آنها  مورد سوءاسـتفاده  
م گذاشتن مشيت الهي بر آنچه كه در دوران چنگيـز اتفـاق   دشمنانشان بود، بهره بردند و تلاش كردند تا با نا

از نظر مؤلفان اين مقاله كه با روشي  .افتاده بود، بين خود و پادشاهان باستاني ايران پيوند محكمي برقرار كنند
اند، آنچه كه ايلخانان را ملزم به پـذيرش ايـن نظريـه     تحليلي به واكاوي تحولات اين دوره پرداخته - توصيفي

ترين موضـوعي بـود كـه     تهديد قلمرو مهمد، فقدان خلافت و نياز به منشور و مقبوليت مردمي نبود، بلكه كر
مملوكان و خانات دشت قبچاق، فشار همزمـاني از  . آنان را متوجه اهميت مسئلة مشروعيت و مقبوليت كرد

كم از تاريخ ايران بعـد از   درياي مازندران به داخل ايران وارد كردند؛ امري كه دست) شرق و غرب(دو سوي 
ايلخانان عـلاوه بـر   . هاي ايلخاني بودند خواهان سهمي از ايران يا سرزمين» ها الوس«همة . اسلام سابقه نداشت

 - عنوان فرزندان و نوادگان تولـوي پسـر چنگيـز    به–مشروعيت حقوقي و قانوني كه براي حكومت بر ايران 
عنـوان دل ايرانشـهر دورة    حاكميت بر عراق را بـه ياسي ايرانشهر، براي خود متصور بودند، با پذيرش مفهوم س

آذربايجـان و  و نيـز   - به چشم جايگاه خلافت در طلب آن بودند) پيمانان جوچيان هم(كه مملوكان - باستان 
كردند از چنگيز به آنها بـه ارث رسـيده    خراسان را در برابر مجادلات اولوس جوچي و جغتايي كه ادعا مي

هرچند به صـورت ناخواسـته مرزبانـانِ مرزهـاي تـاريخي، هـويتي و فرهنگـي        . بخشيدند   عيت است، مشرو
جلـوگيري   - كه طي تقسـيم ميـراث چنگيـز رخ داد    چنان–زمين شدند و از تجزيه بيشتر ايران تاريخي  ايران

  . كردند
  

  هاي چنگيزي، مغولان، ايلخانان  ايرانشهر، آسياي مركزي، الوس: هاي كليدي واژه
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استيلاي  سازي و تأثير آن بر آموزش و امور كليسايي گرجستان در دوران وسير
 روسيه تزاري

  1آبادي عاطفه دادخواه علي
  
  
  
  

 چكيده

اين سياست كـه بـا   . ساختن منطقه پيگيري شد با استيلاي دولت روسيه تزاري بر منطقة قفقاز، سياست روسي
ها را با عنـوان   نشين مور ديني و آموزشي بود، همة خانويژه در ا كردن منطقه در تمام جوانب به هدف روسي

در گرجستان اين سياست با منسوخ كردن كليساي گرجـي و  . هاي روسي مورد هدف قرار داد ايالات و استان
اين عمل كه به منزلة اصلاح امـور مـرتبط بـه اسـقف اعظـم،      . برقراري كليساي جهاني ارتدوكس همراه بود

اي بـود،   يساي گرجي، اطاعت از سينود مقدس و اعمال خشونت در مرزهاي منطقـه دخالت در امور اداري كل
با مقاومت روحانيون و كشيشان مسيحي گرجي براي حمايت از تماميت ملي خود مواجـه شـد؛ كـه بـراي     

سازي زبـان روسـي و    در امور آموزشي نيز دولت روس تصميم به رسمي. بخش نبود دولت روس چندان نتيجه
موزش و نگارش با اين زبان هم در گرجستان و هم در تمـام منـاطق شـمالي آن گرفـت كـه ايـن       اهتمام به آ

سازي مردم به اهميت زبان گرجي و نقـش   پرستانه و انتشار جرايد براي آگاه هاي وطن سياست با وجود تلاش
ت و مراكز ديني آموزش و تعليم به زبان ملي در امور اقتصادي، سياسي و اجتماعي، به دليل عدم وجود مؤسسا

ها نيـز ايـن    در ادوار پاياني حكومت تزاري و ظهور بلشويك. و آموزشي گرجي، براي دولت روس ميسر شد
شـود،   حال آنچه كه در اين پـژوهش دنبـال مـي   . سياست در قالبي نو و با هدف ايجاد روسية جديد دنبال شد

هـاي مـذهبي و    و تـأثير آن بـر بخـش    سازي در دوران حكمراني روسية تزاري روند برقراري سياست روسي
  .آموزشي در گرجستان است

  
  سازي روسية تزاري، گرجستان، كليسا، آموزش، دين، روسي: هاي كليدي واژه
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 هاي مشترك ايرانيان و ارمنيانجشن
  1نيوشا دقيقي ماسوله

  
  
  
  
  

  چكيده
باشد كه از شرق با  ي ايروان ميكشوري در قفقاز جنوبي به پايتخت» جمهوري ارمنستان«ارمنستان با نام رسمي 

. مرز است جمهوري آذربايجان و از جنوب با ايران و نخجوان و از غرب با تركيه و از شمال با گرجستان هم
  .استزبان ارمني، زبان رسمي كشور ارمنستان 

. م301در زمان حكومت اشكانيان در ايران، در ارمنستان تحـولات جديـدي بـه وقـوع پيوسـت و در سـال       
مـردم ايـن كشـور، مردمـي آرام و مهربـان و      . يحيت را با عنوان ديـن رسـمي حكومـت خـود پـذيرفت     مس

هـا جزئـي از   هاي بسياري دارند كـه ايـن جشـن   ارامنه جشن. برنداند و از معاشرت با افراد لذت مي خونگرم
هـا بـه   جشـن شود و گردشگران از تمامي دنيا، براي ديـدن ايـن   هاي گردشگري ارمنستان محسوب ميجاذبه

هاي خـاص و يادبودهـا و تعطـيلات    در اين كشور معمولاً براي جشن گرفتن مناسبت. كنندارمنستان سفر مي
ها بـدون آنكـه مناسـبت خاصـي در     بازي البته بايد يادآور شد كه اين آتش. كنندبازي استفاده مي ملي، از آتش

هاي كهـن و باسـتاني   قالة پيش رو، بررسي جشنهدف از م. شودميان باشد نيز هر دو هفته يك بار انجام مي
تحليلـي و گـردآوري   - روش پژوهش توصيفي. اين كشور و بيان تشابهات فرهنگي و تاريخي آن با ايران است

   .اي استاطلاعات مبتني بر مطالعات كتابخانه
  

  هاي غيرمذهبي، نوروزهاي مذهبي، جشنارمنستان، ايران، جشن: هاي كليدي واژه
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فيان خلوتيه در گسترش مناسبات فرهنگي ايران،  قفقاز و آسياي مركزي نقش صو
  در قرن نهم هجري

  1پرست ولي دين
 
  
  
  
  

  چكيده
گذار طريقت خلوتيه بوده است، اما در قرن نهـم هجـري    بنيان) ق750متوفاي (ابوعبداالله سراج الدين لاهيجي 

طريقت خلوتيـه ملقـب   » پير ثاني«وي به . تبا رهبري سيديحيي شيرواني اين طريقت گسترش روزافزوني ياف
خلفايش در قفقاز، ايران، . شد، در نزد شروانشاهيان قفقاز احترام فراوان به دست آورد و مريد زيادي پيدا كرد

در شرق، صوفيان خلوتيه در مناطقي چون هـرات،  . پرداختند آسياي مركزي و آناتولي به تبليغ اين طريقت مي
قويونلو مريـد   در تبريز سلاطين آق. احترام مردم، سلاطين و شاهزاد گان تيموري بودندبخارا و خوارزم مورد 

آنان چنان بين مردم محبوبيت پيدا كردند كه توجه سلاطين زمان . شاگرد سيديحيي شدند» دده عمر روشني«
يحيي چگونگي گسترش طريقت خلوتيه در قرن نهم هجري با رهبري سـيد . را نيز به سوي خود جلب كردند

هـا   شيرواني و خلفايش در ايران، قفقاز و آسياي مركزي و تأثيري كه بين تودة مردم و سلاطين ايـن سـرزمين  
هاي يادشده ايجاد كردند، موضوع بحث اين مقاله اسـت   داشتند و از اين طريق پيوندهاي فرهنگي بين سرزمين

ين طريقت در گسترش مناسـبات فرهنگـي   توصيفي بدان پرداخته شده و در نتيجه، نقش ا- كه به شيوه تحليلي
هـاي صـوفيانه    رسـد محبوبيـت رهبـران طريقـت     به نظر مـي . هاي اسلامي نشان داده شده است بين سرزمين

خصوص خلوتيه در جهان اسلام، موجب شد آنان نقش مؤثري در ايجاد پيوندهاي فرهنگـي بـين ممالـك     به
  .مختلف جهان اسلام داشته باشند

  
  خلوتيه، سيد يحيي شيرواني، ايران، قفقاز، آسياي مركزي: هاي كليدي واژه
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  آخال بر مرزهاي ايران و تركستان ةآثار و پيامدهاي عهدنام
  1پور عباس رايان

  2حميد اسدپور
  
  
  
  

  چكيده 
فـراز   ،و در سرتاسر قرن هجدهم ميلادي تا نيمه اول قرن نوزدهم) م1725- 1682(با آغاز سلطنت پطر كبير 

ا و آزمون در سياست خارجي خاندان رومـانوف و دسـتگاه ديپلماسـي روسـيه و عـدم اتخـاذ       و فرود و خط
 ةاين روند از نيم .هاي جدي كشانيده بوداين كشور را در تسلط بر آسياي مركزي به چالش ،سياستي راهبردي

مـان  أسياست توبه ديپلماسي پنهان يا ) م1880- 1855(الكساندر دوم  دوم قرن نوزدهم و با آغاز سلطنت تزار
از نتـايج آن تصـرف سـريع آسـياي     ؛ كـه  تغيير ماهيت كلي داد ،گو و تطميع تا جنگو روسيه مبني بر گفت

. بـود ) ق1299/م1881(جواري با ايران در مرزهاي شمال شرقي و عقد قرارنامه مـرزي آخـال    مركزي و هم
  چه بوده است؟  آخال بر مرزهاي ايران و تركستان ةست كه آثار عهدناما ال اينؤحال س

قـرار  مـورد توجـه خـاص     ايرانيپيامدهاي مثبت و منفي آخال بر مرز و مرزنشينان تركمن در اين پژوهش، 
اي هاي كتابخانهتوصيفي بوده و از تكنيك- صورت تلفيقي يعني تحليليه روش تحقيق اين مقاله ب .گرفته است

  .و اسنادي استفاده شده است
  

  رزها، ايران، روسيه، آخالتركستان، م :يكليدهاي  هواژ
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  دولت صفويه ياقتصاد يدر زندگ ابريشم ثير راهأت
  1روتا به جورجيو روتا موا گئورگيوترانه رست

  
  
  
  

   چكيده
 ـا ،يو فرهنگ ـ ياس ـيس ،يبا توجه به روابـط اقتصـاد   و كرد فايا انهيدر خاورم ينقش مهم يدولت صفو را  ني

 يزنـدگ  ةخچ ـيتار .شـده اسـت   دأيي ـت يي نيزو اروپا يفارس ،يعرب منابعموضوع در  نيا .ديوضوح د توان به يم
از  يخيتـار  تياز آنجـا كـه وضـع   . دارد يخاص ـ تياهم شميجاده ابر يبرا يدولت صفو يو اقتصاد ياجتماع

و  يدسـت  عيبـه مراكـز صـنا    ليتبد جانيآذربا ياز شهرها يبعض ، لذابود ريبزرگ امكانپذ شميجاده ابر قيطر
د و غيـره؛ كـه تبريـز    ، دربن ـغـه مرا ان،جـو خن، ردعهجلفا، ب ل،ي، اردبهگنج ز،يتبرهمانند ؛ ندبودتجارت شده 

سراسـر جهـان    يشـهر در شـهرها   نيتر مهم زيتبرخواندمير نوشته است  .شهر در نظر گرفته شد نيتر بزرگ
 يالاهـا ك. ناميـده اسـت  » شـرق  تخـت يپا«به نام عباس در اروپا، تبريز را  سفير شاه» اروج بيگ بيات« .است

چاه  پانصدكنند كه حدود  ياشاره م جهانگردان. شد ميكشور ارسال  نيباكو به چند يايمختلف و نفت از در
و در طـول   شد ليتبد يقلمرو صفومذهبي به مركز  لياردبدر دورة صفوي،  .نفت در اطراف شهر وجود دارد

 انوريو ش لانيگتباطي و ترانزيتي بين شد و از مسير اربرخوردار  يفراوان تياز اهم يصفو يورتسلطنت امپرا
 .مشـهور بودنـد  نيـز  خـارج از كشـور   در  لي ـبازرگانـان اردب . ساير شهرهاي ايران بهره زيادي بردو  زيتا تبر

را  »آرش« يسيدر قرن شانزدهم مسافران انگل. در شهر وجود داشت يتجار خارج يبرا ياديز يسراها كاروان
آنتـوني جنكينسـون    بـه گفتـه   .نـد بودكرده  يدر قفقاز معرف شميكرم ابر مراكز نيتر از بزرگ يكيعنوان  به

از  يعيوس ـ في ـط ه اسـت نوشـت  يزيون نادونيم .شود يداريدر بازار آرش خر شميپوند نخ ابر بود صدممكن 
 الـت يا ياصـل  يشـهرها در منـابع   .اند دهينام مي يتجار آن را مامود .شده است مي ديدر آرش تول ديسف شميابر

مرنـد،   ،يمشهد، خو ه،يسلطان زد،ياستراسباد، قندهار،  راز،ياصفهان، هرات، كاشان، ش: از است بارتع يصفو
 :از اسـت  ند عبـارت شـت كشور نقـش دا  ياقتصاد يكه در زندگ يياز شهرها ينام برخ نيهمچن. و جلفا نيقزو

  .غيرهماكو، شبرن، محمودآباد، نياز آباد، سليان، جواد و 
  

 ي، اقتصاد، تبريز، اردبيل، نفت، ابريشمصفو :هاي كليدي واژه
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  زبان  مانده از مهاجران مسيحي و يهوديِ فارسي جاي آثار فارسي به
 جزيرة كريمه در شبه

  1رادمان رسولي مهرباني
  

  
  
  

  چكيده
. ويـژه ميـان مسـيحيان و يهوديـان كمتـر اشـاره شـده اسـت         جزيرة كريمه، به به حضور زبان فارسي در شبه

زبانان از ميانة قرن هفتم تا نهم موجب  زبان و نيز ارتباط مسيحيان كريمه با فارسي ن فارسيمهاجرت مسيحيا
دو اثر فارسي در حدود قرن هشتم از مسيحيان در كريمه باقي مانده . شده بود كه فارسي در كريمه رواج يابد

به سه زبـان  نامه  است كه بخش نخست آن يك لغت) مجموعة كوماني(نخست كدكس كومانيكوس . است
. انـد  هاي هر سه زبان به خـط لاتـين نوشـته شـده     است كه البته واژه) قبچاقي(لاتين، فارسي و تركي كوماني 

هـاي   تـرين نسـخه   اثر ديگر، از قـديمي . احتمالاً نسخة اين اثر در سه دهة نخست قرن هشتم نوشته شده است
يم تبريزي از ارمنيان ساكن كريمه، اين نسـخه را  ابراه بن  يوسف بن  شمعون. ترجمة انجيل به زبان فارسي است

شدن ايلخانان، از قفقاز و شمال   ويژه بعد از مسلمان زبان، به يهوديان فارسي. كتابت كرده است. ق742در سال 
در قرن نوزده ميلادي نسخ مختلفي به فارسي يهودي در  2»آبراهام فركوويچ«. ايران به كريمه مهاجرت كردند

در اين مقالـه علـل و چگـونگي مهـاجرت     . زيرة كريمه يافت كه بيشتر آنها متون ديني بودندج شهرهاي شبه
  .مانده از آنان تحليل شده است جاي مسيحيان و يهوديان و نيز آثار به

  
  ها، فارسي يهودي كدكس كومانيكوس، قريم، انجيل فارسي، ژنوايي :هاي كليدي واژه
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  فارسي- منظر اسناد دوزبانة گرجيبازشناسي تاريخ گرجستان عصر صفوي از 
  1گودرز رشتياني

  
  
  
  
  

   چكيده
ويـژه آنكـه بـه دليـل      به. باشندتر تحولات منطقة قفقاز مي ترين منابع براي شناخت دقيق اسناد تاريخي از مهم

تـر و جـامعي را   انـدازهاي نسـبتاً گسـترده   نگاري فارسي در اين حوزه، اسناد آرشيوي چشـم  كمبود آثار تاريخ
  .دهند ارة رويدادهاي اين منطقه پيش روي پژوهشگران قرار ميدرب

هـاي بـومي ارمنـي و     علاوه بر اسناد فارسي، تركي و در برخي موارد اسناد عربي و همچنين اسنادي بـه زبـان  
فارسـي در آرشـيوهاي گرجسـتان    - اي به نام اسناد دوزبانة گرجـي  گرجي در منطقة قفقاز، پديدة نادر و ويژه

كه هم از منظر علم سندشناسي و هـم از منظـر مطالعـات تـاريخي بسـيار سـودمند و راهگشـا         شودديده مي
  .باشند مي

اواخر سـده شـانزدهم تـا اواسـط سـدة      (دامنة زماني اين اسناد از سدة يازدهم تا اوايل سيزدهم هجري قمري 
اگـذاري امـلاك و   هاي متنوعي چـون و  شوند و از نظر موضوعي نيز در طيف را شامل مي) هجدهم  ميلادي

امتيازات اقتصادي، تجديد مالكيت بر زمين، مسائل ديواني و مالوجهات، اعطاي تيول و مـواردي ديگـر قـرار    
در . شد گونه اسناد، در يك طرف آن متن فارسي سند و در طرف ديگر متن گرجي نوشته مي در اين. گيرندمي

  .ر گرفته استپژوهش حاضر، ترتيب و مراحل نوشتن آنها مورد بررسي قرا
تـر دربـارة چگـونگي اعمـال     ارائـة تصـويري شـفاف   . باشـند  هاي مختلف داراي اهميت مياين اسناد از جنبه

حاكميت دولت صفوي بر گرجستان، وظايف واليان گرجي، ساختار و كاركرد دستگاه ناظر صفوي در آنجا، 
وابسته، رابطة كليسـاي گرجـي بـا    هاي مستوفي و تشكيلات  چگونگي مالكيت بر زمين و تداوم آن، فعاليت

هاي آنها، از جمله اي از اصطلاحات ديواني و كارويژه دولت محلي و دولت مركزي و همچنين انواع گسترده
  .باشند كه در مقالة حاضر به تفصيل مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته است موضوعات مهم اين اسناد مي

  
 اسناد دوزبانه، زبان گرجي، زبان فارسي گرجستان، قفقاز، صفويه، :هاي كليدي واژه
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  )ماوراءالنهر سده دهم هجري(بررسي تحول مشروعيت سياسي خانات شيباني 
  1علي رضائي پويا

  
  
  
  
  

  چكيده
ترين تعريف عبارت است از پذيرش قلبي حكومـت، حاكمـان و نظـام سياسـي از      مشروعيت سياسي در كلي
در قالب حكومت يـا  ( شود كه شكل موجود سلطه سياسي يم زماني محققاين امر  .طرف حكومت شوندگان

اصـول مشـروعيت    ،در نتيجـه . ها و باورهاي عمومي جامعـه همسـويي داشـته باشـد     با ارزش) هر نوع ديگر
عبارت اسـت از تـوافقي    ،ديگر سخنيا به . يعني توجيهاتي از حق فرماندهي ؛ندباش ميتوجيهاتي از حاكميت 

برخي اصول و برخـي قواعـد كـه واگـذاري و حـدود       ةو رعاياي آن دربار »حاكميت«ضمني و مضمر ميان 
  .سازند حاكميت را مشخص مي

خان ازبك در حال جدال براي كسـب قـدرت    گيري صفويان در غرب فلات ايران، شيبك همزمان با قدرت
 ـ  . در آسياي مركزي بود ا بحـران  او و جانشينانش تا زمان سلطة روسيه تزاري بر آسياي مركزي، بـه شـدت ب

آنـان بـا ميـراث    . تر بـود  هاي متقدم شيباني بسيار جدي اين مسئله براي خان. مشروعيت سياسي مواجه بودند
مندرس مغولي، سايه خلافت ساقط شدة اسلامي، سنت پادشاهي ايرانـي و قـدرت روزافـزون شـيوخ صـوفي      

فراتـر  » پيشامشـروعيت » «فـررِو «ير مواجه بودند و در اين گيرودار هرگز نتوانستند از مرحلة گذار يا به تعب
 ـ   روند و دولت خود را استحكام ببخشند؛ به همين دليل . رو بودنـد  ههمواره با بحران مشـروعيت سياسـي روب

هـاي سياسـي    هاي موجود در ماوراءالنهر، خلل در سنت توان ناشي از تعارض سنت هاي اين بحران را مي ريشه
در پـژوهش  . ميزبان دانست ةها در منطق مهاجر بودن ازبك- جمچون خلافت و تبار چنگيزي و مها ،پيشين

  .به تفصيل بررسي شده است ،نگاري اين دوره اين بحث با ارجاع به تاريخحاضر، 
  

 ماوراءالنهر، شيبانيان، مشروعيت سياسي، روزبهان خنجي: هاي كليدي واژه

________________________________________________________________ 

  Behroozpooya2551@gmail.com                       تهران كارشناس ارشد تاريخ آسياي مركزي و قفقاز، دانشگاه    1



 

زنان  و صفوي غلامان بين ازدواج مورد توضيحاتي در: قفقازي هاي ازدواج
 صفوي

 1گئورگيو روتا
  
  
  
  

 چكيده

. است گرفته زيادي قرار توجه مورد گذشته دهه دو طول در صفوي دولت در غلامان نقش و طبيعت موضوع
 گرجي زنان كه است مشهوري واقعيت اگرچه و است شده در اين خصوص بيان مختلفي هاي ديدگاه اگرچه

 نشـده  نوشته گفته و زنان غلامان درباره چيزي هيچ يباًاما تقر دارند، حضور صفوي حاكمان حرمسراهاي در
 .است
مـتن   اسـاس،  ايـن  بر. دهد مي دست غلامان به زنان 15 تقريبا درباره را اطلاعاتي مقدماتي، بسيار تحقيق يك

  .تأكيد نمايد مردان اين دسترس در مختلف ازدواج »هاي مدل«كوشد بر  مي حاضر
  

 غلامان صفوي، صفويهازدواج قفقازي،  :هاي كليدي واژه

________________________________________________________________ 
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 65        قفقاز و مركزي آسياي با ايران فرهنگي و فكري پيوندهاي مقالات همايشچكيدة   

 

 مسافران از آثار برخي ميلادي در 17- 16 قرن شماخي در فرهنگي تصوير
 اروپايي

 رايبر لوكاس
  
  
  
  

 چكيده

 از ايـن شـهر  . بـود  ميلادي 17- 16 قرن در) ناحيه قفقاز در(بيلربيك  شروان اصلي اقامت شماخي محل شهر
 هـاي  كـاروان  شاهراه اصلي شماخي در. كرد مي فااي المللي بين تجارت مركز در مهمي وسطي نقش قرون زمان
تجار بـا   از بسياري. كردند متصل مي آسيا مناطق ساير و به ايران را اروپا شرق مناطق داشت كه قرار المللي بين

 زنـدگي  آنجـا  در رفتنـد،  شـهر  بازار به) ها اروپايي هنديان، ها، ارمني تاتارها، ايرانيان، مانند( نژادهاي مختلف
 نيز را مبادلات فرهنگي بلكه تجاري مبادلات تنها نه مختلف اقوام حضور. شدند مي دورهم جمع و ندكرد مي

 مـورد  در زيـادي  اطلاعـات  هاي خود سفرنامه در كه بودند اروپايي افراد، مسافران از جمله اين. شد مي شامل
 در. ثبت كردند آن فرهنگي رتصوي و قومي تركيب شهر، زندگي مورد نكاتي را در آنها. شماخي بجا گذاشتند

 يـان  اولارويـوس،  آدام جكينسـون،  آنتـوني  ماننـد ( روسي و اروپايي مسافران از برخي خواهم مي مطالعه، اين
 شـماخي را  شـهر  ارائـه شـده توسـط آنهـا از     فرهنگي تصوير و) ديگران و كوتوف فدوت استوريس، جانسن
 شده ثبت اروپايي مسافران توسط كه را فرهنگي زندگي از خاصي توضيحات خواهم همچنين مي. كنم معرفي
 زندگي كلي تصوير عنوان به را از فرهنگ تري وسيع تعريف ،»فرهنگ« در خصوص اصطلاح. پيدا كنم است،

  .گيرم در نظر مي) منفي يا اعم از مثبت( فرهنگي مبادله و شهر در
  

 نميلادي، سفرنامه، اروپائيا 17و  16شماخي، قرن  :هاي كليدي واژه



 

  قفقاز مدرسة نوروز در ولادي: ايرانيان مهاجر در قفقاز
  1بهاره زرگري

  
  
  
  
  

  چكيده
ي مهاجرتي در همسايگي ايران، بخشي از امپراتوري عثماني و جنوب روسـيه  ها كانونين تر مهمقفقاز يكي از 

ويژه نيـروي   يان بهبود كه علاوه بر تعدادي از روشنفكران و منورالفكرهاي دورة قاجار، جمع كثيري از ايران
عواملي چون ركود اقتصاد، قحطي و . سواد، تجار و زارعان ايراني را در خود اسكان داد يبكار بدون تخصص و 

ي هـا  بحران، جوار همبيماري، فساد، ضعف ديوانسالاري، تعدد قدرت، رشد اقتصاد جهاني، رشد صنعتي مناطق 
سـاز   مسائلي بـود كـه زمينـه    جمله ازت مربوط به آن، يت وقوع انقلاب مشروطه و تحولانها دراجتماعي و 

  . روي داد. ق1335- 1280هاي  طور عمده طي سال مهاجرت ايرانيان به اين منطقه بود كه به
هاي ايرانيان  گيري انجمنهاي كمتر ديده شده در موضوع مهاجرت ايرانيان به قفقاز، مسئلة شكل يكي از جنبه

فرهنگـي  - املي همچون حضور اتباع ايراني در قفقاز و تقابل منافع سياسيعو. در شهرهاي مختلف قفقاز است
منظـور حـذف زبـان     ها در گسترش فرهنگ و زبان خـود بـه   يعثمانفعاليت  خصوص بين ايران و عثماني، به

هـا بـراي جـذب ايرانيـان مهـاجر در بادكوبـه در        يعثمانفارسي در منطقة آذربايجان قفقاز و همچنين تلاش 
ترين هـدف آنهـا    ها بود كه البته مهم گيري اين انجمنترين عوامل شكل مين نيروي كار ارزان از مهمراستاي تأ

از اين رو تأسيس و تـداوم فعاليـت مدرسـة    . ساماندهي امور اتباع، تأمين مخارج و تأسيس مدارس ايراني بود
سول ايران در اين منطقه انجـام  توسط نايب كن. ق1321كه در سال ) در قفقاز شمالي(» قفقازولادي«نوروز در 

شد، در همين چارچوب قابل بررسي تاريخي است كه موضوع مورد پژوهش مقالـه حاضـر اسـت و تـلاش     
  .شود با استناد به اسناد آرشيوي از جمله اسناد وزارت خارجه، به ابعاد جديدي از كاركرد آن دست يافت مي
  
  

  )ق1335 - 1275(رانيان مهاجر، قاجار قفقاز، ايمدرسه نوروز، ولادي :هاي كليدي واژه
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 67        قفقاز و مركزي آسياي با ايران فرهنگي و فكري پيوندهاي مقالات همايشچكيدة   

 

  شناسي دانش تنجيم در آسياي مركزي دورة ميانه منبع
  1فاطمه زرگري

  
  
  
  

   چكيده
هاي فارسي و  منابع تنجيمي كه به زبان. آسياي مركزي ميراث مشترك علمي و فرهنگي بسياري با ايران دارد

. ان و آسـياي مركـزي در قـرون ميانـه اسـت     عربي در اين منطقه  نوشته شده، بخشي از ميراث مشترك ايـر 
هاي اعتقادي به بررسي تـأثير اجـرام سـماوي بـر وضـعيت       اي از نجوم است كه بر پاية مؤلفه شاخه» تنجيم«

با توجه به كاركرد ويژة اين دانش، توجـه بـه منـابع تنجيمـي از اهميـت بـالايي       . پردازد جهان تحت قمر مي
فرهنگـي، نقـش مهمـي در تعـاملات فرهنگـي بـا        ميان ن يك پايگاه عنوا آسياي مركزي به. برخوردار است

تواند به بررسي تـاريخ   شده در اين منطقه، مي پژوهش دربارة متون تنجيمي نگاشته. موضوع تنجيم داشته است
روايـي  - روش پژوهش حاضر توصـيفي . فرهنگي و اجتماعي و از آن ميان باورهاي تقديرگرايانه كمك كند

ود با ترسيم يك نمودار از منابع تنجيمي دوران ميانه در فاصله قرون دوم تا هفتم، به فهمي ش است و تلاش مي
  .نسبي از وضعيت فرهنگي مردمان اين حوزه دست يابيم

  
 آسياي مركزي، متون تنجيمي، تعاملات فرهنگي، تقديرگرايي تنجيمي :هاي كليدي واژه

________________________________________________________________ 
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ي، از اسكندر مقدوني تا تحريف جغرافياي آسياي مركز: از هندوكش تا قفقاز
  امپراتوري روم

  1كوب روزبه زرين

  
  
  
  

  چكيده 
ويژه  هاي تاريخي موجود دربارة ناحية هندوكش كه در متون كلاسيك يوناني و لاتيني آمده است، به آگاهي

ملاحظه يافته است،  از روزگار اسكندر مقدوني، به سبب لشكركشي او به شـرق و وصف آنها، افـزايش قابل
نگاران و سـرداران همـراه او، آگـاهي درسـتي از موقعيـت       دانان، تاريخ رسد اسكندر و جغرافي به نظر مي اما

  .اند هاي هندوكش نداشته كوه جغرافيايي رشته
تـوان نشـان داد كـه بـر اسـاس آن، اسـكندر و نويسـندگان همـراه او و يـا           در عين حـال، شـواهدي را مـي   

زمـين از جملـه آسـياي مركـزي را تحريـف       خشي از جغرافياي مشـرق نويسان اسكندر، عامدانه ب زندگينامه
عصر اسكندر تلاش كردند تـا بـا جعـل واقعيـات جغرافيـايي،       براي مثال، مورخان و نويسندگان هم. اند كرده
هاي يوناني را بـا   هاي هندوكش و قفقاز را يك مكان واحد معرفي كنند تا مكان وقوع برخي از اسطوره كوه

اين بـدفهمي و جعـل   . هاي اسكندر در آسياي مركزي و شرق فلات ايران انطباق دهند كركشيمكان وقوع لش
كه گاه در معرفي قلمـرو فرمانروايـان    جغرافياي هندوكش، در روزگار امپراتوري روم نيز ادامه يافت؛ چنان

  .شود اشكاني نيز تداخل و تطــابق ميان هندوكش و قفـقاز به وضوح ديده مي
  

  هندوكش، قفقاز، آسياي مركزي، اسكندر، يونانيان، روميان  :يديهاي كل واژه
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 69        قفقاز و مركزي آسياي با ايران فرهنگي و فكري پيوندهاي مقالات همايشچكيدة   

 

  سازي قفقاز فرايند روسي
  1حسين زريني

  
  
  
  
  

  چكيده 
شمار تاريخي منطقة قفقاز جنوبي تا پيش از الحاق رسمي به امپراتـوري روسـيه، در نتيجـة     براساس شواهد بي

هـاي   جـزوي از قلمـرو حكومـت   ) م1828/ق1243(هاي روس و ايران و معاهدة تحميلي تركمنچاي  جنگ
هـا و   هـاي مسـلمان، گرجـي    كردند كه آذري هاي مختلف قومي و ديني  زندگي مي در قفقاز گروه. ايراني بود

برخي از اين اقوام كه از قضا بسيار پرشمار هم بودند، كـاملاً ايرانـي   . ترين آنها بودند هاي مسيحي عمده ارمني
هـاي   شمال غرب امروز ايران نداشتند؛ گروه ديگر هم با وجود برخي تفـاوت بودند و هيچ تمايزي با ساكنان 

بنابراين روسيه بعد از عهدنامة تركمنچاي مالك يـك  . شدند ديني، بيش از هر جاي ديگري ايراني قلمداد مي
بـديهي اسـت كـه پـذيرش حكّـام      . سرزمين ايراني شد كه در همة شئون با فرهنگ اسلاوي آنها متمايز بـود 

در اين مقاله تلاش شده است تا بـا  . نة جديد و تعامل مردم بومي منطقه با آنها خالي از اشكال نبوده استبيگا
ها  م، نشان داده شود كه روس1900تا  1828هاي  ها در قفقاز طي سال بررسي روند حضور و حاكميت روس

وم دادند و آيا موفق شدند كه با چه ابزارهايي و از چه طريقي به حضور خود در اين منطقه مشروعيت و تدا
  به منطقه قفقاز جنوبي رنگ و بوي روسي دهند؟

  
 سازي   ايران، روسيه، قفقاز جنوبي، روسي :هاي كليدي واژه
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از تفليس در قرن  اروپا و هاي ايران برداشت :شرق و غرب به اي رو پنجره
 نوزدهم ميلادي

 1سانيكيدزه جورج
 
  

 چكيده 

 نـوزدهم  قـرن  در ايـران  فرهنگـي  و سياسي اجتماعي، اقتصادي، زندگي در تفليس گاهجاي و نقش مقاله اين در
اين . است گرفته قرار مطالعه مورد تفليس در ايرانيان هاي فعاليت مختلف هاي جنبه. شده است ميلادي بررسي
أثير گذاشـته  ت ايراني تفليس بر ساكنان اروپاييان زندگي هاي شيوه افكار و چگونه كه شده داده موضوع نشان

 .اند داشته تغييرات چه دركي از اين اروپايي و ايراني نويسندگان است و
محرك  به نيروي مدرنيزاسيون فرآيندهاي و اروپا با تماس. است ايران در حياتي تحولاتي دورة نوزدهم، قرن
 يعني تفليس آن پايتخت جايگاه گرجستان و مقاله اين در. تبديل شد فرهنگ و هويت در درك تاريخ، تغيير

 اسـاس  بر ايران و گرجستان روابط مختلف هاي جنبه. است گرفته قرار مطالعه مورد شده ذكر بر فرآيندهاي
 اقتصادي تعاملات سياسي، روابط( گيرد مي قرار بحث مورد منبع نوشتاري فارسي و اروپايي، چندين اطلاعات

 در درك گرجستان چگونه كه است شده بررسي ينهمچن). غيره و تفليس در ايرانيان هاي فعاليت فرهنگي، و
 .كرد تغيير نوزدهم قرن طول
. دارد وجـود  تفلـيس  و از گرجستان ها ايراني و ها برداشت اروپايي بين اساسي اختلاف كه است ذكر به لازم

 از( ودب شهر »شرقي تصوير« آن، بخش ترين جذاب دانستند و مي »شرق به اي و دروازه پنجره« را آن ها اروپايي
 رو به اي پنجره«به  تدريج به گرجستان ايرانيان اما براي ،)غرب و اختلاط شرق نوعي -  نوزدهم قرن دوم نيمه
 دوم نيمـه  از و »غريـب  و عجيب« كه در ابتدا( بود شهر اين اروپايي آن تصوير ترين و جالب شد تبديل »اروپا

. بـه سـبك اروپـايي    مختلف مؤسسات ها، اپخانهچ ها، باشگاه ها، موزه - ) شد محسوب مي» جذاب«اين قرن 
 اين سرزمين بـه  يعني اينكه ديگري نيز بود، مهمي براي سفر به گرجستان به دليل عامل ايراني مسافران علاقه
 .رفت مي شمار فارسي به جهان از بخشي عنوان

. بـود ) اروپايي و ايراني( »ديگري« و »خود« دوگانگي مبناي بر دوره اين در ايرانيان هاي سفرنامه كلي، طور به
 بـود،  غيرمسـلمان  مكـاني جـانبي و   اينكه وجود يعني با. بود فردي به منحصر مورد گرجستان زمينه، اين در

 .كرد تغيير وضعيت نوزدهم قرن در هرچند رفت، به شمار مي ايراني جهان از بخشي
هـر  يك از آن تغيير دهنده نشان وزدهمن قرن در از تفليس ها اروپايي و ايرانيان ادراك كه كرد تأكيد بايد  كوچـك  ش

 تحـول  ايـن  موارد، برخي در. است اين قرن پايان تا »شرقي جذابيت« با اروپايي شهر يك به نوزدهم قرن آغاز در شرقي
  .است داشته نيز مهمي تأثير كه بوده تفليس در ايرانيان هاي فعاليت و ايران در تغييرات كننده منعكس

 ايران، اروپا، تفليس :هاي كليدي واژه  
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 نگاري آذربايجان سازي بر تاريختأثير فرايندهاي روسي
  1سيمين ستايش     

  2ابوالفضل كريمي جاويد                                                                                                            
  
  
  
  

  چكيده   
- ازي در قفقاز، چه در زمان روسية تزاري و چه در دوران شوروي از همان سـال سهاي روسيطنين سياست 

- فلسفة وجودي اين استراتژي را به صورت بسيار خلاصه مي. هاي نخست جدايي آن از ايران، به صدا درآمد
هاي فرهنگي و اجتمـاعي متفـاوت بـا    اي كه بنيان توان در تلاش روسيه براي تثبيت حاكميت خود در نواحي

هاي پس از جنـگ  اين استراتژي در سال. گسست فرهنگي و هويتي از ايران دانست ين كشور داشتند و ايجادا
نشين چون كشـور آذربايجـان كنـوني بـه اشـكال      ويژه نواحي مسلمان به صورت گسترده در سراسر قفقاز، به

مـي را در تـاريخ ايـن    مختلف از جمله تحريف تاريخ، فرهنگ و هويت اين منطقه پياده شد و پيامـدهاي مه 
نگاري آذربايجان  هاي ايجادشده در تاريخيكي از پيامدهاي مهم اين سياست، سنت. سرزمين به يادگار گذاشت

توصيفي در پي پاسخگويي به تـأثير  - اين پژوهش با تكيه بر روش تحليلي. بود كه تاكنون نيز ادامه يافته است
نگاري آذربايجان در  دهد كه تاريخنتايج پژوهش نشان مي. استنگاري آذربايجان  سازي در تاريخفرايند روسي

پي اين سياست، با جعل تاريخ و هويت مردمان اين مناطق، بر عدم پيوند فرهنگي و جغرافيايي با ايران تأكيـد  
كرد و به مرور زمان با آسيب بر روابط تاريخي ايران و آذربايجان، آگـاهي از سرنوشـت تـاريخي دو ملـت     

اين كاهش كه روسيه در آن نقش فعالي داشت، زمينة مناسبي را براي پيگيري سياست مبارزه با . تكاهش ياف
  . ميراث اسلام و ايران فراهم كرد كه تا به امروز نيز همچنان ادامه دارد

  
  نگاري، جعل تاريخ   سازي، تاريخآذربايجان، ايران، روسي :كليدي هاي  ژهوا
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  قتل نادر در گنجه هاي نادرشاهي پس از ضرب سكه
   1عباس سرافرازي

  
  
  
  
  

   چكيده
يكـي از اولـين   . ق1326تـا   906/ م1948تا  1500ها و مهرهاي پادشاهان ايران از سال  ها، نشان كتاب سكه 

چاپ و منتشـر شـده   » رابينو دي بور گوماله. ل. هـ«توسط  . م1945شناسي است كه در سال  هاي سكه كتاب
هـاي مختلفـي چـون وكالـت      برد و داراي مسئوليت در ايران به سر مي. م1912تا  1900رابينو از سال . است

او تأليفـات زيـادي   . قنسول كرمانشاه، رئيس آژانس بانك شاهي و ويس قنسول انگليس در رشت بوده اسـت 
سـكه از دوره صـفويه تـا     1058وي در اين كتـاب  . درباره ايران دارد كه برخي به فارسي ترجمه شده است

شود؛ از  ها موزة مختلف بريتانيا و دنيا نگهداري مي ها در ده اين سكه. دوره قاجار را معرفي كرده است اواخر
در آكسفورد، موزه لنينگراد انجمن آمريكايي مسكوكات، » كريست كالج«كمبريج، » فيتز ويليام«جمله موزه 

سـررابرت  «مقيم منچسـتر و  » گلرزي«مقيم لندن، » ثربرن«هاي شخصي آقاي  كتابخانه ملي پاريس و مجموعه
شده متعلق به قفقاز و شهرهاي مختلف آن از  هاي ضرب تعداد زيادي از اين سكه. مقيم آكسفورد و غيره» برن

در . باشد كه از دورة صفويه به بعد ضرب شـده اسـت   جمله تفليس، گنجه، ايروان، نخجوان، بردع و غيره مي
ادرشاه افشار است كه در شهر گنجه ضرب شـده و تـاريخ ضـرب    هاي معرفي شده سه سكه به نام ن بين سكه

. باشد كه به ترتيب ده، هفده و هجده سال پس از قتل نادر ضرب شده بـود  مي. ق1188و  1187و  1170آنها 
هـا و بـا    ها، به اين پرسش پاسخ دهد كه چه كسي در آن سال اين پژوهش در نظر دارد ضمن معرفي اين سكه

ام نادر سكه ضرب كرده و منطقه گنجه و قراباغ از نظر سياسي و اجتمـاعي چـه وضـعيتي    اي به ن چه انگيزه
  .داشته است

  
 سكه، گنجه، قفقاز، نادرشاه افشار :هاي كليدي واژه 
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 73        قفقاز و مركزي آسياي با ايران فرهنگي و فكري پيوندهاي مقالات همايشچكيدة   

 

  تأثير ايلخانان در اوضاع اقتصادي منطقة اران
  1ابوالفضل سليماني گواري

  
  
  
  
  

  چكيده 
ادامة اين  در .در ايران شد ايلخانان سلسلة گيري اسي و شكلمغولان موجب سقوط خلافت عب يورش و تهاجم

 قـرار  تـأثير  تحـت  مناطق مجاور نيـز  سرتاسر اقتصادي و اجتماعي اوضاع دگرگوني و تغيير سياسي گسترده،
 كشاورز مردم بر مغولان ايلياتي زندگي توان به تأثيرات و تغييرات در شيوة اين تغييرات مي جملة از .گرفت

بـه   داري زمـين  شيوة رواج و كشاورزي اقتصاد رفتن بين از گيري، ماليات و حكومت اداره شيوة ن،و يكجانشي
 هـاي  ايالـت  از يكـي  نيز اران ميان، منطقة اين در .اشاره كرد هاي تجاري اقطاع، تغيير در مسير و كانون شيوة
 سـؤال  ايـن  بـه  پاسخ حاضر وهشمؤلف پژ دغدغة بر اين اساس،. از اين قاعده خارج نبوده است كه بود ايران
  است؟ تأثير گذاشته در دورة ايلخانان اران اجتماعي و اوضاع اقتصادي بر عواملي چه كه است

 موقعيـت  دليـل  بـه  منطقـة اران  هاي پـژوهش حـاكي از آن اسـت كـه     پس از بررسي و ارزيابي منابع، يافته
 الـوس  بـين  منازاعـات  و سـياه  درياي به نآ نزديكي غرب، با تجارت شرق مسير در گرفتن قرار و كوهستاني

 بنـابراين . اقتصادي داشـته اسـت  - نظامي، نقش مهمي در تحولات سياسي هاي پادگان ايجاد و ايلخانان و جوجي
موقعيـت   تـأثير  تحـت  جمعيتـي،  آمار و همچنين جمعيت بازرگاني و و تجارت كشاورزي، اوضاع اقتصادي،

تحليلي به بررسـي  - نگارندة اين مقاله با روش توصيفي. بوده است جغرافيايي و تحولات سياسي عصر ايلخانان
  مسائل فوق پرداخته است

  
  اقتصاد مغول، ايلخانان، اران، :كليدي هاي واژه

________________________________________________________________ 

 Af.soleymani@ut.ac.ir                                                   دانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه تهران   1



 

نمونة (جوار  كشورهاي هم بررسي تأثيرات معماري كهن ايراني بر معماري
  )آرامگاه نظامي گنجوي: موردي

  1حسين سليمي
  2اميد فتحي

  
  
  

  چكيده
ها و اصول كهن معمـاري ايرانـي    وزه در تمامي نقاط دنيا بناهايي وجود دارد كه مبناي ساخت آنها سبكامر

تركي دولت جمهـوري آذربايجـان دربـارة تحريـف و نـابودي       هاي پان است، اما اقداماتي تحت تأثير سياست
اصلي بنا شـده   هويت اصلي معماري ايراني صورت گرفته كه باعث به چالش كشيده شدن هويت و شخصيت

فن و معماري غني . نتيجة اين امر ناديده گرفتن فرهنگ كهن ايراني و جعل هويت معماري آن بنا است. است
هاي تاريخي علـوم و فنـون بسـياري را بـه      ايران تنها متعلق به كشور ايران نيست؛ زيرا ايران در سرتاسر دوره

هاي حوزة ايران فرهنگي نيز از اين  سرزمين. اري استنقاط مختلف دنيا هديه داده است كه يكي از آنها معم
  .بهره نبودند علوم بي

در اين مقاله سعي شده است تا با واكاوي يكي از آثار تحت تأثير معمـاري ايرانـي در قفقـاز و تطبيـق آن بـا      
  .هاي كهن معماري ايراني، گسترة عظيم معماري ايران مورد بررسي قرار گيرد معيارها و ملاك

  
  معماري، هويت، فرهنگ، تحريف :هاي كليدي واژه
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  »ولاديمير مينورسكي«هاي قفقازشناسيِ بررسي پژوهش
  1الدين سمنانشهاب

 
  
  
  
  

  چكيده 
شناس و اسـتاد دانشـگاه لنـدن، بـه خـاطر      ، خاورشناس، ايران)م1966- 1877(پروفسور ولاديمير مينورسكي

، جغرافيا و فرهنگ فارسي، كردي و لـري انجـام داده و   هاي تاريخ، ادبياتهاي فراواني كه در زمينه پژوهش
در . شناسـي اسـت  هاي تاريخ مطالعـات ايـران  ترين چهره آثار بسيار زيادي كه از خود برجاي گذاشته، از مهم

كتـاب  . هاي قفقازشناسي، مينورسكي داراي دو پـژوهش مسـتقل دربـارة تـاريخ قفقـاز اسـت       حوزة پژوهش
 بر» )1958چاپ در سال (دربند  و شروان تاريخ؛ و كتاب )1953چاپ در سال ( قفقاز هايي در تاريخپژوهش
  . شروان و الباب تاريخ عربي كتاب مبناي

هاي يزيديانِ شروان، شـداديانِ  او در اين دو كتاب به تاريخ قفقاز در قرون نخستين اسلامي از خلال حكومت
را مطرح كرده است كه تاكنون » پردة ايرانيميان«ظرية گنجه، شداديان آني، مسافريان و رواديان پرداخته و ن

علاوه بر ايـن، در مجموعـه مقـالات    . كه بايسته و شايسته است مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است آنچنان
»Caucasica I-IV« المعارف اسلام و مقـالات   منتشر كرد و نيز در دائرة. م1953 - 1949هاي كه طي سال

دهندة ويژه دربارة ارمنيان و گرجيان موجود است كه نشان عات فراواني دربارة قفقاز بهپراكنده ديگري، اطلا
در اين مقاله، بـه بررسـي كارنامـة    . شناسي و جغرافياي تاريخي اين منطقه استاحاطة وسيع او بر تاريخ، قوم

هاي وي پرداخته شـده  ها و دستاور ترين نوآوري شناس در حوزة مطالعات قفقازشناسي و مهمسترگ اين ايران
  .است

  
 پردة ايرانيشناسي، نظرية ميانايرانولاديمير مينورسكي، قفقاز،  :هاي كليدي واژه
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  )اورفايي(نامه ماتئوس اورهايتسي  سلاجقة متقدم براساس وقايع
  1مهمت سن

  
  
  
  
  

   چكيده
ي  اسقف اعظم نوشته تسياورهاس توسط اورفا ماتئو» اورفا«در نيمة اول قرن دوازده ميلادي در شهر  نامه وقايع

در . شود و از سه قسمت تشـكيل شـده اسـت    را شامل مي. م1136- 952هاي  اين اثر وقايع بين سال. شده است
و در قسمت سوم وقـايع   1102- 1053هاي  ، در قسمت دوم وقايع سال1052- 952هاي  قسمت اول وقايع سال

و روايـات  » بزرگان«ت اول كتابش را با مطالعة آثار نويسنده دو قسم. بيان شده است 1136- 1102هاي  سال
نوشته و قسمت سوم را نيز با مطالعة آثار معتبـر و مشـاهدات خـود نوشـته     » پدران كه شواهد دوران بودند«

نگارنـدة ايـن پـژوهش در    . آيد نامه به كار مي با توجه به موضوع پژوهش حاضر، دو قسمت اول وقايع. است
هـا   اي كه براي نخستين بار با ارمنـي  كه ماتئوس اورهايتسي چه تصويري از سلاجقهنظر دارد تا مشخص كند 

ماتئوس اورهايتسي اولين مطلب دربارة سلجوقيان در بحـث   نامة وقايعرو شده بودند، ارائه داده است؟ در  روبه
م خـدا بـه   در نتيجـة خش ـ «طبق اين گزارش، در آغاز سال مذكور . آمده است. م467مربوط به اتفاقات سال 

شـدند بـه ايالـت واسـپوراكان ارمنسـتان آمدنـد و        ملت مسيحي، ملت بربري كه به نام تـرك شـناخته مـي   
از ديد ماتئوس اورهايتسي ايـن ملـت بربـر، خونخـوار و سـفاك بـراي       . »... ها را از دم تيغ گذراندند مسيحي

يك روحاني بود، حاكم شـدن   در عين حال ماتئوس كه. مجازات مسيحيان از طرف خدا فرستاده شده بودند
هاي علما  دانست و در اثرش براي اثبات اين ادعا از پيشگويي سلجوقيان بر خاور نزديك را دورة آخر دنيا مي

  .و روحانيون مسيحي و عناصر و تصوير آخرالزماني استفاده كرده است
  

  ارمني ها، سلاجقه، ماتئوس اورهايتسي، واسپوراكان :هاي كليدي واژه
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 و ايران فرهنگي بين - ديپلماتيك و معنوي بازنمايي روابط: اصفهان نقاشيمكتب 
 ميلادي 17و  16خانات بخارا در قرون 

 1سنگيرووا ديلورام
  
  

   چكيده
يعني رضا عباسي  بااستعداد رهبري آن را فردي و شد اول تشكيل شاه عباس حمايت با اصفهان مكتب مينياتور

 هنـري  سـبك  بـود بـه   روزها آن نگاري كتاب از بخشي كه مينياتور .برعهده داشت) ميلادي 1665- 1535(
 .شد هايي مستقل تهيه شده و براي نمايش به ديوار آويخته مي بر روي برگه شد، تبديل مستقلي

 هـاي  نقاشـي  اصفهان، در» چهل ستون« كاخ مركزي سالن در هفدهم، قرن اواسط در دوم به دستور شاه عباس
 .بود سياسي روندهاي نمايانگر ترسيم شد كه روزمره زندگي و نبرد صحنه ژانرهاي از ديواري

 هـاي بخـار   از خـوان  »اسـتقبال  مراسـم « دهنده نشان است كه اي ويژه شايسته توجه كاخ ديواري در نقاشي دو
 .است دوم شاه عباس توسط محمدخان نادر اول و عباس شاه توسط محمدخان ولي
 و و آداب دربار سلطنتي استقبال در مراسم صفوي در كاخ، حاكمان ندگيز دهنده نشان برجسته هاي نقاشي اين

 آسـياي  ميـان  روابط فرهنگي روابط مختلف عناصر توانيم مي آن طريق از كه است شرقي نوازي مهمان رسوم
درخـور   اسـت،  آن مرتبط موضوعي ايده با كه هنري اثر اين بندي تركيب. بگيريم نظر در را ايران و مركزي
 .است اي ويژه توجه

به تصوير كشـيده   1646 سال اشترخاني در محمدخان نادر با دوم شاه عباس نشست نقاشي ديواري، دومين در
 پنجـاه  حـدود  قسـمت  اين در. بود خانات بخارا و ايران بين اتحاد توافق امضاي نشست، اين هدف .شده است

 .شده است داده نمايش تصوير
افـراد بـه    رتبه و وضعيت با مطابق يعني ديپلماتيك، آداب به توجه با يرتصاو همه ديواري، نقاشي دو هر در

بـا   مقالـه بارتولـد   در است كه بخارا خانات دربارهاي سلطنتي مشابه آداب اين تصوير. اند تصوير كشيده شده
 و هـا  خصوص رتبه در بخارا رساله«و مقاله سمنوف با عنوان  »هفدهم قرن در ها دربار ازبك مراسم«عنوان 
بحـار  «زمـان يعنـي    آن ارزشمند منبع در همچنين و »وسطا قرون بخاراي در دارندگان آنها وظايف و عناوين
 .والي شرح داده شده است بن محمود» الاسرار

مطالـب   تواننـد  مـي  بلكـه  است، كل منطقه مردم فرهنگي فكري و ميراث از اي نمونه تنها نه هنري، آثار اين
  .باشد مركزي آسياي و ايران بين روابط مختلف هاي جنبه مطالعه يبرا فردي به منحصر تاريخي
  مكتب نقاشي اصفهان، مينياتور، خانات بخارا، كاخ چهلستون: هاي كليدي واژه
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 هاي كاري كنده و نقاشي تزئينات :روسيه - دربند در ايران معماري و هنر هويت
 ميلادي 19- 17 قرون در مذهبي ساختمان در چوبي

 
   1هرخيشا آناهيتا

  
  
 

 چكيده

 روابط ايران با ميلاد از پيش دوران از شمالي، قفقاز و در روسيه فدراسيون جنوب در داغستان واقع جمهوري
تـا   اسـلامي  امپراتوري و ساسانيان زمان از. شود مي محسوب اسلام جهان از بخشي عنوان به و داشته فرهنگي

وجود  اسلام بر منطقه و ايران اجتماعي و تسلط سياسي لدلي به عمدتاً روابطي چنين تزارها، حكومت از قبل
در  در اسناد مكتـوب بلكـه   تنها نه تجارت و كار و كسب براي عمدتاً اعراب، و ايرانيان حضور. داشته است

كـه زبـان    زمـاني  از سال 1360 از بيش اكنون. است مشهود نيز هنر و معماري قبيل از فرهنگي عناصر ساير
 زمـان  از سـال  1250 انـداز شـد و   طنـين ) الابواب باب دربند يا شهر تر به عبارت دقيق يا و( داغستان در عربي

 در دربنـد،  در داغسـتان  مساجد اولين مختلف، منابع اساس بر. گذرد مي سرزمين اين در اولين مساجد ساخت
 و معماري هاي سبك از اوليه بيشتر مساجد. شد ساخته سكونتگاه كوهستاني چند در مجاور و هاي سكونتگاه

 ايجـاد  وسـطا  قـرون  در كـه  حـالي  در كردنـد،  مـي  اسـتفاده  مسـاجد  ساخت براي همسايه كشورهاي هنري
 .پديد آورند فارسي و اسلامي هنر اساس بر را خود محلي سنتي هاي سبك

 روي بـر  داخلـي  دكوراسـيون  هـاي  نقاشـي  كـاري و  كنـده  داغستان، جنوب در وسطي قرون دوره مساجد در
 هـاي  از حيـث سـبك   تنهـا  نـه  مساجد دوره به بعد، اين از. شد مي ظاهر ها سقف و ديوارها ها، پايه ها، ستون
 هـاي چـوبي،   كاري كنده در شباهتها اين اكثر. بودند از نظر پلان نيز نسبت به مساجد قبل متمايز بلكه تزئيني

 چشـم  هـا بـه   پـلان  شـباهت  نيـز  و هـا  سـقف  و ديوارها ها، پايه ها، ستون روي داخلي تزئينات ها و حكاكي
 بـه  اسـت،  گرفتـه  شكل داغستان سپس در و مازندران و ابتدا در صفوي در سلسله هايي طرح چنين. خورد مي

 ايـن . شـود  مـي  ناميده فارسي معناي به »پرسيسكي« داغستان در سبك اين حاضر حال همين دليل است كه در
 توسـعه  در ايرانيـان  نقـش  و داغستان و ايران صيلكردهتح افراد و هنرمندان بين ارتباط دهنده نشان ها شباهت

 اسـت  ذكر به لازم. است محلي هويت گيري شكل سپس ميلادي و 18 و 17 قرن از داغستان فرهنگي و ديني
 .شود مي نيز ديده عمومي هاي ساختمان اشرافي و هاي خانواده هاي خانه در تزئيني هاي سبك اين كه
 معرفـي  و مطالعه تزئيني هاي سبك اين تا كرد خواهد سعي منطقه در ميداني مطالعات اساس بر مقاله اين در

  .شود مقايسه داغستان جنوب مساجد از در برخي چوب روي بر ها كاري كنده و ها گردد و نقاشي
  

 كاري، مسجد دريند، نقاشي، كنده: هاي كليدي واژه
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  رودبنيادها و نمادهاي فرهنگ ايراني در كارهاي هنري تاريخي فرا
  1مهر حسن شجاعي

  
  
  
  

  چكيده
هاي مشترك ميان دو فرهنگ، بنيادها و نمادهايي است كه در كارهاي هنري  هاي ارزيابي آيين يكي از مؤلفه

هـاي   در بسياري از كارهاي هنري تاريخي فرارود و در پيونـد بـا دوره  ! به شگفتي. تاريخي به كار رفته است
اين كارها گسترة بسيار فراخي داشـته،  . خوردهنگ ايراني به چشم ميمختلف تاريخي، بنيادها و نمادهاي فر

. گيـرد  هاي ساماني، تركان، مغولان، تيمور و ازبكـان را در بـر مـي   پيش از اسلام آغاز شده و دوره حكومت
هـا،   هـا، سـفالينه   برجسـته  ها، نقـش  ها، استودان همچنين گوناگوني اين كارها در پيش از اسلام در ديوارنگاره

هـا،   هـا، سـفالينه   كـاري  هـا، كاشـي   ها و همچنين پس از اسـلام در گچبـري   ها، پيكره ها، فلزكاري كاري كنده
اي،  هـاي افسـانه   مايه اين بنيادها و نمادها دربردارندة درون. نويسي آكنده است ها، مينياتورها و خوش فلزكاري
هـاي   فرهنگ ايراني است كه رخدادها و داسـتان  اي، حماسي، پهلواني، آييني، ديني و غيره در پيوند با اسطوره

هـاي زرتشـتي،    هاي سوگ سـياوش، نيايشـگاه   مايه درون. آموز را دربردارند تاريخي، حماسي، ادبي و حكمت
گيـري و خنيـاگران در    هاي مانوي، آناهيتا، اهريمن، نبردهاي گوناگون رسـتم، بـازي تختـه نـرد، كشـتي      آيين

 شـاهنامه هـاي فرهنگـي از بزرگـان فرهنـگ ايرانـي از       مايـه  لام و درونكارهاي هنري تاريخي پيش از اس
جامي، هم به صـورت خطـي و بـا هنـر      هفت اورنگسعدي تا  گلستان و بوستاننظامي و  خمسهفردوسي، 

  . نويسي و هم به صورت تصويري با نگارگري در كارهاي هنري تاريخي دوره اسلامي ديده مي شود خوش
هـاي فرهنگـي فـرارود بـا ايـران را در       مايه ي بسياري وجود دارد كه همانندي درونها در اين پژوهش، گواه

بـا  - كاري در سراسر دورة اسلامي  بري و كاشي هاي مصور، گچ ها، كتاب ها، فرش ها، فلزكاري، پارچه سفالينه
  . دهد يها بر اين سرزمين را نشان م تا پيش از تسلط روس - وجود تحولات تاريخي ميان اين دو سرزمين

  
  هاي مشترك هنري، فرهنگ ايراني، فرارود  هنر و معماري، سنت: هاي كليدي واژه
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  مناسبات فرهنگي ايران با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز از منظر 
  هاي خطي نسخه

  1كاظم شريف كاظمي
  2سميره كريمي

  
  

  چكيده
. پـردازي بـوده اسـت    تـاب و نسـخه  ها در گذشته، حـوزة ك  هاي تبادلات فكري و فرهنگي ملت يكي از راه 

هـاي مختلـف در جهـان     هـا و قوميـت   ها، زبـان  مثابه يك شاهراه ارتباطي ميان فرهنگ هاي خطي به نسخه
هاي فارسي و عربي  هاي خطي فراواني به زبان هاي آسياي مركزي و حوزة قفقاز نيز نسخه در سرزمين. اند بوده

داراي نسخ  هاي خطي،  ها از حيث نسخه اين سرزمين. اند شده عه در علوم و فنون مختلف تأليف، كتابت و مطال
حمـلات و   همچـون  رويـدادهايي  و اتفاقات دليل به آنها از بسياري باشند كه البته مهم و منحصر به فردي مي

 بسـتر  از كـه  هايي نسخه تعداد اما اند، رفته بين از ديگر علل اي، ناآگاهي و فرقه تعصبات هاي مختلف، جنگ
 و شناسـايي  تـاكنون  آنـان  از بسـياري  البتـه . كـم نيسـت   اند، تاكنون محفوظ مانده و كردند گذر حوادث اين

يكي از اقدامات . شوند ها يا منازل شخصي نگهداري مي اند و همچنان مغفول در گوشه كتابخانه نشده فهرست
آوري و تـلاش   اسايي، جمـع ها و مسئولان فرهنگي ايران در كشورهاي مختلف، شن برانگيز سفارتخانه تحسين

 خطـي  نسـخة  هـزار  هفـت  حـدود  شـامل  »پارسي در« مجموعه. اسلامي است- براي حفظ نسخ خطي ايراني
هاي  كشورمان از كتابخانه هاي سفارتخانه در ايراني دوستان فرهنگ تلاش با كه است )نسخه تصوير( ديجيتال

   .است شده آوري جمع افغانستان و ازبكستان، تركمنستان مختلف تاجيكستان،
اسلامي در كشورهاي آسياي مركـزي و قفقـاز،   - هاي خطي ايراني در اين مقاله، پس از بررسي وضعيت نسخه

تـر پرداختـه شـده و در انتهـا      به صـورت خـاص  » در پارسي«هاي خطي مجموعه  به معرفي و توصيف نسخه
  .تعدادي از نسخ مهم و منحصر به فرد اين مجموعه ذكر شده است

  
  ايران، آسياي مركزي، قفقاز، نسخ خطي   :هاي كليدي واژه
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  خاني در طرح تذكره مقيم» محمديوسف منشي«نگاري  هاي تاريخمفاهيم و ايده
  )حقانيت و مقبوليت: بخش قدرتبا تكيه بر دو عامل مشروعيت(

  1بهنام شيخي
  
  
  
  

  چكيده
وره شيبانيان و اشترخانيان كه به سـبب  كتابي است دربارة تاريخ د» محمديوسف منشي«اثر  خاني تذكره مقيم

تنهـا از حيـث تـازگي     اين اثـر نـه  . اجتماعي اين عهد شايسته توجه بسيار است- بيان مسائل سياسي و فرهنگي
مطالب سياسي و تاريخي، بلكه به گمان نويسنده بيش از هر چيز به واسطة ارائه مضاميني كه امروزه حـوزه  

در ايـن كتـاب، تـاريخ    . باشد، درخور توجه اسـت  درصدد بررسي آن ميتاريخ اجتماعي و مطالعات فرهنگي 
اين امر به ايدة نويسنده براي نشان دادن مغـولي بـودن تبـار    . چنگيز و پسرانش مبدأ نگارش قرار گرفته است

ديـن نشـان دادن    ايدة مهم ديگري كه در اين اثر محل توجه واقع شـده، بـي  . گردد شيبانيان و اشترخانيان برمي
مؤلف به خوبي از مفاهيم ايدئولوژيك براي حمله بـه صـفويان و مفـاهيم و انديشـة سياسـي      . ويان استصف

پرسش ايـن پـژوهش   . نوظهور در ايران براي اصالت و مشروعيت خوانين اوزبكي ماوراءالنهر بهره برده است
ي پيگيـري ايـده خـود از    چه بوده و برا خاني مقيم تذكرهايدة اصلي مؤلف براي نگارش : از اين قرار است كه

هـاي   چه ابزارها و مفاهيمي استفاده كرده است؟ فرضيه عبارت بود از اينكه ايدة اصلي نويسـنده طـرح بنيـان   
مشروعيت شيبانيان و اشترخانيان با توسل به دو عنصر مغولي بودن و سني بودن آنان و در وهله بعد تخريـب  

روش پژوهش، مطالعه اثر و سپس نقد و . سني بوده است مشروعيت صفويان با توسل به عدول آنان از مذهب
  . بخش قدرت يعني حقانيت و مقبوليت بوده استگيري از شناسايي دو عامل مشروعيتتحليل متن با بهره

   
خاني، محمديوسف منشي، شيبانيان، اشترخانيان، صفويان، ايده، حقانيت،  تذكره مقيم :هاي كليدي واژه

  مقبوليت
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  اوليا چلبي روايت بنا بر قفقاز در ايراني فرهنگي عناصر
  1محمدحسين صادقي

 
  
  
  
  

 چكيده 

باشند كه در مطالعات تاريخي از جايگاهي ويژه و انكارناشدني  از جمله منابعي مي) هاسفرنامه(ها سياحتنامه
در مطالعـات   تـوان ارزش آن را هايي است كه نمياوليا چلبي نيز از جمله سياحتنامه سياحتنامه. برخوردارند
اوليا . هاي معاصرش مانند صفويان، ناديده گرفتعثماني و حكومت ويژه مطالعات مربوط به دورةتاريخي، به

چلبي طي سفر طولاني خود، مدتي را در قفقاز گذراند و شرح مشاهدات خود در اين منطقـه را بـه نگـارش    
هـاي ارزشـمندي   توان آگـاهي ارائه داده است، مياز خلال روايتي كه اوليا چلبي دربارة قفقاز . درآورده است

در زمـان  . دربارة جغرافيا، تاريخ، فرهنگ، اقتصاد و نوع زندگي اجتماعي ساكنان اين منطقه بـه دسـت آورد  
هاي اين منطقه تحت حاكميت حكومت ايراني صفوي قرار داشته و حضور اوليا چلبي در قفقاز، بيشتر قسمت

در اين پژوهش، تلاش نگارنده بر اين بود تا از خلال . اسي و فرهنگي آن خالي نبودساير نواحي نيز از نفوذ سي
  .  هايي كه اوليا چلبي از قفقاز ارائه داده است، عناصر فرهنگي ايراني در قفقاز شناسايي و توصيف شوندگزارش

هـاي ايـن   طي اين پژوهش و پس از بررسي متن سياحتنامه اوليا چلبـي، مشـخص شـد كـه براسـاس گـزارش      
هاي جوامع مختلف، انتخاب نام سياحتنامه، رواج معماري ايراني، حضور قابل توجه اساطير ايراني در فرهنگ

جشن و سوگواري مختلـف مطـابق رسـوم ايرانـي و      ايراني توسط اهالي، طبخ غذاهاي ايراني، برگزاري مراسم
  .آيندهنگي ايراني در قفقاز به شمار ميباور ساكنان به حق حاكميت صفويان بر آنان، از جمله عناصر فر

  
  قفقاز، ايران، عناصر فرهنگي ايراني  اوليا چلبي،: هاي كليدي واژه
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 هاي ايران و عثماني در قفقاز نامه به مثابه تاريخ مصور جنگمينياتورهاي شجاعت
  1نصراالله صالحي

  
  
  

  چكيده
، دولتمرد، نظامي و شاعر سدة دهـم  »آصفي«به و مشهور » دال«اثر منظوم محمد چلبي ملقب به  نامه شجاعت

عنـوان كاتـبِ    ، آصفي بـه )م1578/ق986(با تهاجم سپاه عثماني به قلمرو ايران در قفقاز . هجري عثماني است
وي هنگام نبرد صـفويان و عثمانيـان،   . درآمد» پاشا لالا مصطفي«سفر نظامي به خدمت سرعسكر سپاه عثماني 

او بعد از تحمل حدود شـش مـاه اسـارت در    . به اردبيل، قزوين و اصفهان برده شدتوسط قزلباشان اسير شد و 
از بصره خـود  . فارس رساند و از آنجا راهي بصره شد اصفهان، از اين شهر گريخت و خود را به سواحل خليج

اتـب سـفر   عنـوان ك  به) ق993/م1585(پاشا رساند و در يورش سپاه عثماني به تبريز  را به اردوگاه سپاه عثمان
اي منظوم در نامهآصفي بعد از بازگشت به استانبول، اقدام به تدوين وقايع. نظامي، سپاه عثماني را همراهي كرد

وي كوشيد تا به سبك و سياق شـاهنامة  . كرد نامهشجاعتشرح نبردهاي صفويان و عثمانيان در قفقاز به نام 
هـاي صـفويان و عثمانيـان،     حـاظ تـاريخ جنـگ   كتـاب از ل . فردوسي، اثري حماسي بـه نظـم تركـي درآورد   

هـر نگـاره حـاوي    . نگارة رنگي زيبا و متنوع اسـت  77ويژه آنكه كتاب حاوي  به. حائزاهميت زيادي است
مثابه تـاريخ    هاي كتاب بهتعدادي از نگاره. باشد هاي سياسي، فرهنگي و نظامي ميهاي بصري از جنبهآگاهي

ها، روايتي تصويري از تـاريخ صـفويان   برخي ديگر از نگاره. قفقاز است هاي ايران و عثماني در مصور جنگ
هـا شخصـيت    خـان و ده ميرزا، امامقلي محمد خدابنده، حمزه در اين اثر، چهرة بزرگان صفوي نظير شاه. است

هـاي نبـرد دو سـپاه،    هاي متعدد مربوط به صـحنه همچنين نگاره. ديگر به زيبايي به تصوير كشيده شده است
نامـه  هاي نظامي و موضوعات متنوع ديگر بـر ارزش و اهميـت شـجاعت    هاي جغرافيايي، نوع سلاحقعيتمو

هايي از ارزش و اهميت آنها نامه معرفي و جنبههاي شجاعتاي از نگارهدر مقالة حاضر، گزيده. افزوده است
  . شرح و توصيف شده است

  
  )نگاره(= نامه، صفويان، عثمانيان، قفقاز، مينياتور ت، شجاع)آصفي پاشا(دال محمد چلبي  :هاي كليدي واژه

________________________________________________________________ 

 salehi.nasr@gmail.com                                                                          استاديار دانشگاه فرهنگيان     1



 

  و كاستن از توسعه آن ياسلام ييادگرايبن لياز تشك يرينقش تصوف در جلوگ
 1شهرام صحرايي

  
  
  
  
  

  دهيچك
 ياز خطرات زيو نباشد  ميجوامع در حال توسعه مانند ازبكستان برخي  يها از جمله چالش ياسلام ييادگرايبن

 يهـا  از راه يك ـي رسـد  يبه نظر م ـ. كند يم ديتهد يجد يآن را به شكل يو رونق اقتصاد يمل تياست كه امن
بايـد  است كه  نيا ،لهئمس نيا اب ريدرگ ياز كشورها يكيعنوان  ازبكستان به زيدر جهان و ن ييادگرايكنترل بن

تـر   حكومـت، جـذاب  قبـول   و قابـل  يرسـم  يهـا  كه نسبت به نسخه- از اسلام  انيادگرايدر مقابل قرائت بن
 ـاز د انهيقرائت صوف رسد يبه نظر م .باشد يشتريب تيجذاب يارائه داد كه دارا يا نسخه - دينما يم و اسـلام   ني

تصـوف و اسـلام    ليپتانس يمقاله به بررس نيادر . باشد كاليرادو اسلام  ييادگرايبن يبرا يجد يبيرق ي،عرفان
  . پرداخته شده است يراطاسلام اف ةدر كنترل و كاستن از توسع انهيصوف

  
  هيسوي ه،يكبرو ه،ينقشبند انه،ياسلام صوف ،ياسلام ييادگرايبن سم،يكاليازبكستان، راد :يديكل هاي واژه
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  مركزيهاي صوفي و آيندة مناسبات ايران و آسياي بازخيزش جريان
 1محمد صداقت

  
  
  
  

  چكيده 
تصوف پس از . مركزي است ش بسزايي داشته، آسياي يكي از مناطق مهمي كه در طول تاريخ، تصوف در آن نق

يكـي از دلايـل   . مركـزي تبـديل شـد    ها، به مجراي اصلي گسترش اسلام در آسياي  تصرف بغداد توسط مغول
با روي كار آمـدن  . هاي متصوفه است سرعت گسترش اسلام توسط تصوف در اين مناطق، متساهل بودن آيين

بـا وجـود   . هاي مذهبي ايجاد شد ي و اجتماعي، زمينه براي فعاليت گروهو ايجاد فضاي باز سياس» گورباچف«
هاي تصوف نتوانستند مانند گذشته به صورت استوار بـه فعاليـت خـود     ايجاد فضاي باز در اين دوران، جريان

ادامه دهند؛ زيرا در دوران حكومت كمونيستي دولتمردان تصوف را سركوب كردند و با اقداماتي چون قتـل  
ها و ممنوع شدن انتشار متون تصوف موجب ضعف شديد جريـان تصـوف    ، نابودي مدارس و زيارتگاهشيوخ
هاي اخير با رشـد   در سال. هاي سلفي و بنيادگرا فراهم ساخت اين وضعيت زمينه را براي فعاليت گروه. شدند

ي منطقـه بـه دنبـال    ها مركزي، دولت هاي سلفي و تكفيري در منطقة آسياي  افزون جريان گيري روزو قدرت
توانـد مـانعي در مسـير تحركـات      عنوان نيرويي كـه مـي   هاي متصوفه و بازيابي هويتي آنان، به تقويت جريان

تحليلي انجام شده، به دنبال پاسخ به ايـن  - در اين پژوهش كه با روش توصيفي. هاي افراطي باشد، هستند گروه
مركزي خواهند داشت؟ همچنين  ا در آيندة آسياي هاي تصوف چه نقش و جايگاهي ر سؤال هستيم كه جريان

هاي سلفي، چه تأثيري در آينده مناسبات ايـران  دار و  بديل براي جريان عنوان جرياني ريشه حضور تصوف به
هاي بنيادگرا در منطقـه  مركزي خواهد داشت؟ فرضية مقاله اين است كه با توجه به حضور جريانو آسياي 

شوند، تقويت تصوف با توجه به مشتركاتي كه بـا فرهنـگ ايرانـي    ايران محسوب ميكه تهديدي عليه منافع 
تواند موجبات توسعه روابـط دو طـرف را نيـز فـراهم     تنها مورد حمايت ايران خواهد بود، بلكه مي دارد، نه

  . آورد
 

 مركزي، ايران تصوف، بنيادگرايي اسلامي، آسياي : هاي كليدي واژه
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  جريان اتحاد اسلام قفقاز و رهبران امانپيشگ ةايران در انديش
  1مسعود صدرمحمدي

  
  
  
  
  

   چكيده
بيستم ميلادي بستر تكوين و رونق چند جريان فكري تجددگرا / جنوب قفقاز در آستانه سده چهاردهم قمري

نوسـازي  «و » هويـت جمعـي مسـلمانان جنـوب قفقـاز     «دو مسئلة محوري يعني . گرانه بود با ماهيت اصلاح
پيشرو و تأثيرگذار   ها، يك نمونه در ميان اين جريان. هاي فكري بود ، دغدغة اصلي اين جريان»انفرهنگي آن

هاي اصلي آن، تلاش شـده اسـت    در مقاله حاضر، ضمن معرفي اين جريان و روزنامه .بودجريان اتحاد اسلام 
يژه نـاظر بـر تلقـي طيفـي از     و اهميت اين موضوع به. تا نگرش بنيانگذاران و رهبران آن به ايران بررسي شود

تواند به درك بهتر مناسبات فكري ايران و قفقـاز در آسـتانة    روشنفكران مسلمان قفقاز به ايران است كه مي
از حيـات  سـه مرحلـه   قالـب   توان در تاريخچة جريان اتحاد اسلام را مي. بيستم كمك كند/ سده چهاردهم

هـر سـه   در  .بررسـي كـرد   در قالب يك حـزب سياسـي   ننهادينه شد، فترت و سياسي آن يعني تكوين اوليه
 و انگـارة  در تبيين و ترويج انديشـه  قاطعينقش  هاي هوادار آن اين جريان يا روزنامه رسمي نشريات مرحله،

دينـي و ملـي    احيـاي هويـت  بـه دنبـال   كه  گرا داشتند؛ گفتمانيگفتمان بومي و نويك اتحاد اسلام به مثابه 
در عين حال، اين نشريات به ايران و . در وضعيت استعماري بود حقوق اجتماعي آنان و رعايت ان قفقازمسلمان

يـك  . اي داشتند كرد، توجه ويژه تحولات آن نيز كه در اين روزگار مقطع مهم انقلاب مشروطه را سپري مي
بيـان   مثابه مركز فكري جهان شـرق و  ويژگي شاخص محتواي اين نشريات، توجه به اهميت تاريخي ايران به

روايت روشنفكران هوادار جريـان اتحـاد   . ماندگي، استبداد و فلاكت حاكم بر اين كشور بود تأسف از عقب
تواند بيان رسايي براي انديشه و  اسلام در قفقاز از مسائل ايران و نگاهي كه به جايگاه تمدني ايران داشتند، مي

  .دنگرش عمومي جامعة مسلمان جنوب قفقاز نسبت به ايران باش
  

اسلاميسم،  پاناف،  بيگ عزير حاجي زاده، بيگ حسين اوغلو، علي احمدآقااتحاد اسلام، : يكليدهاي  واژه
  ، ايرانقفقاز
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  در منابع ارمني قرون ميانه» ديلم«نگاهي به جاينام 
  1امير ضيغمي

  
  
  
  
  

  چكيده
لات آنها به سرزمين ارمنسـتان  ديلم، قوم ديلم و حم )toponym(در متون ارمني قرون ميانه، بارها از جاينام 

توان  هاي مفقودة حيات سياسي و اجتماعي اين قوم را مي كه برخي از حلقه طوري سخن به ميان آمده است؛ به
  .وجو كرد در تواريخ ارمني جست

 نمــا جهــانيــا  جغرافيــانخســتين مأخــذ ارمنــي كــه در آن بــه جاينــام ديلــم اشــاره شــده اســت، كتــاب   
)Ašxarhacʿowycʿ(آنانيا شيراكاتسي«ثر ، ا «)جاينام ديلم در مأخذ مـذكور بـه صـورت    . است) سدة هفتم
هاي ديگري از ايـن   در ديگر متون تاريخي ارمني نيز به صورت. ضبط شده است) ’Dlmownk( »كدلمون«

مورخ ارمنـي   »لاستيورتسي«تاريخ آريستاكس در ) Delmicʿ( »دلميتس«خوريم؛ براي مثال، واژة  جاينام برمي
. اسـت » سرزمين ديلميان«به معني  )’Delm-k(» دلمك«واژة ) genitive case(حالت ملكي سدة يازدهم، 

طوركـه در زبـان ارمنـي     دانسـت؛ همـان  » ديلمستان«شدة واژة  گونة ارمنيرا بايد » دلمك«به عبارت ديگر، 
» پـارس يـا پارسـيان   اهل «به معني ) Parsik( »پارسيك«و » سرزمين پارس«به معني ) ’Pars-k( »پارسك«

هاي گوناگون جاينام ديلم در متون ارمني قرون ميانـه مـورد بحـث و بررسـي قـرار       در اين مقاله ضبط. است
 .  گرفته است

  
 )Delmik(دلميك ، )’Delm-k(جاينام ديلم، متون ارمني قرون ميانه، دلمك  :هاي كليدي واژه
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 تاريخ تأليف دستور زبان فارسي در قفقاز 
  )دستور زبانلغت و  يها كتاب فيلأو قفقاز در حوزه ت رانيا يفرهنگ مناسبات( 
  

  1خسروشاهي محمد  طاهري
  

  
  

  چكيده
براساس شواهد تاريخي و مستندات فرهنگي، سرزمين قفقاز داراي اشتراكات تـاريخي و پيونـدهاي فرهنگـي    

بات فرهنگيِ همسان كه تأثيرات هاي مشترك و مناسيكي از اين حوزه. اي با ايران و مردمان آن استديرينه
دوسوية فراواني در روابط فرهنگي و تاريخي ايرانيان و ملتّ قفقاز در روزگاران دراز داشـته اسـت، مسـائل    

  .ادبي و حوزة تتبعات لغوي و تحقيقات مربوط به زبان و ادبيات فارسي است
 ـهاي نقدشناختي آثار گويندگان بزرگي چون نظامي گنجه بررسي اني شـرواني، مجيـر بيلقـاني، والـه     اي، خاق

تواند با اين شاعران آغاز شده باشد و در سخن دهد كه زبان شعري اين سخنوران نميداغستاني و غيره نشان مي
اي در كار بوده تا چنين سـخنوران  گمان در اين ميان، سنت و سابقهبي. ها نيز به اوج پختگي رسيده باشدهمان
  .و پرداخته، از ميان آنها سر برآورندآوري با زباني سخته  نام

هـاي دسـتور زبـان و     هاي مهم جريان زبان و ادب فارسي در قفقاز، تـأليف كتـاب   در اين ميان، يكي از شاخه
دهـد كـه پيشـگامان     ها نشان مي نگاهي به سير تاريخي تدوين و تأليف اين كتاب. هاي فارسي است نامه لغت

هـاي   در تاريخ تـدوين كتـاب  . اند ر زبان فارسي، نويسندگان قفقاز بودههاي فرهنگ لغات و دستو تأليف كتاب
و   ها بوده يا خاستگاه مادري مؤلفان كتاب  اين سرزمين. هاي قفقاز نقش بسيار مهمي دارند دستور زبان، سرزمين

  .اند يا پذيرندة مؤلفاني غيربومي بود كه در آن ناحيت ساكن شده
ايم و سپس با رعايـت   نگاري در قفقاز داشته نامهليّ به تاريخ دستورنويسي و لغتما در اين مقاله ابتدا نگاهي ك

هاي لغت و دستور زبان فارسي در منطقه قفقاز با رويكرد اختصار و ايجاز، به معرفي چند تن از مولفّان كتاب
  .ايم پرداخته گرجستانو  ارمنستان جان،يآذربا يجمهور ويژه به سه كشور

  
  فرهنگ لغت، دستور زبان فارسي، قفقاز، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، گرجستان :هاي كليدي واژه
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  خاندان نصيريه طوسيه اردوباد نخجوان و دولت صفويه
  1غلامرضا طاهري سروتمين
  2سجاد حسيني

  
  
  
  

  چكيده
 وششـم   و دانشمند قـرون  لسوفيف »نيرالديخواجه نص«مشهور به » يابوجعفرمحمدبن محمدبن حسن طوس«

نخجـوان واقـع در سـاحل شـمالي رود ارس     » اردوباد«در منطقه  يو بازماندگانو اعقاب . استهفتم هجري 
خودمختـار   ياز جمهـور  ئـي منطقه جز نيامروزه ا .معروف شدند» نصيريه طوسيه«ساكن و با  عنوان طايفه 

  .است نخجوان
اشاره كرد كه در سمت كلانتري اردوباد،  »بهرام اردوبادي  ملك«توان به  ترين افراد اين خاندان مي از معروف

ملك بهرام داراي پـنج فرزنـد پسـر بـود كـه      . در دورة صفوي در دستگاه حكومت صفوي جايگاهي داشت
در اين ميان دو تن از افراد اين خاندان حتي به . همگي در دستگاه حكومتي صفويه داراي مقام و منصب بودند

فرزند » بيگ ميرزا حاتم«از خاندان نصيريه كه به مقام وزارت رسيد، اولين شخص . مقام وزارت نيز رسيدند
دومين شخص از اين خاندان كه به مقام وزارت . عباس اول به اين مقام رسيد ملك بهرام بود كه در زمان شاه

مقـام  دار اين  صفي عهده عباس اول و شاه بيگ بود كه در دورة شاه  فرزند ميرزا حاتم» خان ميرزا طالب«رسيد، 
شـيخ  «توليـت بقعـة    هـا  سـال گري امور ديواني، تا  ترين اعضاي اين خاندان ضمن تصدي برخي از برجسته. بود

بقعه و منطقة مذكور جايگاه . داغ را برعهده داشتند و حكومت منطقه قراجه» اهري  تبريزي عتيق  الدين  شهاب 
وي با چند واسـطه از شـاگردان طريقتـي شـيخ     صف  الدين صفي  بسيار بالايي در تصوف صفويه داشت؛ زيرا شيخ

هاي عمدة متصـوفه صـفويه و طايفـه قزلباشـيه بـه شـمار        داغ از پايگاه شد و قراجه الدين محسوب مي شهاب
ايـن خانـدان در عرصـة سياسـت و     : مؤلفان اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين سؤال هسـتند كـه  . آمد مي

  فرهنگ دورة صفويه چه جايگاهي داشتند؟
  

خواجه نصيرالدين، طايفه نصيريه طوسيه، اردوباد نخجوان، صفويه، ملك بهرام  :هاي كليدي واژه
  اردوبادي
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هاي تأثيرگذار ايراني در حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي داغستان در  چهره
  نيمة دوم قرن نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم

  1سيد حسين طباطبائي
  
  
  
  

  چكيده 
توان بررسي كرد كه در ايـن بررسـي،    ران و داغستان را از منظرهاي متفاوت و متنوع ميروابط و مناسبات اي

. اي برخوردار اسـت  آفريني ايرانيان در شئون مختلف حيات اجتماعي اين منطقه از اهيمت ويژه حضور و نقش
  .متأسفانه اين موضوع كمتر مورد توجه شايسته قرار گرفته است

وزدهم تا نيمة اول سده بيستم ميلادي، بـه سـبب تحـولات اجتمـاعي، سياسـي و      بازة تاريخي نيمه دوم سده ن
داده در ايران و روسيه، دربردارندة طيف وسيعي از رخدادهاست كـه بـر سرنوشـت آينـدة دو      فرهنگيِ روي

  . داري داشته است كشور تأثيرات عميق و دامنه
تماعي، سياسي و اقتصادي داغستان در بازة زماني هاي ايراني مؤثر در شئون اج در اين مقاله، به اجمال شخصيت

  .هاي اثرگذاري آنان پرداخته شده است مورد نظر معرفي شدند و به توصيف حوزه
هاي تأثيرگذار ايراني در داغستان كه به دلايل مختلف  آفريني سازندة چهره به باور نگارنده، تبيين درست نقش

تواند در تحكيم دوستي تاريخي مردمان ايـن منطقـه بـا ايـران بـه       يو بعضاً معلوم ناديده انگاشته شده است، م
  .توجهي مؤثر باشد ميزان قابل

  
  هاي تأثيرگذار، روسيه  داغستان، ايرانيان، چهره :هاي كليدي واژه
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  هاي ايراني در آثار آوتيك ايساهاكيان مايه
  1سيد حسين طباطبايي

  
  
  
  
  

  چكيده 
هاي مهـم   سياسي ارمني، از جمله شخصيت- ، نويسنده و فعال اجتماعيروشنفكر، شاعر» آوتيك ايساهاكيان«

گيـري   فكري و فرهنگي قفقاز در اواخر سده نوزدهم و نيمة اول سـده بيسـتم مـيلادي اسـت كـه در شـكل      
طلبانة ارامنه در دوران تزاري و تدوام آن و همچنين حفظ ميراث فرهنگي و ادبي ارمنيان در  جريانات هويت
  .ها نقش چشمگيري داشته است بولشويك دوران حاكميت

هاي ادبـي خـود از مضـمون هـاي      ايساهاكيان كه از شاعران ملي و محبوب ارمنيان است، در آثار و آفرينش
هاي بسيار برده و اين مضامين به صراحت و يا به اشاره و غيرمستقيم در ايـن آثـار متجلـي     ايراني بهره - شرقي

  .شده است
هاي ايراني در آثار منظوم شاعر بزرگ ارمني و تنها رمان وي احصاء شـده اسـت و    يهدر اين مقاله، برخي ما

مند را با عمق حضور عناصر فرهنگي، ادبي و نيز فولكلور ايراني در آثار ايـن نويسـنده مهـم و     خواننده علاقه
  .سازد اثرگذار ارمني آشنا مي

  
  دبيايساهاكيان، ايراني، ارمني، فولكلور، ا :هاي كليدي واژه
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  خواهان قفقاز و سرنگوني استبداد صغير آزاديجنبش 
 1سر طالب عابدي كله

  
  
  
  
  

  چكيده
در . شاه قاجار و مجلس، سرانجام به كودتا انجاميد و نظام مشروطة ايران برچيده شـد  كشاكش بين محمدعلي

روسيه و انگلستان  گرايانة هاي مداخله ساز مشروطة به خطر افتادة ايران، آنگاه كه سياست لحظات سرنوشت
نوا شده بودند،  هاي نظامي دربار قاجار، براي خاموش كردن آتش انقلاب مشروطة ايران هم همراه با سركوب

خواه  اي و نظامي خود در كنار مبارزان مشروطه هاي مالي، رسانه خواه قفقاز با كمك تنها و تنها جنبش آزادي
خواهان شتافتند و براي اعـادة   قرار گرفتند و به ياري مشروطه هاي مقاومت تبريز و رشت ويژه كانون ايران به

اين پژوهش كوششي مستند است  كـه  . آفريني كردند نظام مشروطة از دست رفتة ايران، به معناي واقعي نقش
محـور بـراي روشـن شـدن اهميـت هميـاري        با استناد به مدارك و اسناد معتبر تاريخي و با نگرشي پژوهش

  .فقاز در پيروزي مشروطه خواهان ايران بر استبداد صغير، به نگارش درآمده استخواهان ق آزادي
  

  خواهان، استبداد صغير  قفقاز، ايران، مشروطه، آزادي:  هاي كليدي واژه
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  :ها تا روزگار معاصرسكاها و سرمتميراث فرهنگي ايران از  ديرپايي
  ي مركزيهاي اوراسياهاي رودخانهشناسي نامشناسي و ريشهجاي

  1ناهيد عبدالتاجديني
  
  
  
  
  

  چكيده 
يكـي از  . تمدني با ايـران اسـت  - اوراسياي مركزي داراي پيوستگي يا ارتباط چندهزارسالة تاريخي و فرهنگي

ويژه نامگذاري اسامي ايراني بـر امـاكن جغرافيـايي ايـن منـاطق از       زواياي اين روابط ديرپا، مناسبات زباني به
ها كه از هزارة پـيش از مـيلاد در منـاطق جنـوبي و     سكاها و پس از آنها سرمت. دباشها ميجمله رودخانه

كردند، از ايرانياني بودند كه زبان آنها نيز به شـاخة ايرانـي   مركزي روسيه كنوني و اروپاي شرقي زندگي مي
افيـايي،  شناسـي اسـامي جغر  شناسـي و جـاي  بررسي ريشه. گروه هندوايراني خانوادة هندواروپايي تعلق داشت

هاي تاريخي نيز اهميت بنيادين دارد؛ كـه  شناسي، از نظر پژوهش علاوه بر گسترش دامنة علمي مطالعات زبان
به اين معنا كه امروزه عـلاوه بـر اسـتفاده از    . كند سرمتي را معين مي- قلمرو و گسترة پراكندگي اقوام سكايي

هـايي از   تر بخـش  توان به شناسايي روشن جغرافيايي ميشناسي اسامي شناسي، با ريشههاي تاريخي و باستانداده
هايي از اروپاي  بخش: در اين مقاله(ويژه دامنة توزيع و پراكندگي اين اقوام ايراني در اوراسياي مركزي  تاريخ به

- تحليلي و استفاده از داده- در پژوهش حاضر، با شيوه توصيفي. دست پيدا كرد) شرقي، مركز و جنوب روسيه
شناسي و توصيف چنـد مكـان   شناسي به بررسي ريشه شناسي، با تكيه بر اصول زبان ابع تاريخي و زبانها و من

پرداخته شده اسـت كـه بـراي جامعـة علمـي نتـايج        - باشند كه داراي ريشه ايراني مي- جفرافيايي اين منطقه 
؛ دن )dniper -Днепр(هـاي دنيپـر   رودخانـه  توان به ناماز ميان اين اسامي مي. توجهي خواهد داشت جالب

)Дон -dun(  و چچورا)chechorа - Чечора  ( باشـند و در مقالـه    اشاره كرد كه داراي ريشه ايراني مـي
  . اند هاي مشابه مورد بررسي قرار گرفته حاضر در كنار تعدادي ديگر از واژه

  
   هاشناسي، اسامي رودخانهها، اوراسياي مركزي، ريشهسكاها، سرمت :هاي كليدي واژه

________________________________________________________________ 

 tajdini60@gmail.com                                            بورگپترزدكتري زبان روسي، دانشگاه دولتي سنت    1



 

» المطبع الاسلام«هاي چاپخانة داغستان  يبهكت آثارخوشنويسي سنتي شرقي در 
  )اوايل قرن بيستم(

  1اعثمانو .ميلنا ن
 

  چكيده 
در ايـن منطقـه مؤسسـة     .بـود  شـده  شناخته خوشنويسي هنر دروسطا   قرون از داغستان است، مشهور كهطور همان

مراكز بزرگ رونويسـي و ترجمـة    .بودگرفته   شكل شانزده و هپانزد يها قرن در طور عمده به رونويسي و ترجمه
اـ  (و در قرون بعد » )كوباچي(گران  زره«و » آقوشا«، »)قوموق(غازي قموق «ي خطي در اين زمان در ها كتاب هفده ت

 سيتأس ـو غيـره  » آكسـي «، »اندري«، »تاركي«، »خوزناك«، »سوگراتل«، »آقوشا«در مناطقي چون ) هجده ميلادي
تـفاده از خـط     ها زباني عربي، فارسي و تركي و بعدها به ها زباني داغستان به ها بهيكت .شدند اـ اس تـان ب ي ملل داغس

 .به خود گرفت» نسخه داغستاني«كه نام  اند كردهرا ايجاد ) نسخ(و سبك خط  خطة خود  شدندعربي نگاشته 
 يهـا  سنتهمان  ادامة شد كه غالب يليتوگراف چاپ روش داغستان، شهر يها چاپخانه در بيستم قرن آغاز در

 ،نينش ـ مسلمان مناطق از بسياري ديگر نوزدهم در قرن پايان در هرچند كه ي متمادي بود؛ها قرن يسينو دست
 .شد يم ديتأكي نيحروفچبه صورت مداوم بر چاپ 

شـدند كـه در   ) المطبـع الاسـلام  (» ماورايف. م«در اين دوره بهترين خوشنويسان داغستان متوجه روش ليتوگرافي 
ابوسـفيان  «مشهورترين رونويسان و مترجمـان،   جمله از. پايتخت ايالت داغستان واقع است» تميرخان شور«شهر 

، شاعر، مترجم و آموزگار مشهور داغستاني كه خود آثـارش را بـراي ليتـوگرافي آمـاده     آموخته دانش- » آكايف
قاضـي  «از شـولان،   - »نستعليق« كاربر اصول خط - » لاسماعي«از نيژني كازان، » گاسين ابراهيمف«، - كرده است

 .باشند از آشيل و غيره مي» ميخاييل«از كول، » عيسي«از ناكيتل، » عبداللطيف«از اريب، » محمد
در كتـاب  . بودنـد  شـده   حفـظ ي وسـط   قـرون آثار كتيبة چاپي داغستاني، تابع قانون كلي طرح بودنـد كـه از   

بـه خـاطر اسـتفاده از روش     آنها؛ هرچند كه ندا هشد عنوان و انجامه حفظ ليتوگرافي، اصول نسخ خطي مانند 
 مـتن،  صـفحات  تمـام  طراحـي  در يكنـواختي  به رسيدن براي. رسند يمبه نظر  تر كوچكتوليد رنگي، خيلي 

نويس كتاب، يعني متن، شـرح و حاشـيه،    ي دستها سنت. داشت ادامه ميستار- تخصصي يها شابلون از استفاده
گذاري، كلمات راهنما همچنـان   ظهور صفحه وجود با. شد يم مشاهدهمتن  معنايي يها بخشاستقرار تا زمان 

طـور   كشاورزي، گـاهي بـه   و نجوم مربوط به رياضي، ي داغستان، در آثارتوگرافيلي ها كتابدر . باقي ماندند
عنـوان   بـه  ،آنهـا  هاي نمونه همچنين و گياهي و تزئينات هندسي مختلف انواع. شد يمعمده از تصاوير استفاده 

 .گرفت قرار مي مورد استفاده تزئيني عناصر
ي ليتوگرافي داغستاني، با متن عربي ها كتاب  نمونهاجرا، برخي  كيفيت و چيدمان زيباييلحاظ  ازگفتني است 

  نمونـه ن بـا بهتـري   - آيـد  يم ـ حساب  بههاي داغستان  يبهكتكه البته فعاليتي افتخارآميز براي - آغاز قرن بيستم 
  .كنند يمبرابري   و تاشكندي چاپ قديمي قاهره، تهران، استامبول، كازان ها كتاب
  هاي چاپخانة داغستان، المطبع الاسلام، اوايل قرن بيستم خوشنويسي سنتي شرق، كتيبه :هاي كليدي واژه
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 هيعصر قاجار ةانينوگرا لاتيساكن قفقاز با تما انيرانيا يو فرهنگ يفكر ييگرا هم
  رانيا ةآن در جنبش مشروط ريتأث و

  1محمدرضا عسكراني
  
  
  
  
  

  چكيده 
در قلمـرو روسـيه، ايـن     »قفقـاز «با تحميل قراردادهاي گلستان و تركمنچاي به دولت قاجاريه و قرار گرفتن 

در روسـيه پديـدار   » كـاترين «و » پتر«اي قرار گرفت كه با اقدامات  نواحي نيز در معرض تغييرات نوگرايانه
شـان را حفـظ كـرده بودنـد، درصـدد       بسياري از ساكنان اين نواحي كه ارتباط با سـرزمين مـادري  . ودشده ب

  . همراهي با جنبش نوگرايي در ايران برآمدند و اين امر تأثير فراواني در نهضت مشروطه ايران داشت
واحي قفقار با مـردم  نگارندة اين مقاله با هدف نشان دادن چگونگي ارتباطات فكري و اجتماعي بين ساكنان ن

تحليلـي و بـا   - كوشد با استفاده از رويكرد توصيفي ايران در عصر قاجاريه و تأثير آن در جنبش مشروطه، مي
به چـه دلايلـي اهـالي قفقـاز بـا نهضـت       : ها پاسخ دهدكه اي و اسنادي به اين پرسش استفاده از منابع كتابخانه

كران و مبارزان قفقاز چه تأثيري بر مشروطيت ايران داشـته  اند؟ همراهي روشنف نوگرايي ايران همراهي كرده
كوشد اين فرضيه را اثبات كند كه بين ساكنان قفقاز و مردم ايران همواره پيوندهاي فكري  است؟ نويسنده مي

  .هاي سياسي اوج گرفته بود استواري وجود داشته است و اين ارتباط همزمان با جنبش
شـان،   دار ساكنان ايرانـي آن سـوي ارس بـا سـرزمين مـادري      كه مناسبات دامنه دهد نتايج اين بررسي نشان مي

هـايي بـود كـه     موجب تقويت تفكرات نوگرايانه در جامعة عصر قاجاريه شده بود و قفقاز راه عبور انديشـه 
همچنين اهالي قفقاز همـدوش مـردم ايـران عليـه     . بخشيد تكاپوهاي فكري و اجتماعي در ايران را جهت مي

  .داد جنگيدند تا سرانجام نهضت مشروطه به پيروزي رسيداستب
  

  گرايي فكري، مهاجرت قفقاز، نوگرايي، مشروطه، هم :هاي كليدي واژه
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اجتماعي آنان - ها در پيشرفت سياسي بررسي جايگاه پذيرش اسلام توسط گرجي
  از اواسط دورة صفويان ايران

  1محمدزمان علاالدين
  2فرهاد رشنوپور
  3مهدي افچنگي
  4ياسر كريمي

  
  چكيده 

هاي تشيع و تصوف و تحكيم مباني فقهي  با رسمي شدن مذهب تشيع در ايران عصر صفوي و آميختگي آموزه
هـاي   از نمونـه . آن توسط علمايي چون محقق كركي، زمينة اصلي تحولات ديني در قرون جديـد فـراهم شـد   

مـذهبي و  - عباس اول صـفوي رنـگ سياسـي    طهماسب اول و شاه برجستة اين دگرگوني ديني كه در زمان شاه
قومي به خود گرفت، ورود عناصر گرجي و چركسي به ساختار داخلي حكومت براي ايجاد تعـادل قـدرت   

توجه در اينجا، چگونگي ورود آنان به ايران و ميزان تأثيرپذيري از اسـلام بـا    نكتة قابل. سياسي در ايران بود
اين مسئله در وضعيت سياسـي و اجتمـاعي آنـان اسـت؛ كـه در ايـن        توجه به تضاد مذهبي با ايرانيان و نقش
داراي مردمي زيرك  5»ايبرياي قديم«آنچه مسلم است گرجستان يا . پژوهش به دنبال پاسخگويي بدان هستيم

و رسـتم و  » داودخـان گرجـي  «و » اونـديلادزه «كوش بوده و پذيرش اسلام توسط سرداران خاندان  و سخت
اسـلامي و  - انديشـي بـود و نشـان از نقـش فرهنـگ ايرانـي       نگـري و مصـلحت   آينـده  خان با خسرو و عيسي

هـا   هاي تظاهر به اسلام و خيانت البته در اين بين برخي نمونه. تأثيرگذاري مناسبات طولاني بين دو ملت دارد
ليلي به دنبال تح- اين مقاله با تكيه بر مسائل توصيفي. ها نشان از گذرا بودن آن دارد ديده شده است كه بررسي

  .اميد است راهگشاي علمي مخاطبان باشد. باشد رهيافت جديدي براي موضوع مذكور بوده و طرحي نو مي
  

  دورة صفويه، اسلام، گرجي، كوچ و مهاجرت، تعاملات، تأثيرپذيري: هاي كليدي واژه
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  تصوف، حلقة پيوند فرهنگي ميان ايران و آسياي مركزي در عصر تيموري
  1لو سارا علي

  
  
  
  
  

  چكيده 
هايي است كه در دوران پس از اسلام شكل گرفت و تأثير بسزايي در فرهنگ  تصوف و صوفيگري از پديده

توان در دورة پيش از سقوط ساساني مشابه كاملي  هرچند نمي. و آداب مردمان تابعه دولت ساساني داشت
سيحي، بودايي و حتي مانوي و ديگر هاي م هاي آن را در آموزه توان ريشه براي اين آيين يافت، اما مي

آوازة صوفيه در دوران پس از اسلام از ماوراءالنهر تا مرزهاي . وجو كرد هاي فكري اين دوره جست جريان
اين آيين در سده ششم و هفتم تحت تأثير عوامل متعددي چون . بيزانس و شمال آفريقا گسترش يافته بود

پيامد اين حملات و تبعات آن، عدم دستيابي ملل . ود رسيديورش اقوام ترك و مغول، به اوج گسترش خ
جغرافيايي مستقل كه بعد از ورود اعراب دچار فروپاشي شده و رواج نوعي - مغلوب به هويت سياسي

يافته و  تصوف در عصر تيموري تشكيلات منظم، سازمان. دنياگريزي و ديدگاه عرفاني در كالبد تصوف بود
هاي صوفيه نقشبنديه و  گيري سلسله با شكل. صورت زنجير به هم متصل بودندمراتبي يافت كه به  سلسله

منظور برگزاري  ، تشكيلاتي به نام خانقاه توسط مريدانشان به)آسياي مركزي(قادريه در ايران و ماوراءالنهر 
اوان اين حكمرانان و سلاطين، با توجه به نفوذ و پيروان فر. ها و گرد آمدن پيروانشان به وجود آمد آيين

هاي مالي و اقداماتي از جمله ساخت خانقاه  هاي تصوف، همواره درصدد نزديكي به آنها با كمك سلسله
هاي متعددي در شهرهايي چون سمرقند، بخارا، هرات و كرمين ساخته شدند  در دورة تيموري خانقاه. بودند

ي از صوفيان تا مراكز خيريه و همچنين اي مانند محل پذيراي كه هر يك از اين بناها داراي كاركرد چندگانه
تحليلي - در اين مقاله كوشش شده است با روش توصيفي. اند محل آمدوشد شاعران و نويسندگان و حكام بوده

به بررسي تصوف در آسياي مركزي در عصر تيموري و ارتباط آن با نواحي مركزي ايران به صورت مختصر 
  .پرداخته شود

  
  پيوند فرهنگي، ايران، آسياي مركزي، عصر تيموريتصوف،  :هاي كليدي واژه
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  اي ناكامي ملي، پيامد اختلافات قبيله: نبرد غجُدوان
  1درمني بابايي علي علي

  
  
  
  
  

   چكيده
اسماعيل صـفوي و   در غجدوان واقع در شرق بخارا، ميان سپاهيان شاه 918نبرد غجدوان در روز سوم رمضان 

. باري براي تمدن ايراني در پي داشت ست در اين نبرد، پيامدهاي مصيبتشك. هاي ازبك رخ داد سپاهيان خان
پس از شكست ايران در اين نبرد، فرارودان از پانصد سال قبل تاكنون از ايران جدا شده و تسلط نادرشاه افشار 

. دان كردها بر فرارودان تلخي اين جدايي را دوچن از دويست سال پيش نيز تسلط روس. بر آن نيز ديري نپاييد
گرا، منابع طرفدار بـابر گوركـاني و    گرا، قزلباش اين مقاله با بررسي تمامي منابع موجود از جمله منابع ازبك

اي در سپاه ايـران،   هاي اين شكست، يعني اختلافات قبيله ترين علت هاي جديد، به بررسي يكي از مهم پژوهش
  .پرداخته است

  
 ها ها، قزلباش سماعيل صفوي، ازبكا نبرد غجدوان، شاه :هاي كليدي واژه
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  شعر فارسي در فرهنگ مكتوب داغستان
  1پاتيمات عليبيكوا

  
  
  
  
  

   چكيده
 .اسـت  همـراه داغستان  در اسلام گسترش با ،ديجد يفارس زبان به يهنر و يعلم ،يا افسانه ،ينقاش آثار ظهور
در قـرون   .شـود  مي ناستغدا در يوصخص و يرسم مكاتبات ات،يادب علم، زبان ،يعرب زبان از پس يفارس زبان

طـور   بهو آنها  گرفتند قرارمطالعه  مورد يعلم يها رساله ،داغستان) يها مدرسه(يآموزش مؤسسات دروسطي 
  .شدند آشنا يهنر نثر و يشرق شعر كيكلاس آثار ،يشرق اتيادب با يا گسترده

 مـورد  يفارس ـ شـاعران  آثـار  از طريـق  انداغسـت  در يفارس زبان كه ميكن يم يادآوري اين واقعيت را نجايا در
و ) قرن هجده مـيلادي (از خونزاخ » ديبير كادي«، دانشمندان داغستاني نظير مثال راي ب .گرفت مي مطالعه قرار

خـود، زبـان فارسـي را از     آثـار كه بـراي تـأليف    كنند يم خاطرنشان) قرن نوزده ميلادي(» حسن الكاداري«
ي هـا  مـتن گسـترده جـذب    طـور  بـه  ها يداغستاندر اهداف آموزشي، . اند گرفتهسعدي شيرازي ياد » گلستان«

سعدي، ديوان » بوستان«و » گلستان«فردوسي، اشعار انوري، نظامي، عمر خيام، » شاهنامه«شاعرانة فارسي، نظير 
ة گسـترد  في ـط از يب ـيترك داغسـتان،  ييِوسـطا   قـرون  نثر و شعر. حافظ، جامي، عرفي شيرازي و غيره شدند

ي هـا  يژگ ـيوي كلاسيك ايراني با ها سوژهادبيات داغستان شامل  .است ملي و يعرب ،يفارس اتيادب يها سنت
هـا و   هـا، تمثيـل   هـا، مثـل   المثـل  ضـرب گنجينة واژه شاعرانة داغستان، مانند . ي و تراژدي استغنائقهرماني، 

در  آثارشـان كـه  - عدي، جامي زبان نظير فردوسي، خيام، حافظ، س ها از آثار كلاسيك شاعران فارسي افسانه
 ةآموزند كوتاه يها داستانگسترده  طور بهدر ادبيات ملل داغستان، . غني شده است - بودند شده شناختهداغستان 

كلمـات قصـار جداگانـه و    . شـود  يمحافظ، اشعار فلسفي مولوي رومي استفاده  رينظ يباشعار  ،يرازيش يسعد
  .اند راه يافته داغستان فرهنگ مردماين شاعران به  فرد منحصربه

ها به خواندن حافظ، سعدي، رومي  داغستاني .از بين نرفت يفارس اتيادب به علاقه ،ها دوره وها  قرن گذشت با
  . آنهاي روسي ها ترجمهي، بلكه با اصل زباناما نه به  ندادد و نظامي ادامه 

اي مثال، نظامي گنجوي به زبـان آواري  بر: كنند يمكلاسيك فارسي را به زبان مادري خود ترجمه  آثارآنان 
، رباعيات خيام به زبـان آواري  )سليمانف. آ(، رودكي، فردوسي، عمر خيام، نظامي به زبان آواري )گجيف. ز(
» گلستان«، اشعاري از )حميدوف. خانگيشيف و آ. م(، به زبان قموقي )ديگيف. د(، به زبان لاكي )حمزيف. م(
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  . و غيره) عبدالايف. آ(سعدي » بوستان«، )ينسكيموركل.يو(سعدي به زبان لاكي 
 ـ و يفارس يها زبان به( يفارس اشعار براساس را خود اشعار داغستان شاعران  آنهـا از جملـة   .ندسـراي  يم ـ) يمل

» ميـرزا علـي الخـاطي   «، )قرن نوزدهم(» حسن الكاداري«، )قرن هجدهم(از خونزاخ » ديبير كادي«توان به  مي
نيمـة دوم قـرن   (» يوسـف موركلينسـكي  «، )نيمة دوم قرن نوزدهم(» مراد سيشينسكي حاجي«، )قرن نوزدهم(

ة اشعار فارسي رسول حمزاتـوف، بسـيار بـه    در مجموع. اشاره كرد) قرن بيستم(» رسول حمزاتوف«، )نوزدهم
اشعار رسـول حمزاتـوف در ايـران و در زبـان     . است شده  دادهحافظ شيرازي اختصاص  رينظ يباشعار صوفي 

در داغستان بسياري از اشعار معروف كلاسـيك فارسـي بـه روسـي و زبـان مـادري       . است انداز نيطنرسي فا
 . اند ترجمه شده

شعر شرقي، زبـان نمادهـا و    آثاري هنري داغستان، درك ها واژهفراوان شعر فارسي بر محيط چندزبانة  ريتأث
ي شعر داغستان ساز يغنو سبكي، منجر به استعارات ظريف، مجموعة قواعد ژانري، موزون، موضوعي، نمادين 

  . سازي داشته است البته قواعد موجود در زبان فارسي تأثير فراواني در اين غني. شده است
  
  هاي نوزده و بيست ميلادي شعر فارسي، داغستان، سده: هاي كليدي واژه



 101        قفقاز و مركزي آسياي با ايران فرهنگي و فكري پيوندهاي مقالات همايشچكيدة   

 

  )دورة ناصري(در عصر قاجار » مسافرت تفليس«بررسي محتوايي نسخة خطي 
  1عليپور سيلابجواد 

  2وند منوچهر صمدي
  
  
  
  

  چكيده
ي هـا  دورهيي است كه توسط افراد مختلف و در ها سفرنامهاز جمله منابع مهم در حوزة تاريخ اجتماعي ايران 

ي ايـران و روس و انعقـاد   هـا  جنـگ در عصـر قاجـار و بـه دنبـال     . مختلف زماني به نگارش درآمده اسـت 
از ايـن دوره،  . نطقة قفقاز از حوزه جغرافياي حكومت قاجار جـدا شـد  ي گلستان و تركمانچاي، مها معاهده

كـه بـه    هـا  سـفرنامه يكـي از ايـن   . ي مختلفي از گزارش سفر افراد به اين منطقه را شاهديمها نمونهنگارش 
 ـ مسافرتصورت نسخة خطي در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي موجود است، با عنوان   سـفرنامه =  سيتفل

به نگارش » يكاشان يانصار محمدهاشم بن بيطب خان يتق رزايم«توسط شخصي به نام   1288در سال  سيتفل
 رزاي ـم حمـزه  شـاهزاده  ي بـا همراه ـ منظـور  بـه  و شـاه  نيناصـرالد  دستور نا بهب سفر نياانجام .  درآمده است

 يجماد 29 شنبه  پنج روز بود كه گرفته انجام هيروس امپراتور دوم الكساندر به تيتهن عزم به الدوله حشمت
. پايـان يافتـه بـود   ) تهـران ( دارالخلافـه  بـه با بازگشت  شعبان 28 جمعه شب درآغاز شد و  .ق1288 يالاول

تا مقصـد بـه دسـت     مبدأ يشهرهاي دربارة نظام و ييايجغرافاطلاعاتي كه اين نسخه در حوزه طب، مسائل 
  .، موضوعي است كه در مقاله حاضر بدان پرداخته شده استدهد يم

  
  سفرنامه، قفقاز، طب، جغرافيا، نظام :هاي كليدي واژه
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  اعراب مسلمان در قفقاز يطلب نبرد شيروان پايان توسعه
  1محمدي االله علينعمت

 
  
  
  
  

   چكيده
 ،، مادهـا، هخامنشـيان  انيي ـبزرگـي چـون آشـوريان، اورارتو    يها قفقاز از ديرباز جولانگاه حكومت ةمنطق

 يـك  هر. است كرده تجربه را خونيني نبردهاي تاريخ طول در و روميان بوده ساسانيان و ،سلوكيان، اشكانيان
زرگـي را انجـام داده و   ب هـاي لشكركشـي  منطقـه،  بـر  دسـتيابي منظور  به محلي اي ومنطقه يها حكومت از

 يتـور هاي سقوط دو امپرا بعد از پديدار شدن زمينه. اند هانداخت به راهنبردهاي خونيني را براي فتح اين مناطق 
 )ص(از آيات قرآن كريم و همچنين حديث پيامبر اكرم يبزرگ ساساني و روم بيزانس، اعراب مسلمان با تأس

توسعه مرزهـاي سياسـي خـود در    به و با اتكا به آيين مقدس اسلام و لبيك گفتن به آيين برادري و برابري، 
ورد تعرض قرار دادند و مرزهاي چون ساساني و بيزانس را م ييها مرزهاي حكومتند، شرق و غرب پرداخت

 ةدر منطق ـ ،اعراب مسلمان يطلب اين سياست توسعه. ندادخود را در بيشتر مناطق تحت تابعيت آنان گسترش د
طلبانـه آنـان متوقـف     خورد و سياست توسعهشكست قفقاز با رويارويي و مقاومت مردم مواجه شد و عملاً 

حفـظ موقعيـت خـود در     بـه  ،تعرض و پيشروي گونه چيون هخليفه دوم به سپاهيان عرب دستور داد بد .دش
هـاي متعـدد و    سپاهيان مسلمان در منطقه قفقاز گزارشنبردهاي  در اسناد و متون تاريخي از. منطقه بپردازند

 و به واكـاوي و تحليـل   ،گفتار حاضر درصدد است با بررسي اين اسناد و متون تاريخي .شده است  متنوع ثبت
طلبانه اعراب مسـلمانان در منطقـه بپـردازد و آن را بـه      و شرايط متوقف شدن سياست توسعه ها نهيزمتبيين 

 .چالش بكشد
   

نبرد شيروان، قفقاز، ساسانيان، بيزانس، خليفه دوم، امپراتوري اسلامي، سياست  :كليدي يها واژه
 هطلبان توسعه
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ها و  روش: نوزدهم ميلادي تا شانزدهم هاي قرن در ايران و مركزي آسياي
 فكري و فرهنگي اشكال تبادل

  1آلائورانيگورا 
  
  

  چكيده
 ميان فرهنگي و فكري روابط هاي از جنبه برخي كه دارد آثار مهمي وجود پيشينة علمي، از بزرگي مجموعه در

 از تصـويري  امكان بازآفريني كامـل  خاص، آثار اين از تركيبي. در آنها انعكاس يافته است ايران و مركزي آسياي
 و مفهـومي  هاي انديشه نوشتار حاضر برخي به همين منظور،. دهد دست مي رخ داده را به منطقه كه در املاتتع

 .مشخص نمود را وسيع نسبتاً موضوع كلي اين بتواند خطوط شود مي باعث سازد كه مطرح مي را نظري
 و فكري دستاوردهاي انستن اكثرمتعلق د كه فراگير است چنان متقابل نفوذ روند بايد متذكر شد كه همه، از اول

 فرهنگي مشترك ميراث عنوان را به آنها بايد بنابراين،. است گروه از مردم كار دشواري چند يا يك به فرهنگي
  .نيز هست جهان تمدن از ناپذير جدايي البته بخشي كه داد قرار توجه مورد كل منطقه مردم

 :كرد اشاره منطقه در تاريخي تبادل ل زير در زمينه فرآيندهاياشكا ها و به شيوه توان مي مطالب موجود، براساس
 ؛)هنر و علوم نمايندگان( فكري پتانسيل مهاجرت •
 تمركزگرايي دولت؛ سياست •
 تبـادل  بـه  همچنين كه مبادله هدايا ،»سفارت مراسم« كلي قوانين(كشورها  بين ديپلماتيك روابط •

 ).كند مي كمك غيره وحاكم  هاي سلسله ميان ازدواج مختلف، هاي نوآوري
 برخي در و وجود ندارد، كشورها ميان رويارويي و سياسي امكان جلوگيري از اختلافات كه ذكر است قابل

 ايرانـي  نويسندگان و محققان از بسياري جمع مهاجرت. شود موجب مي را قوميتي ادغام نيز فرآيندهاي موارد
 هـاي  سـنت  متقابـل  همچنـين تـأثير   و هندوسـتان  و هرمـاورءالن  خراسان، قلمرو ميلادي در 16 قرن آغاز در

 مركزي داشت، مثـالي  آسياي مينياتور هنر توسعه در جايگاه مشخصي كه تبريز و هرات مكاتب خوشنويسي
 .روشن در اين زمينه است

 ايرانـي  شـناس  و زبـان  مورخ آسترابادي، خان مهدي محمد ميرزا كه ،»سنگلاخ« فارسي- ازبكستاني لغت فرهنگ
 ترجمـه  آگـاهي بـراي   ميـراب  مورخ مشهور خوارزم، محمدرضـا  تاريخي هاي فعاليت همچنين و نگاشته آن را
 .دهد مردمان را نشان مي اين فرهنگي - فكري نياز به تبادل به ازبكي، تاريخي از فارسي آثار از توجهي قابل شمار
 ـ به ايران و مركزي آسياي هنر عناصر متقابل نفوذ و آميختگي درهم روند  و ميـراث  معمـاري  زمينـه  در ژهوي

 مـردم  بين فرهنگي هاي منظم وجود تماس. گيرد قرار بررسي روشن مورد هاي نمونه براساس تواند مي شفاهي
  .آنها شده است ملي هاي ارزش و ها سنت رسوم، و آداب در مشترك عناصر از بسياري ظهور باعث منطقه

  

  هنگيآسياي مركزي، ايران، تبادل فر: هاي كليدي واژه
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  بازخواني اسناد ماتناداران؛ بررسي مناسبات ايران و ايالت ارمنستان 
  در عصر صفوي

  1زينب عيوضي
  
  
  
  

 چكيده

از دورة . اي باشد هاي منطقه موقعيت جغرافيايي منطقه ارمنستان سبب شده تا در طول تاريخ  محل نزاع قدرت
رتمندي حكومت مركزي در ايران، ايالـت ارمنسـتان   در ايام قد. م1917باستان تا وقوع انقلاب اكتبر در سال 

هـا،   ها مانند دورة فتوحات اسلامي و حملات مغـول  رفته و در برخي دوره جزئي از خاك ايران به شمار مي
پايـان بـا    هـاي بـي   دو قرن حاكميت صفويه، با كشـمكش . اند ايران و ارمنستان به سرنوشت مشابه دچار بوده

گـاهي صـفويه و گـاهي     ها  در ميانة اين كشمكش. يالت ارمنستان همراه بوده استامپراتوري عثماني بر سر ا
درك و دريافت روابـط و مناسـبات صـفويه بـا     . شدند عثماني موفق به استقرار قدرت نظامي در ارمنستان مي

ه بـه  بر منابع تاريخي دوره صفوي و منابع تاريخي ارمنسـتان در همـين دوره، نيازمنـد توج ـ    ارمنستان، علاوه 
اسناد ماتناداران مجموعة فرامين حكومتي است كه از سوي دربار صفوي براي ايالت . است» اسناد ماتناداران«

  . هاي متعدد روابط حكومت صفوي با ايالت ارمنستان است دهندة جنبه شده و بازتاب ارمنستان صادر مي
  

 ارمنستان، صفويه، عثماني، اسناد ماتناداران : هاي كليدي واژه
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  هاي خيريه ايرانيان تفليسعملكرد فرهنگي انجمن
  1فريده فرزي

  
  
  
  
  

   چكيده
هـاي  گلسـتان   با وجود جدايي سياسي قفقاز از ايران پس از دو دوره جنگهاي پياپي با روسيه كه به عهدنامـه 

- منجر شد، امـا بـه دلايـل پيونـدهاي پايـدار فرهنگـي      ) م1828/ ق1243(و تركمنچاي ) م1813/ ق1228(
هاي بعد همچنان پابرجا ماند و در مواردي گسترش نيـز پيـدا   اعي، روابط ايرانيان با اهالي قفقاز در دههاجتم
اي مهاجرت طيف گسـترده  توسعة صنعتي، اقتصادي و تجاري منطقة قفقاز در دوره روسية تزاري، زمينه. كرد

شـدة بـاكو، تفلـيس،     شهرهاي صنعتي تر بهمدتاز ايرانيان را فراهم كرد كه به صورت فصلي يا دوره طولاني
تدريج منجر  اين حضور گستردة ايرانيان، به. شدندكردند و مشغول به كار مي قلعه و دربند مهاجرت ميماخاچ

هاي خيريه شد كه محـور اصـلي   هاي اجتماعي و فرهنگي نسبتاً متعدد از جمله تشكيل انجمنبه ايجاد كانون
  .پژوهش حاضر است

گيـري، بـه واكـاوي    ش بر آن است تا با استفاده از اسناد آرشيوي، ضمن تبيين تاريخچة شـكل در اين مقاله تلا
. هاي آنان نيز مورد بررسي قرار گيـرد  ها و نارسايي ها پرداخته شود و دشواري هاي اين انجمناهداف و برنامه

تي از قبيـل نداشـتن بودجـة    ها، مشـكلا  هاي متعدد اين انجمن هاي اوليه نشان داد كه با وجود كاميابي بررسي
اي گروهي و نوع تعامل با ساختار روسي قفقاز از جمله مواردي بودند كه تا انـدازه مشخص، مشكلات درون
  . ها تأثير منفي داشتند تر اين انجمنبر تأثيرگذاري گسترده

  
 هاي خيريه  قاجار، قفقاز، ايرانيان مهاجر، انجمن :هاي كليدي واژه
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  1هاي ايرانتركان آسياي مركزي در ميان اهل حقهاي عقايد نشانه
  2ابراهيم قاراجا

  
  
  
  
  

   چكيده
اهـل  . هاي ساكن ايران با تركان آسياي مركـزي اسـت  هاي ميان عقايد اهل حقموضوع اين پژوهش، شباهت

حق  در ميان عقايد اهل. آينداند، يكي از فرق غلات شيعه به حساب مي ها كه در مناطق غربي ايران ساكنحق
  .ها هدف اين پژوهش استنشان دادن اين ريشه. هايي از عقايد تركان آسياي مركزي وجود داردريشه

ها و همچنين عقيدة شمنيسم كه در مركز آن يك الهه قـرار داشـت،   ها و كوه احترام به اجداد، درختان، آب
افياي ايـران كـه راه ورود بـه    تركان در جغر. جزو عقايد تركان آسياي مركزي قبل از گرويدن به اسلام بود

. گونه بر عقايد اين جغرافيا تأثير گذاشتند و البتـه تـأثير نيـز پذيرفتنـد     آناتولي بود، به اسلام گرويدند و بدين
  .اندطور تغيير يافته در داخل دايرة اسلاميت حفظ كرده ها را بهامروزه تركان اين ويژگي

عـلاوه  . هاي ساكن ايران صورت گرفت، انجام شده استل حقاين پژوهش بر مبناي مشاهداتي كه در بين اه
عنوان منبع مورد استفاده  آسياي مركزي انجام شده است، نيز به ]ساكنان[هايي كه دربارة عقايد بر اين، پژوهش

بندي و بررسي منابع مكتـوب بـه رشـتة     شده و طبقه هاي انجام اين پژوهش با استفاده از مصاحبه. قرار گرفت
  .رآمدتحرير د

  
  ها، شمنيسمايران، آسياي مركزي، اهل حق: هاي كليدي واژه
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  نويسي فارسي در قفقاز در قرن نوزده ميلادي نگاهي به تاريخ
       1 عباس قديمي قيداري

  
  
  
  
  

  چكيده
تنها بعـد از سـلطه و حاكميـت     ها نه اين پيوستگي. هاي ديرين تاريخي و فرهنگي با ايران دارد قفقاز پيوستگي

هاي سياسي و جغرافيـايي از بـين نرفـت، بلكـه      هاي گلستان و تركمنچاي و جدايي ها در نتيجة عهدنامه روس
ها، خلق آثار مكتوب به زبان فارسي در قفقازِ قـرن   يكي از نمودهاي مهم استمرار اين پيوستگي. استمرار يافت
پيوستگي قفقاز با ايران، زبان  هاي ها در زدودن ميراث مشترك و نشانه با وجود سياست روس. نوزدهم است

شـد و در همـين راسـتا آثـار      عنوان زبان فرهنگ و دانش و مكتوبات به كـار گرفتـه مـي    فارسي كماكان به
نويسـانه در پيونـد بـا نويسـندگان      اين آثار تاريخ. نويسي متعددي به زبان فارسي در قفقاز به ظهور رسيد تاريخ

باشند، اما استمرار فرهنـگ ايرانـي و    عي گاه با همديگر متفاوت ميهاي سياسي و اجتما گيري آثار، در جهت
نويسـي   سـنت تـاريخ  : گذارنـد  هاي تاريخي و فرهنگي اين دو سرزمين را در دو مؤلفه به نمايش مـي  پيوستگي

  . ايراني و زبان فارسي
  . دي داردنويسي فارسي در قفقاز قرن نوزدهم ميلا تحليلي به آثار تاريخ- اين مقاله نگاهي انتقادي

  
 نويسي فارسي، روسيه، پيوستگي فرهنگي قفقاز، ايران، تاريخ :هاي كليدي واژه
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  تبلور عقلانيت در حيات ديني، ميراث مشترك ايران و آسياي مركزي
  1بهروز قزل

  
  
  
  
  

  چكيده 
تـرين  هاي حيات ديني ايران و آسياي مركـزي، از جملـه مشـخص   در نگاه نخست، تعارض ظاهري در مؤلفه

وضـعيتي كـه امتـداد    . شـود تاريخي تمدن ايراني محسـوب مـي   ةوانب تعامل فرهنگي و اجتماعي در گسترج
رسد ابعادي از حيات ديني اين نظر مي با وجود اين، به. ذهنيت برآمده از آن تا به امروز نيز كشيده شده است

گرايـي   هاي قرابت و هـم ترين زمينهنمايانگر يكي از محتمل دو بخشِ متمايز از گستره تمدني واحد كه اتفاقاً
 كردعنوان عقلانيت شناسايي  باتوان اين جنبه از حيات ديني را مي. فرهنگي است، كماكان مغفول مانده است

گي نزديك بـه اعتـزال در ايـران    كه در قالب نظام اعتقادي ماتريدي در آسياي مركزي و ميراث نظام انديشه
  . متبلور شده است

نحلـة  مشـخص از   ةگي اهل سنت، مكتـب كلامـي ابومنصـور ماتريـدي بـا فاصـل      اي انديشههدر طيف نظام
ايـن  . هاي اشعري، در نزديك ترين جايگاه بـه معتزلـه قـرار گرفتـه اسـت     گرايي و با عبور از آموزه حديث

فـراهم   گي ايراني را كه در همسايگي معتزله واقع شده،قرابت با نظام انديشه ةنزديكي در مرحله بعدي، زمين
شرقي جهان اسلام از جملـه آسـياي    عنوان آموزه غالب در نظام اعتقادي مناطق شمالماتريديه به. كرده است

هاي حيـات دينـي   اين همان وجه تمايز مؤلفه. مركزي، قائل به ارجحيت عقل بر نقل در موارد اختلافي است
، جهان عـرب و جنـوب آسـيا و در عـين     هاي جغرافياي اسلامي از جمله غرب آسيااين مناطق با ساير بخش

سـازوكار  . شناسـي اسـت  معرفـت  ةويـژه در حـوز  گي اسـلام در ايـران، بـه   حال، وجه قرابت با نظام انديشه
مانند حدود كفر و ايمان  ،هاي قضاوت در ابعاد اجتماعي و اعتقاديمعارف ديني و ملاك دربارةگذاري  ارزش

ايـن   ةشود، از جملمعاصر نيز محسوب ميفكري هاي ميان جريانهاي تعارض در ترين عرصهكه يكي از مهم
 ةسازي آن، بيش از هر چيز ارائـه دهنـد  توجه به اين بخش از اشتراكات حيات ديني و برجسته. قرابت است

  .گرايي فرهنگي ايران و آسياي مركزي است هزينه و غيرتهاجمي براي عينيت يافتن همراهكاري بومي، كم
  

  ماوراءالنهر، ايران، عقلانيت ديني، معتزله، ماتريديه: يكليد هاي هواژ
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  هاي درباري صفويان و توسعة كيفي عوامل ايراني و قفقازي آموزه
  1امين قزلباشان

  
    

  
  
  

  چكيده
اي را تشـكيل   عناصر قفقازي كه نقشي پررنگ در اتفاقات عصر صـفوي داشـتند، قسـمتي از نيروهـاي زبـده     

تعدادي از اين افراد، . عباس اول به بعد، در مصدر بسياري از امور قرار گرفتند ن شاهويژه از زما دادند كه به مي
كردند تـا در آينـده    اي بودند كه در دربار صفوي تعاليمي مشخص را سپري مي ديده  قسمتي از نيروهاي آموزش

زادگـان   ز طبقه بزرگدر اين باره يكي از معيارهاي صفويان، انتخاب افراد ا. را در دست بگيرندمناصبي مهم 
هـايي در   بود كه علاوه بر تعليم آنها در حوزة آموزش از خواندن و نوشتن تا تيراندازي و سواركاري، آمـوزه 

در دستور كار آنان قرار  وگو، و گفت نشست و برخاستنفس، آموختن آداب  حوزة پرورش از جمله تزكية
هـا   كيفيت اين آمـوزه . كردند نِ برگزيده را محقق ميداشت و با اين شيوه، توسعه و تعالي شخصيت اين نخبگا

پروراند كه تا بالاترين مناصـب حكـومتي نيـز     اي بود كه برخي افراد بااستعدادتر را چنان شايسته مي گونه به
گـري و   باشـي  گري، تـوپچي  بيگي گري، ديوان مناصبي بسيار ارزشمند همچون قوللرآقاسي. كردند ارتقا پيدا مي
  . هاي عمدة سرحدات ريگ بيگلربيگي

  .هاي درباري در ايران عصر صفوي دارد گونه آموزه مقاله حاضر نگاه كوتاهي به كيفيت اين
  

  صفويان، غلامان خاصه شريفه، يساولان صحبت: هاي كليدي واژه
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نقش عرفان و تصوف در گسترش صلح و دوستي و پيوستگي با كشورهاي آسياي 
  ميانه و قفقاز

  1عليرضا قيامتي
  
  

  
  

  چكيده
ترين منادي آرامش، مهرباني و همدلي و در نهايـت همبسـتگي انسـاني     عرفان و تصوف اسلامي ايراني، بزرگ

اين مشرب اخلاقي دارو و كيميـاي دردهـاي بيرونـي و درونـي و از بـين برنـدة تعصـب، خـودبيني و         . است
ورزي، روي آوردن بـه   نت و كينـه ويژه جهان اسلام از خشـو  راه نجات انسان امروزي به. انديشي است مطلق

قـارة   دامنة تأثيرگذاري عرفان و تصوف در گسترة آسياي مركزي، قفقاز و حتي شبه. عرفان ناب اسلامي است
ضـمير ايـن سـامان نقشـي      هاي گذشته بسيار مشهود بوده است؛ تا جايي كه مشـايخ روشـن   هند در طول سده

قي و تعاليم انساني و مهرورزانه در اصلاح و تربيت جامعـه  انكارناپذير در رشد و گسترش مفاهيم بلند اخلا
تـوان در خلـق و خـوي اجتمـاعي مـردم و پرهيـز از        پيامد نيكوي اين تأثير را امـروز مـي  . اند برعهده داشته

توان گفت از ميان انبـوه مواريـث مشـترك     به جرئت مي. ورزي و تعصبات جاهلانه مشاهده كرد خشونت
گرايي  ة آسياي ميانه و قفقاز، عرفان و تصوف نقشي بسيار بارز و مؤثر در ايجاد همفرهنگي با كشورهاي حوز

هـاي سياسـي،    ويـژه آنكـه در دنيـاي عرفـان مرزبنـدي      بـه . و همدلي با مردم آن سامان برعهده داشـته اسـت  
ني بـازد و مفـاهيم مشـترك عرفـا     هاي مذهبي و تاريخي رنگ مي هاي زباني، تنوع قومي و تفاوت گوني گونه

تأثير انديشه و نفوذ كلام مشايخ بزرگ عرفان در ذهن و زبان و زندگي مـردم ايـن   . گيرد اصل و مبنا قرار مي
هاي عرفاني مشترك چون نوربخشيه، نقشبنديه، ذهبيه وغيره كه همچنـان بـه حيـات     كشورها، وجود نحله

هنگـي ايـن كشـورها، از    نـويس عرفـاني در مراكـز فر    خود ادامه مي دهند و همچنين هزاران نسـخة دسـت  
ويژه عرفـايي   وجود آرامگاه عرفاي بزرگ به. آيند ترين موارد اين پيوند و همساني فكري به شمار مي برجسته

اي از ازبكستان، تاجيكستان،  كه زادگاهشان در محدودة جغرافياي كنوني ايران واقع است و مدفن آنان گستره
ا دربرگرفته، از ديگر عناصر تأثيرگذار ايـن مشـتركات محسـوب    تركمنستان، قرقيزستان، افغانستان و غيره ر

ابوسـعيد  «و » ابوالفضـل سرخسـي  «در مـرو،  » خواجه يوسف همداني«آرامگاه مشايخ بزرگي چون . شوند مي
در » مير سيدعلي همـداني «در بخارا، » الدين نقشبند خواجه بهاء«و » سيف باخرزي«در تركمنستان، » ابوالخير

هاي برجستة پيوندها و مناسبات فرهنگي ما با كشورهاي  در هرات، از نمونه» رحمان جاميعبدال«كولاب و 
  .آيند حوزة تمدني ايران بزرگ فرهنگي به شمار مي

 آسياي مركزي، قفقاز، عرفان و تصوف، مشتركات فرهنگي، پيوستگي و صلح :هاي كليدي واژه
________________________________________________________________ 

   ghiyamati.ahora@gmail.com                                                            استاديار دانشگاه فرهنگيان مشهد    1



 111        قفقاز و مركزي آسياي با ايران فرهنگي و فكري پيوندهاي مقالات همايشچكيدة   

 

  رژيم حقوقي درياي خزروضعيت 
  1مايا كاپانادزه

  
  
  
  

   يدهچك
جـز غـرب     وضعيت قانوني درياي كاسپين مربوط به حوزة درياي كاسپين و تقريبـاً تمـام قفقـاز جنـوبي بـه     

پـس از سـقوط اتحـاد     .- در واقع يك درياچـة بـزرگ اسـت   - اين يك درياي بسته است . گرجستان است
ه، آذربايجـان،  ايـران، روسـي  (كننـد   هاي درياي كاسپين عبور و مرور مـي  جماهير شوروي، پنج كشور از آب

و ايـران  ) اتحـاد جمـاهير شـوروي   (تا پيش از ايـن، در طـول سـه قـرن تنهـا روسـيه        ).تركمنستان، قزاقستان
  . توانستند بر آن اعمال كنترل كنند مي

در اعماق درياي خزر منابع زيادي از گاز طبيعي و نفت وجود دارد كه يكي از دلايـل اصـلي اخـتلاف ميـان     
  . ر استكشورهاي حوزة درياي خز

از آنجا كه درياي خزر يك درياچة بسته است، اين ذخيره بايد با توافق پنج كشوري كه در سـاحل آن قـرار   
المللـي روي   شود، اما قواعد بين با وجود آنكه اين درياچه يك درياي آزاد محسوب مي. اند، تقسيم شود گرفته

ايـن   .توانستند بـه توافـق برسـند    لاني نميكشورهاي حوزة درياي خزر براي يك مدت طو. شود آن اعمال نمي
سال گذشته بود كه در نشسـت قزاقسـتان كـه در مـاه اوت سـال       22ترين اختلافات در طول  يكي از طولاني

  .وفصل شد برگزار شده بود، حل  2018
ايـن  . كننده در اين نشست، كنوانسيوني دربارة وضعيت قانوني دريـاي خـزر امضـا كردنـد     پنج منطقة شركت

احزاب امضاء كنندة ايـن   .رها به توافقي رسيدند كه بيش از بيست سال نتوانسته بودند به آن دست يابندكشو
هـا را   آنـان برخـي محـدوديت   . ايران، روسيه، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان: كنوانسيون عبارت بودند از

ا در منطقه وارد نكنند؛ كشـورهايي  اعمال كردند؛ براي مثال، هيچ نيروي نظامي به جز نيروهاي نظامي خود ر
تحقـق بخشـي از   . هاي نظامي داشته باشند كه در حوزة درياي كاسپين نيستند، حق ندارند در اين منطقه كشتي

  .آمده، موجب توسعة اقتصادي منطقه خزر شد دست اسناد به
كـه خطـوط    ليبـوم را  داراسـت؛ درحـا    ترين زيسـت  گفتني است خط ساحلي درياي كاسپين، در ايران پاك

  .ساحلي ديگر با محصولات نفتي آلوده شده است
وهوايي كه در منطقة ساحلي درياي كاسپين در ايران حاكم اسـت، ايـن خـط سـاحلي      با توجه به شرايط آب

  .شرايط بهتري نسبت به  چهار منطقة ديگر دارد
  ستاندرياي كاسپين، ايران، روسيه، آذربايجان، تركمنستان، قزاق :هاي كليدي واژه
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 قفقاز از ايراني روشنفكران هاي گزارش
   »آبگرم قفقاز«سفرنامه طالبوف با عنوان : موردي مطالعه

 نوزدهم ميلادي قرن اواخر در
 

 1زاده كاظم حامد
 
  

 چكيده

 طلـب  اصـلاح  و روشـنفكر ) شـوره  تمرخـان  ،1911 -  تبريز ،1834( تبريزي نجار طالبوف عبدالرحيم ميرزا
 پايتخت تفليس، به طالبوف ،1851 سال در. شد متولد در ايران تبريز سرخاب منطقه در وا. بود ايران اجتماعي

 طالبوف ايراني، منبع يك گفته به. نمود آغاز آنجا در را جديدي زندگي كرد و مهاجرت روسيه قفقاز اداري
 ـ تـاجر  يـك  براي تفليس در طالبوف. آموخت را مدرن علوم رفت و تفليس در اي به مدرسه  نـام  بـه  ي،ايران
 بـراي  كـار  ها سال از پس طالبوف. بود كرده به قفقاز مهاجرت كاشان شهر از كه كرد مي كار خان محمدعلي

 از همچنـين  او. دسـت آورد  جديد خـود را بـه   كار و كسب شروع براي كافي سرمايه شريك ثروتمند خود،
 مكـان  نقـل  داغسـتان  اسـتان  يتختپا ،)شود ناميده مي بويناكسك 1922 سال كه از(تمرخان شوره  به تفليس
. كرد اهل دربند ازدواج زني با و كوچك ساخت خصوصي كتابخانه يك نمود، مناسبي خريداري خانه كرد،

 رسـيده بـود كـه    مـالي  امنيـت  از اي درجـه  بـه  او. نوشت سالگي پنج و پنجاه از پس را آثارش تمام طالبوف
 طـي  او در .فارسي كنـد  به روسي از ترجمه و تنصرف نوش را خود بعدي زندگي سال يك و توانست بيست

 سـفرنامه «ب هـا  سفرنامه اين از يكي در كه كرد سفر جنوبي و شمالي قفقاز مختلف هاي قسمت به دوره، اين
 همچنـين  مقايسه نمود و ايران شهرهاي با را شهرها اين سپس و كرد توصيف را قفقاز شهرهاي »قفقاز آبگرم

 منتشر تاكنون كه است از اين بابت مهم گزارش نسخه خطي و اين. داد توضيح را اين منطقه ايرانيان وضعيت
 يك روشـنفكر  سفرنامه اولين و تنها اين همچنين. است نگرفته قرار توجه مورد قبلي هاي گزارش در و نشده

 ـ گزارشي براسـاس  تا دارد تلاش مقاله اين. است قاجار دوره در شمالي قفقاز مورد در اديب ايراني  نسـخه  ناي
 قرن اواخر در ويژه به شمالي، قفقاز در ايرانيان همچنين وضعيت و طالبوف هاي نوشتار شيوه مبناي و بر خطي

 .دهد ارائه نوزدهم
 

 .قاجار در قفقاز، ايرانيان شمالي، قفقاز طالبوف،: هاي كليدي واژه
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  رويكرد نخبگان قفقاز به مسئلة رويارويي سنت و مدرنيته
  )نامة ملانصرالدين فتهه: نمونه موردي(

  1زهرا كاظمي
  
  
  
  

  چكيده
 بـا  مواجهـه  نـوع  مسـئله  .آورد وجود به اسلامي جوامع براي  را جديدي هويتي بحران مدرنيته، با رويارويي
 مدرنيته و سنت بين نسبت بازنمايي ابزار ترينمهم از هاروزنامه بين، اين در. بود آن اخذ چگونگي و مدرنيته

 انديشـي بـاز  در اي برجسته نقش است كه حوزه اين پيشگامان از  يكي  عنوان ملانصرالدين به. روندمي شمار به
 و سنت مسئلة به ملانصرالدين پژوهش حاضر به بررسي رويكرد. كرد ايفا نوظهور عناصر دربارة ايراني ذهن

 سـخن  مدرنيته و سنت نبي تناسب عدم از آشكارا ملانصرالدين، نويسندگان گفت توانمي. پردازدمدرنيته مي
 و پرداختند آن مباني و سنت چيستي در تعريف به حال، اين با. دانستند غيرممكن را دو آن بين تلفيق و گفتند

 و هستي عالم با برخورد نوع و انديشه معناي در بلكه گذشته، هايسده از ماندهباز رسوم و آداب در را نه آن
 معني مدرنيته مقابل نقطة در را سنت آنان در حقيقت،. يافتند زمانه الزامات و موجود هاي واقعيت بين نسبت
 هـاي  پرسـش  طرح با داشتند سعي و كردند رايج هاي سنت از عقلاني تأملات ملانصرالدين نويسندگان. كردند
 با آن به جايگزيني بلكه نشد، منجر ها سنت بازتوليد بپردازند، اما اين امر به ها سنت كردن عقلاني به جديد،
 و سـلبي  مـنش  بيشـتر  آن در كـه  است فلسفي نگاه مدرنيته، به ملانصرالدين نگاه. شد منتهي مدرن بيني جهان

 كـه  اسـت  هـايي  سـنت  و زنـدگي  از هـايي شـيوه  نفي بر تأكيد اساس، اين بر. بود مطرح نندگيكنفي خصلت
 اي پديـده  تجدد كه استوار بود اصل اين بر ملانصرالدين نظر عصارة. داشت مي باز مدرنيته أخذ از را مسلمانان

 لازم خواهد گرفت؛ به همين دليل فرا را اسلامي جوامع زود يا دير است كه شمول جهان حال در عين و غربي
   .بپردازند آن أخذ به كه نمود مي
  

  نامه ملانصرالدين سنت، مدرنيته، رويارويي، قفقاز، هفته :هاي كليدي واژه
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  )م1910- 1896(آسياي مركزي از نگاه مسافران ژاپني  ايران و ميراث ايراني در
  1استوار كاظمي جامع بزرگي

  
  
  
  
  

  چكيده
دهنـدة مطالـب    شوند و بازتـاب  ترين منابع پژوهشي در مطالعات تاريخي محسوب مي ها يكي از مهم سفرنامه

عنـوي سـرزمين   هاي مـادي و م  شناسي و همة ويژگي ، طوايف و اقوام، اقتصاد، مردمبمهمي چون دين و مذه
تـاكنون مسـافران زيـادي از غـرب و     . باشند كه در تواريخ رسمي توجه چنداني به آنها نشده است مذكور مي

اند، ولي اغلـب نگـاه    هاي زيادي از خود به جاي گذاشته شرق به قفقاز و آسياي مركزي سفر كرده و سفرنامه
. انـد  قي را چنـدان مـورد توجـه قـرار نـداده     هاي شر هاي غربي بوده است و سفرنامه پژوهشگران به سفرنامه

ها با سفر به قفقاز و آسياي مركـزي مطالـب و اطلاعـات فراوانـي را بـر جـاي        ويژه ژاپني مسافران شرقي به
در . باشـند  مـي ) م1910(و كاگه اكـي ) م1902(، اينووه )م1896(از جملة اين مسافران  فوكوشيما . اند گذاشته

مهم و ارزشمندي دربـارة قفقـاز و آسـياي مركـزي از جملـه       تنوع و اطلاعاآثار اين مسافران موضوعات مت
ميراث ايراني، زبان فارسي، معماري و بناهاي تاريخي، طوايف و اقوام، طبيعت و موقعيت جغرافيايي شـهرها،  

ايـن  . شـود  توان يافت كه در تواريخ رسمي يافت نمـي  فاصله شهرها از يكديگر، جمعيت شهري و غيره را مي
اله با هدف روشن ساختن سيماي آسياي مركزي و ميراث ايراني اين منطقه در آيينه اين سـه سـفرنامه، بـه    مق

  .نگارش درآمده است
  

 قفقاز، آسياي مركزي، مسافران ژاپني، فوكوشيما، اينووه، كاگه اكي: هاي كليدي واژه
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  ها و مأموران كنسولي ايران در قلمرو امپراتوري تزاري  پست
  )سالنامة گوتا بر پاية(

  1علي كاليراد
  
  
  
  

  چكيده
واسـطة گسـترش مـراودات و      هاسـت كـه بـه    روابط كنسولي در زمرة روابط ماهيتاً غيرسياسي ميان دولت

ها پس از استقرار روابط كنسولي، با هدف  دولت. آيد ها به وجود مي اتباع دولت - ويژه بازرگاني به- مناسبات 
آن در سرزمين دولت پذيرنده، با رضايت يكديگر دست به تأسيس يك يا  حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع

آنها به روسـية تـزاري،     هايي از ايران و الحاق اشغال بخش. زنند چند پست كنسولي در قلمرو طرف مقابل مي
خصوص مهـاجرت موقـت و دائـم شـمار چشـمگيري از       توسعة فزايندة مناسبات تجاري روسيه و ايران و به

هاي كنسولي دولت ايران  به روسيه در سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم ميلادي، موجب تأسيس پستايرانيان 
هاي كنسولي در پي  پست  فعاليت اين. در مناطق مختلف امپراتوري تزاري از جمله در قفقاز و آسياي ميانه شد

رو شـد و بسـياري از    بهاي رو و بروز جنگ داخلي در روسيه، با مشكلات و تنگناهاي عديده 1917انقلاب 
مقالة حاضر با . ، از ادامة كار بازماندند1920آنها پس از استقرار اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي در دهة 

هاي كنسولي وزارت خارجة ايران در روسية تزاري، كوشيده است تا با  هدف تسهيل بررسي كارنامة فعاليت
از منـابع مهـم تـاريخ ديپلماسـي     ) Almanach de Gotha( گيري از اطلاعات مندرج در سالنامة گوتا بهره
هـا و مـدت    هاي كنسولي دولت ايران در سراسـر قلمـرو تـزاري، رؤسـاي پسـت      المللي، فهرستي از پست بين

  . را ارائه دهد 1922مأموريت آنها، از سدة نوزدهم تا استقرار اتحاد جماهير شوروي در 
  

  يران، روسية تزاري، روابط كنسولي، سالنامة گوتاتاريخ روابط خارجي، ا :هاي كليدي واژه
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  هاي اقتصادي مهاجرت مسيحيان نسطوري به سغد در پيش از اسلامپيامد
  1زاده پريسا كرم

  
  
  
  
  

  چكيده 
رودان در دوران پيش از اسلام سرزميني با تنوع فرهنگي و كثـرت آيينـي بـود كـه در آن پيـروان اديـان       فرا

با دو فرقه شدن مسيحيت تحت تأثير جـدال  . دادند زرتشتي به حيات خود ادامه ميمسيحي، بودايي، مانوي و 
و نسطوريان و به دنبـال آن جـدايي كليسـاي    ) مونوفيزيت(ميان مباني فكري و اعتقادي ميان مسيحيان يعقوبي 

شرق و غرب، مذهب نسطوري در شهرهاي ايران قـوت يافـت و مسـيحيان ايـران از معتقـدان بـه باورهـاي        
از سدة چهارم مـيلادي  . دو ذات قائل بودند) ع(طوريس اسقف شهر قسطنطنيه شدند كه براي  عيسي مسيحنس

شود  عنوان كشتار بزرگ در متون سرياني ياد مي كه سركوب مسيحيان در قلمرو ساسانيان آغاز شد و از آن به
امـن بـراي حضـور مسـيحيان      ايرودان با داشتن تسامح مذهبي براي اديان مختلـف، بـه منطقـه   ، فرا)م 345(

سـغد از مراكـز اصـلي    » سـرزين «نسطوري تبديل و باعث شد كه آنها به اين مناطق كوچ كنند و از اين ميـان  
مهاجرت مسيحيان نسـطوري عـلاوه بـر نشـر آيـين مسـيحيت، تـأثيرات فرهنگـي و         . تجمع نسطوريان شد

تحليلـي  - هش حاضر با اتكا به روش توصيفيپيامدهاي اقتصادي مهمي را نيز به همراه داشت كه نگارندة پژو
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان . شناسي به دنبال بررسي آنها است و استفاده از منابع تاريخي و مدارك باستان

بازرگـاني و تجـارت در    داشـته و هـاي دورة ساسـاني   دهد كه سرزمين سغد ساختار شهري مشابه با شهر مي
هـاي  سوي ديگر، پيشينة بازرگـاني و صـنعتگري نسـطوريان كـه در شـهر      از. شهرهاي آن رونق داشته است

رفتند، باعث شد تا مسيحيت در جامعة شـهري سـغد بـا    وران به شمار ميساساني نيز از توليدكنندگان وپيشه
خصوص بازرگانان را تبديل  رو شود و نتيجة آن رونق اقتصادي سغد بود كه اهالي آن و بهاستقبال بيشتري روبه

  .ها تبديل كرد ها و فرهنگ دهندگان مهم انديشه ه فعالان اقتصادي و انتقالب
  

نسطوري، سغد، بازرگاني و ) مونوفيزيتي(فرارودان، پيش از اسلام، مسيحيت، يعقوبي  :هاي كليدي واژه
 تجارت                                                                           
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نظامي عرب و اشراف ايراني در ماوراءالنهر از سدة اول تا پايان  تعامل اشراف
 سدة سوم هجري

  1پور حميد كرمي
 
  
  
  

  چكيده
تمـايز  . اسلامي از اهميت ويژه برخوردار اسـت  - گيري هويت ايراني قرون نخستين اسلامي در تدوين و شكل

ايـن وضـعيت   . اسلامي آن است - نياين دوره نسبت به دورة پيش و پس از آن، در تركيب متعادل عناصر ايرا
سامانمندي خود را بيشتر در ماوراءالنهر يافت و اشراف ايراني با وجود همكاري با اعـراب فـاتح، بـا حفـظ     

مـاوراءالنهر در ايـن دوره زمينـة تركيـب     . خاطرة تاريخي و زبان فارسي نقش مهمي در اين فرايند ايفا كردند
فراهم ساخت؛ به همين دليل اين سـرزمين شـاهد آفـرينش آثـار فـاخر      بسياري از عناصر ايراني و اسلامي را 

  .اسلامي شد كه روح ايراني بر آنها حاكم است
آفريني اشراف ايراني در  در اين مقاله چرايي و چگونگي اين ائتلاف و علل استمرار آن تبيين شده و نحوة نقش

هـاي   اف ايراني در بسياري از رويـارويي اشر. كنار اشراف عرب مسلمان در تحولات سياسي بررسي شده است
هاي اجتماعي كه ماهيتي التقاطي از نظر ديني داشـت، بـا نيروهـاي     اعراب با قبايل غيرمسلمان و حتي خيزش

بـه ايـن   . كردنـد  نظامي مسلمان همكاري داشتند و از اين طريق خود را در چارچوب نظام جديد تثبيـت مـي  
روش ايـن  . ها تشـكيل شـده بـود    ن در ايران، از سوي اين خانوادههاي متقار صورت بود كه نخستين حكومت

مسئلة پژوهش حاضر اين است كه چگونه اشراف . اي است تحليلي و منابع آن نيز كتابخانه- پژوهش توصيفي
  .پيماني وارد شدند ايراني ضمن پايبندي به ميراث پيشين خود، با اعراب فاتح از در همكاري و هم

  
 شراف ايراني، اشراف نظامي عرب، ماوراءالنهر، شهر مرو، ميراث ايرانيا :هاي كليدي واژه
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 پير تركستان
  1الديني سيدشهاب كمال

  
  
  
  
  

  چكيده
م يكي از عوامل مهم در حفظ و گسترش اسلام در آسياي مركزي وجود عرفا و متصـوفه  داني ميطوركه  همان

مختلفي از متصوفه همچون يسـويه، نقشـبنديه،    هاي در اين منطقه فرقه. هاي مختلف آنها بوده است و طريقت
بـوده،   »خواجه احمد يسـوي «با عنايت به اينكه تركستان زادگاه  ، امااند فعاليت داشته غيره قادريه، كبرويه و

  .ثير افكار و عقايد اين عارف و صوفي نامدار بوده استأاين ناحيه بيشتر تحت ت
) اسفيجاب(قصبه اسپيجاب در يازده ميلادي / پنجم هجري رندر اواخر قبه احتمال زياد  خواجه احمد يسوي

نيز معروف اسـت، در قـرن   » شهر آق«و » صيرم«هاي  اسپيجاب كه به نام .متولد شد غربي تركستان   واقع در 
گفته شده است پـدرش شـيخ   . يازدهم ميلادي يكي از مراكز مهم فرهنگ اسلامي و ايراني بود/ پنجم هجري

  . رسد مي) ع(و نسب او به حضرت علي ابراهيم نام داشت
اي و مشاهدة آرامگاه خواجه احمد يسوي و  توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه- اين مقاله به روش تحليلي
  .موزه آن نوشته شده است

  
  پير تركستان، يسويه، عرفان، اسلام: هاي كليدي واژه
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د دانشگاه تهران با شناسي؛ نسخ خطي مركز اسنا شناسي و كتاب بررسي نسخه
  موضوع آسياي مركزي و قفقازيه

  1جواد گنجعلي
 

  
  
  

  چكيده
عنوان يكـي از مخـازن    دانشگاه تهران به. باشد هاي تاريخي مي ترين منابع در بررسي اسناد تاريخي يكي از مهم

ناد و ايـن اس ـ . شود شناخته مي) هزار سند هزار نسخه خطي و شصت با هفده(بزرگ اسناد و مدارك آرشيوي 
از جملـة ايـن منـابع، اسـناد و مـدارك      . باشد مدارك در موضوعات مختلف تاريخي، ادبي، علمي و غيره مي

اي  در اين پژوهش سعي بر  آن است تا با استفاده از منابع كتابخانـه . باشد مربوط به آسياي مركزي و قفقاز مي
شناسي اسناد و مدارك آرشيوي مركـز   شناسي و كتاب و روش توصيفي، به بررسي نسخه) اسناد و نسخ خطي(

  .نسخ خطي دانشگاه تهران مربوط به منطقه مورد نظر پرداخته شود
  

  شناسي، محتواشناسي آسياي مركزي، قفقاز، نسخ خطي، نسخه :هاي كليدي واژه
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 و اجتماعي برجسته در زندگي هاي عنوان شخصيت به ميرزا نوادگان بهمن
 آذربايجان سياسي

  1 نيگار گوزالووا
 

  :چكيده
 و فرزند ايران در حاكم سلسله مستعد، نماينده دانشمند فرمانده نظامي و سياستمدار، قاجار، ميرزاي بهمن

 ترس تحت مورد غضب قرار گرفت و آذربايجان استان فرماندار ميرزا، بهمن. بود قاجار ميرزاي وليعهد عباس
 ميرزا بهمن فراوان از افتخار با روسيه ولتد. تفليس فرار كند به 1848 سال شد در مجبور دستگيري از

. روسيه داده شد نقطه هر در اقامت اجازه و سال در طلا سكه 6000العمر  مستمري مادام به او: استقبال كرد
 مركز قاراباغ خانليغي شوشي، در و سپس درخواست اقامت كرد اقامت تفليس سال در سه از بيش ميرزا بهمن

 .با خانواده، فرزندان و همراهان خود وارد آنجا شد 1851 اكتبر 4ر را نمود و د) 1822- 1747(
 و فرهنگي هاي حوزه آثار مهمي در آنها كنند؛ زندگي روسيه دادند در ترجيح ميرزا بهمن فرزندان از بسياري
 ارتش صادقانه در خدمت كرده و به انتخاب را نظامي حرفه آنها از بسياري از خود بجا گذاشتند؛ فكري
 فرزند هجده. است توجه قابل نسبتاً روسيه ارتش در قاجاري خانواده اين روسي سهم بخش. يه پرداختندروس
 ميرزا كاظم ميرزا، امير -  او پسر هشت. بودند روسيه ارتش جزو افسران) نفر نه و سي از( ميرزا بهمن
 به -  شفيخان ميرزا و ميرزا صمدعبدال محمود، ميرزا ميرزا، محمد ميرزا، رضاقلي ميرزا، االله فيض االله، امان

 .درجه پيدا كردند ارتقا روسيه در ارتش مقام ژنرالي
 علمي زندگي به وجود داشتند كه اي برجسته هاي شخصيت - اعم از زن و مرد  – ميرزا بهمن فرزندان بين در
. نمودند كمك پاارو و ايران روسيه، آذربايجان، ويژه به كردند، زندگي مي آنجا در كه كشورهايي فرهنگي و

پردازد  و نظاميان مي نويسندگان از جمله دانشمندان، ميرزا، بهمن فرزندان ترين برجسته بررسي به مقاله اين
  .داشتند آذربايجان سياسي و اجتماعي زندگي در مهمي نقش كه
  

 بهمن ميرزا، تفليس، آذربايجان: هاي كليدي واژه
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  و روم رانيا: يلاديانزدهم ماسلام در قرن ش يمذاهب رسم انيم يمرزگذار
  

  1سليم گونگرولر
  
  
  
  

   چكيده
عاملي اساسي  ،شانزدهم ةدر آغاز سد رانيدر ا يسلطنت صفو ييآمده است كه برپابرخي منابع تاريخي چنين در 

، در همة اين منابع  تأكيد شده جز چند استثناه ب. شد يعثمان يورتبا امپرا يعيش- يسن هاي بعدي در رويارويي
. شد يانداز راه رانيا در يعيحكومت شم، 1501در سال  زيتبر در يصفو لياسماع يبا اعلام پادشاهكه است 
از تشيع چندان قابل ملاحظه نبوده و در نتيجه  انقزلباشدر اين منابع آمده است كه عوامل متمايزكنندة  نيهمچن

  . دهد حاضر را تشكيل مي همين موضوع مسئلة اصلي مقاله. از اهميت چنداني هم برخوردار نبودند
مورد بررسي قرار  انيو صفو انيعثمان در حوزة روابط مذهبي ينگار خيتار ه مربوط بهمقاله چند مسئل نيا در

 رانيا، اما اعلام كرد يرسم نيرا د يامام دوازده ةعيش يصفو لياسماع شاه با وجود آنكه دربار. گرفته است
تعدادي از  ند وماند يباق يعينه شو  آشكارا قزلباشهاي متمادي ، دههخود شاه زيو نمثابه يك دولت  هب

دستگاه دولت در تسلط  هايي از بخش نيهمچن. نددينگرو عهيقرن شانزدهم به ش انهيخاندان تا ماعضاي 
 نيدر ا. نشدند هعيش هاي بعددند و تا سدهكر يم يپافشار يقزلباش برود كه يان ترك بسپاه صنوف مختلف

 هيعل كهبل ،تسنن هينه فقط عل نهاآوارد كردند تا  يعيش يعلما ي،عثمان نينش يتاز مناطقاز  يصفوشاهان ميان، 
  .كردند ريرا تكف يقزلباشرسومات  علما نيا. انجام دهند غيتبل زين يقزلباش
 يفتاوا. نبود انيصفو ةدياز عق تر فيضع انيعثمان دهيعق تشيع،و  يقزلباش ةجداگان يها تيهو ةدربار
در كه برخلاف آنچه . دهد يم يگواه تيواقع نيآنها از ا يرسالات و مكاتبات رسم ه،زانيست يصفو
. و بعدها به شيعه گرويدندنبود  يعيش ،آن حكومت ليدر اوا يصفو رانيا ،است افتهي رواج ينگار خيتار

بودن يكديگر  دانستند، اما در مجموع به مسلمان مي شيك را ناراست گريكدگرچه ي يعيو ش يسن انيروحان
. شد يم فيتعر ريبا تكف گريد يياز سو انيو سن انيعيسو و ش كيروابط قزلباشان در  كه يدرحالباور داشتند؛ 

ويژه  به. داشت يمهم يامدهايپ يالملل نيحقوق و روابط ب ،نيبلكه در قلمرو د ،نبود يجزئ يا نكته دهيپد نيا
عوامل ديني مشروعيت  با تمسك بهكه  انهيگرا سازش اي نهايجو زهيست يها استيس يانداز هكه را آشكار است

  .شد ها پيگيري مي دولت توسط علما بلكهوسيلة  به نه يافت، مي
  

  ايران، عثماني، قفقاز،تشيع، تسنن :هاي كليديواژه
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 هاي ديواري كليساي نقاشي مطالعه: اشراف گرجستان زيورآلات ايراني و ها لباس
  قرن هفدهم گرجستان

   1لكويشويلي تامار
 
  
  
  

   چكيده
 يعنـي  گرجسـتان،  و ايـران  فرهنگـي  تعاملات شده بررسي كمتر و شده شناخته كمتر هاي جنبه مقاله، اين در

 ارتـدوكس  كليسـاهاي  از نقاشـي  چنـد  تحليل اساس در قرن هفدهم بر اشراف گرجستان بر لباس ايران نفوذ
 .است گرفته قرار مطالعه گرجستان مورد

بررسي . است ايران و گرجستان فرهنگي تعاملات زمينه در موضوع ترين مهم همچنان گرجي لباس تاريخچه
 و كيفـي  هـاي  از روش نتيجه در. است غيرممكن هاي مشابه در ايران لباس گرفتن درنظر بدون را موضوع اين

 شـرقي  بخـش  ايـران  كـه  زمـاني  صـفويه،  دوره طـول  ويـژه در  بـه  تعاملات اين. شده است استفاده اي مقايسه
 امـا  بـود،  عثماني سياسي نفوذ تحت كشور اين غربي بخش. مشهود بود بسيار داشت، سلطه گرجستان را تحت

 و پادشـاهان  دوره آن در دليـل،  همـين  بـه . بـود  هـا  ترك از تر قوي بسيار نيز ايران فرهنگي آنجا نيز نفوذ در
 نفـوذ  از آشـكاري  اثـرات  لباسهايشان يا دند،كر استفاده مي ايراني زيورآلات و از لباس غالباً اشراف گرجستان

 هفدهم قرن گرجستان ديواري كليساهاي نقاشي چندين هاي ويژگي شده، ارائه مقاله در. دهد را نشان مي ايران
 هـاي  نقاشـي  مثـال،  عنوان به(گيرد  دهد مورد بحث قرار مي مي داده اشراف را نشان و شاهان هاي كه خانواده

 مـريم  كليسـاي ملكـه   گرجسـتان؛  غـرب  مارتويلي، كليساي -  گئورگي ليپارتياني و چيكواني ديواري كاتسيا
 ).غيره و شرق گرجستان، كليسا استيتسكوولي، - پسرش دادياني و
 همچنـين بـر  . گرفته است قرار بحث بوده مورد لباس در تمايلاتي چنين تقويت شرط پيش كه تاريخي محيط

  .شده است نها تأكيدآ نمادين اهميت و ها لباس متمايز جزئيات
  

 لباس ايراني، زيورآلات ايراني، نقاشي ديواري، كليساهاي گرجستان: هاي كليدي واژه
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شرق ايران  ميانارتباط بازرگاني و فرهنگي  گواه بر وجودشناختي  شواهد باستان
  مركزي در عصر مفرغ يو جنوب آسيا

 1داويد ماير
  
  
  
  

   چكيده
گـواه ايـن   ، )ابقس ـتركسـتان  ( مركـزي  يآسيا ةشناسي در ايران و منطق ستانهاي با سال اخير فعاليت پنجاهدر 

آن مناطق در دورة مفرغ ميانه و جديد، يعني اواخر هزارة سوم تا اواخر نيمة اول هـزاره   كه اند واقعيت بوده
اشـيا،   شناسـي  هـاي گونـه   فراتـر از تشـابه  . اند اتنگي بودهارتباط فرهنگي و تجاري تنگدوم پيش از ميلاد، در 

توان گفـت   باشند؛ به همين دليل مي هاي انكارناپذيري مي دهندة شباهت شده نيز نشان معماري و گورهاي يافته
اي در حد فاصل جنوب تركمنستان، جنـوب ازبكسـتان، شـمال و غـرب افغانسـتان و       در آن عصر، در منطقه

ايـن واحـد   . جـود داشـته اسـت   اي و فرهنگـي ويـژه  - هاي شرقي ايران يك مجموعه اجتماعي همچنين استان
البته امروزه از آن . شده است  شناخته مي» مجموعه فرهنگي مرو و باختر«فرهنگي در ابتدا با عنوان - اجتماعي
  . شود نام برده مي »فرهنگ خراسان«با عنوان 

  
 شناختي، ارتباط بازرگاني و فرهنگي، شرق ايران، جنوب آسياي مركزي، عصر باستان :هاي كليدي واژه
  مفرغ
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گيري تمدن هنري آسياي  الدوله سمناني در شكل نقش مباني عرفاني علاء
  مركزي با تكيه بر تحليل جايگاه نور سبز در فرهنگ مردم  تاتارستان

   1علي محمدپور
  

  
  
  

  چكيده
توان در محدودة مرزي خاص محصـور  فرهنگ را نمي. فرهنگ هر قوم زاييدة انديشه و تفكر آن قوم است

هـاي  هاي مختلف، لايـه اي جاري است كه در برخورد با انديشههنر و فرهنگ همچون رودخانه كرد، بلكه
اي كه هاي بنيادين در منطقة خراسان بزرگ، نگرش حكمييكي از انديشه. پذيردها را ميگوناگوني از رنگ

وگو كرده  در اين باره گفتترين شخصي كه شايد بتوان مهم. باشد اند، ميفرقة كبرويه دربارة انوار رنگي داشته
الـدين   نجم«وي از شاگردان با واسطة . نام برد» الدوله سمناني علاء«چيني كرده است، از  اي تام نظام و به گونه

ها در منطقة آسياي مركزي، راهبـري معنـوي بسـياري از    مؤسس فرقة كبرويه است كه در طول قرن» كبري
اي كـه سـمناني   گانـه  وراني و سلسله مراتب سلوكي و لطايف هفتطرح انسان ن. مردم اين ديار را كرده است

او در بيان سلسله مراتـب سـلوك، از   . كندها هدايت ميبيان كرده، ما را به سوي نوعي نگاه حكمي به رنگ
اين هفت پيغمبر درون، به هفـت لطيفـه و مرتبـه انسـاني     . بيان رمزي هفت پيغمبر درون استفاده كرده است

هـا از لطيفـه قـالبي بـه رنـگ      ايـن رنـگ  . اي رنگ خـاص خـودش را دارد  هر مرتبه و لطيفه اشاره دارد و
شود و به صورت سلسله مراتبي تا بالاترين مرتبة سلوكي در لطيفه حقي به رنـگ سـبز   خاكستري شروع مي

  . توان در هنر ديدها را ميتأثير نگاه اشراقي به رنگ. شودزمردين شهود مي
ر بر اين باور است كه با توجه به اهميت رنگ سبز در مردم منطقه تاتارستان چنانچه نويسنده پژوهش حاض

توان به نحو پديدارشناسانه ريشة اين نـوع نگـاه را در   شود، ميدر پوشش ظاهري و ظاهر مساجد مشاهده مي
  . وجو كرد نگرش حكمي در اين منطقه جست

  
 ني، فرهنگ، تاتارستانالدوله سمنا رمز، نور سبز، علاء :هاي كليدي واژه
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  لنهرءاماورا دري غجدوان عبدالخالق خواجه يها شهياند و اتيح
  1زهرا محمدي

  
  
  
  
  

  چكيده 
اجتماعي ماوراءالنهر از زمـان ورود اسـلام تـا دوران     - مؤلف پژوهش پيش رو در پي توصيف اوضاع سياسي

مـدعاي ايـن   . بنديه برآمـده اسـت  گيري طريقت نقش ـ و تببين نقش او در شكل» خواجه عبدالخالق غجدواني«
تحقيق آن است كه فعاليت متصوفانة خواجه عبدالخالق غجدواني با در نظر گـرفتن ميـراث فرهنگـي مـردم     

هاي فرهنگي اين منطقه پديد  ماوراءالنهر و نيز مباني اسلام، مسير همواري را براي گسترش تصوف و فعاليت
ترين مراكـز فرهنگـي و تمـدني     لمانان، اين ناحيه به يكي از مهمپس از فتح ماوراءالنهر توسط مس. آورده بود

اي در  همزمان با گسترش نفوذ اسلام در اين ناحيه، تصوف هم توانست جايگـاه ويـژه  . جهان اسلام تبديل شد
گـذار سلسـلة خواجگـان يـاد      عنوان بنيان خواجه عبدالخالق غجدواني كه از او به. ماوراءالنهر به دست آورد

هاي فكري طريقت نقشبنديه  نقش مهمي در رواج عقايد صوفيانه در آن سامان داشت و تعاليمش بنيان شود، مي
گذاري كرده بود، با تأكيـد بـر    گانة طريقت نقشبنديه را پايه وي كه هشت اصل از اصول يازده. را تشكيل داد

دوري از دنيا و توكل دائم بر  تقوي و زهد و تزكية نفساني، توصيه به انس با قرآن و طلب علم فقه و حديث،
هاي صـوفيانه   پس از گسترش فعاليت. كرد خداوند و پيروي از سنت و مذاهب سلف، سالكان را راهنمايي مي

هاي صوفيانه را در جريان رويدادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در  توان حضور طريقت در ماوراءالنهر، مي
ارتباطات نزديك مشايخ نقشبنديه با تيمور و حاكمـان تيمـوري،   . دوران پس از حمله مغول نيز مشاهده كرد

هـا، از جملـه    هاي صوفيانه بـا تسـلط روس   قيام سيدمحمد نوربخش بر ضد شاهرخ تيموري و مبارزه نهضت
  .هاي صوفيانه در صحنة سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوده است موارد حضور نهضت

  
  عبدالخالق غجدواني، نقشبنديه ماوراءالنهر، تصوف، خواجه: هاي كليدي واژه
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  جايگاه مير سيدعلي همداني در پيوند فرهنگي و تمدني ايران و آسياي مركزي
  

  1چي محسن مدير شانه
  
  
  
  

 چكيده 

شعر شهرت شاعران شاخص زبان  ةهشتم، گرچه نه در عرص ةشاعر و عارف بزرگ سد مير سيدعلي همداني
هاي مختلف از جمله طريقت خود سلسله  هار عارفان نامدار نحلهفارسي را دارد و نه در ساحت عرفان از اشت

. نظير در عصر خود و اعصـار بعـدي اسـت    اي كم گمان از منظري ديگر چهره بي كبروي برخوردار است، اما
فرهنگي و تمدني ايران و مردمان آن و  ةوصل حوز ةحلقتوان  ميسالار عجم مير سيدعلي همداني را  ،درواقع

استادان مير، شاگردان و مريـدان او و سـفرهاي   . ت و پيوندهاي قلمرو زبان و ادب فارسي خواندكانون تعاملا
 ـ دهنده و مسالمت ثير تعاليم آشتيأهاي ايران بزرگ تاريخي و ت طولاني وي در اقصي نقاط سرزمين ة او جويان

ر سـيدعلي در ايـن عرصـه و    بـديل مي ـ  در اين مقاله با بررسي جايگاه بي. آفريني بوده است ساز اين نقش زمينه
خصـوص   بـه اين مرتبت، به جايگاه كنوني وي در پيوند ميان حوزه تمدن ايرانـي   ةهاي سازند لفهؤعناصر و م

مؤلف پژوهش حاضـر   .شده استايران و آسياي مركزي و ضرورت و امكان توسعه و تعميق اين نقش اشاره 
 ـ: درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه روز و امـروز ميـر سـيدعلي همـداني در پيونـد      نقش و جايگاه دي

اي و روش  تحليلـي و مقايسـه  - روش تحقيق، توصيفي. فرهنگي و تمدني ايران و آسياي مركزي چه بوده است
  .   بوده است) اسنادي(ها به صورت مشخص كتابخانه اي  گردآوري داده

  
  مير سيدعلي همداني، تصوف، آسياي مركزي، ايران  :هاي كليدي واژه
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  :گرايي قفقازي و گفتمان تجدد در ايران مدرن چپ
  )ميكائيليان(زاده بررسي مفهوم سوسياليسم در انديشه و آراي آوتيس سلطان

  1جواد مرشدلو
  

  
  چكيده 

هـاي آشـنايي ايرانيـان بـا مدرنيتـه       قاره هند، يكي از دريچه روس در كنار تركيه عثماني، مصر و شبه ةقفقازي
نوزدهم به بعد، زمينه شكلي از  /سيزدهم ةتزاري بر اين سرزمين از ربع نخست سد تسلط روسيه. اروپايي بود

وانگهي، تبـديل  . نوسازي استعماري آن را فراهم آورد كه نتايج فرهنگي و فكري آن در درازمدت تجلي يافت
ب هاي روشنفكر و دگرانديش روس و تقويـت ارتباطـات فكـري بـا غـر      قفقاز به تبعيدگاه شماري از چهره

. هـاي فرهنگـي كـرد    متجدد، اين بخش از قلمرو تزار را بستر مستعدي براي پويايي فكـري و تلاقـي گفتمـان   
ويژه در حوزه شمال و شمال غربـي كـه    وآمدها به همزمان، همسايگي بخشي از ايران با قفقاز و افزايش رفت

ه بود، به معنـاي تأثيرپـذيري   مشتركات فرهنگي، زباني و خاستگاهي بستر مستعدي براي ارتباط فراهم آورد
بيسـتم آهنـگ متفـاوتي بـه خـود      /اين وضعيت در آستانه سده چهـاردهم . ناگزير از تحولات اين حوزه بود

اي بـراي   سـابقه  بستر كـم  ،تشديد فضاي انقلابي در روسيه و همزمان شتاب گرفتن تحولات در ايران .پذيرفت
هـاي فرهنگـي    خاسـتگاه  ا وجـود ارس فراهم آورد كه بخواه در دو سوي  همكاري نيروهاي انقلابي و تحول

دركـي كـه خـود محصـول تكـوين       ؛متفاوت، درك مشترك و متجددي از مفهوم عدالت و نوسازي داشتند
هـايي كـه از    اين سـرزمين در فاصـله سـال   . ذهنيت و نگرش آنان در محيط فكري و سپهر گفتماني قفقاز بود

به درازا كشيد، عرصـه جـولان   ) م1917/ق1335(انقلاب اكتبر تا  )م1905/ ق1323- 1322( روسيه انقلاب
اين شرايط زمينه مستعدي بـراي تكـوين يـك جريـان سوسياليسـم      . گرايي با روايت روسي بود گفتمان چپ

. ايراني تأثير آشكاري نهادگراي  و چپانقلابي و راديكال فراهم آورد كه بر طيفي از روشنفكران تجددخواه 
تجدد و نوسـازي  چپ و جريان ه سهم خود نقش مؤثري در تغيير محتوايي و دلالتي گفُتمان اين روشنفكران ب

رو، ارزيابي تحليلي اين تأثيرپذيري و پيامدهاي آن بر محـور انديشـه و     در پژوهش پيش. ايفا كردنددر ايران 
. گرفتـه اسـت   مـدنظر قـرار   ،هاي ايراني پيشرو در جريـان فكـري چـپ    از چهره »زاده آوتيس سلطان«آراي 

يك چرخش گفُتماني در جريـان فكـري چـپ     ةتوان نمايند زاده را مي برداشت نويسنده آن است كه سلطان
 ـ. ايراني قلمداد كرد و اين تغيير با فضاي متحول قفقاز انقلابي پيوند آشكاري داشته اسـت  زاده را  سـلطان  ةنمون

مطالعات پسااسـتعماري در   ةر ايران مدرن از زاويگفتمان تجدد فكري د ةتوان معياري براي ارزيابي دوبار مي
زاده است كه بـا رويكـرد تـاريخ فكـري در      هاي سلطان مبناي استنادي اين بررسي محتواي نوشته. نظر گرفت

  .زمينه و بافتار گفتماني آن تحليل شده است
 قاز، گفتمان چپ گرايي، روسيه تزاري، سوسياليسم، قف زاده، پسااستعماري، چپ سلطان :يكليدي ها واژه
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حنفي در - هويت ازبكي نگاهي گذرا به استقرار: ماوراءالنهر شيبانيتولد 
  ماوراءالنهر از سوي شيبانيان

  1سيد علي مزيناني  
  

  
  
  

  چكيده
بـر گسـترة مـاوراءالنهر،    . ق1006تا  906هاي  مذهب طي سال نژاد و حنفي اي ازبك عنوان سلسله به انيبانيش

بـا  . چنين در مقاطعي بر تخارستان، خراسان، خوارزم و دشت قبچاق حكمراني كردنـد تركستان، فرغانه و هم
اينكه دوران اقتدار اين سلسله را بايد نقطة آغاز بيگانگي ماوراءالنهر از سـرزمين اصـلي ايـران دانسـت، امـا      

ناشي از سلطة  توجهي به تحولات سياسي، فرهنگي و ديني ترين حلقة مفقوده در شناسايي اين بيگانگي، بي مهم
نگارندة اين مقاله با توصيف تحولات سياسي، فرهنگي و ديني اين سلسله و به . باشد شيبانيان بر ماوراءالنهر مي

كمك طلبيدن آشنايي مخاطبان با جريان كلي سياست و فرهنگ در ايران نيمـة نخسـت سـلطنت صـفويان،     
  .شيعي را به تصوير كشيده است- حنفي در مقابل هويت ايراني- چگونگي تثبيت يك هويت ازبكي

  
  ماوراءالنهر، ازبك، شيبانيان، صفويه، سياست، فرهنگ   :هاي كليدي واژه
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: مطالعة موردي(اشتراكات تاريخي و فرهنگي ايران با كشورهاي حوزة قفقاز 
  )ارمنستان و گرجستان

  1معصومه معتمدنيا
  2مهدي نوري چورتي

  
  
  

  چكيده
ايران نيز در مناطق  .گيرد ر مناطق پيراموني و جغرافيايي همسان شكل ميد ،اولويت سياست خارجي كشورها

ايـران در راسـتاي دسـتيابي بـه     ، در طـول تـاريخ  . پيراموني خود با مناطق قفقاز و آسياي مركزي مواجه است
ن اين سرزمي. قرار داده است مقفقاز را بارها مورد هجو سرزمين اهداف استراتژيك خود در مناطق پيراموني،

قفقاز بـه چنـدين    ،در دوران سلوكيان .در دوران هخامنشيان، گرجستان و ارمنستان تحت فرمان ايران درآمد
و با روي كار آمدن تيرداد شاهزاده اشكاني در ارمنستان، دودمان اشكاني  واگذار شدار زگ نشين خراج شاهزاده

تـا عصـر   . ورد تاخت و تاز خـود قـرار دادنـد   ها نيز اين نواحي را م ساسانيان و پارت. در اين منطقه پا گرفت
از آن  اعظميبا انعقاد قرارداد گلستان بخش  1228ولي در سال  ،قاجاريه اين مناطق بخشي از خاك ايران بود

ايـن  ، در مجمـوع . قرارداد تركمنچاي مناطق ديگـر آن را جـدا كـرد    ،ها درآمد و پس از آن به تصرف روس
  اتصال آسيا و اروپا ةقفقاز در طول تاريخ نقط .ناگوني در اين مناطق شداشتراكات گو موجب بروز برخوردها
هاي بسياري  كه در كشورهاي اين حوزه هنوز نشانه شد و اشتراكات آن با تمدن ايران به حدي بود شمرده مي

 حتـي و هاي فرهنگي و سبك زنـدگي   ي، مذهبي، مناسبتزهاي نورو ينيآ در قالبزبان و  فرهنگ تاريخ، از
 .دشو ديده مي پوشاك وعن

قفقـاز   ةاي، به بررسي توجه ايران به منطق ـ با استفاده از چارچوب سياست تطبيقي يا مقايسه ،حاضر ةمقالدر 
در پي پاسـخ    در اين پژوهش. پرداخته شده استزباني و تاريخي در اين منطقه  برخوردهاي اجتماعي، ويژه به

ويژه در ارمنسـتان و گرجسـتان باعـث ايجـاد چـه       ن با قفقاز بهاين سؤال هستيم كه برخوردهاي تاريخي ايرا
  پيوندها و اشتراكاتي شده است؟

  
، اشتراكات، قفقاز و آسياي مركزي، ايران، مناطق پيراموني و جغرافيايي همسان :هاي كليدي واژه

  ارمنستان، گرجستان
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  قفقاز باستان فرهنگي و قومي گوناگوني و سكايان مادان،
 )تاريخي هاي داده و شناختي باستان هاي يافته شناختي، بانز هاي آگاهي(

  1مهرداد ملكزاده
  2فرزانه جوانمردي

  
  

   چكيده
هـا و   قوميـت  آوردگـاه  )و بسياري ديگر( ارمنستان، گرجستان آذربايجان، هاي شامل جمهوري امروزي قفقاز
 حـاكي  ناحيـه،  اين بر تزاري روسية تسلط از پيش تا قفقاز تاريخ .بوده و است گوناگوني و پرشمار هاي مليت

و  هـم  كنـار  در متنوع ها و مليتهاي قوميت آن همة آشتي و ادبيات فارسي و تام و تمام فرهنگ ايراني غلبة از
 اتحـاد  آن از پس و تزاري روسية سهمگين جدايي اين نواحي از ايران و چيرگي .ايراني بود فرهنگ ساية زير

 آن همة شايد تصنعّي اي گونه به آهنين، ديوار و بسته درهاي سياست به جهتو با سوسياليستي شوروي جماهير
 اتحـاد  در لحظـة فروپاشـي   امـا  داشـت،  مي نگاه يكديگر كنار اجبار در به را متفاوت هاي ها و مليت قوميت
 تبديل ملي و قومي پايان بي هاي جنگ صحنة به قفقاز و شد تر عميق ديرينه عميق هاي شكاف شوروي جماهير

هـا   ايـن جنـگ  . ها و ديگران با ديگران روس و ها آس با جنگ گرجيان و آذريان با ارمنيان هاي جنگ .شد
 بررسـي  بـراي  را داشـت، پژوهشـگران   پيدا و پنهـان پيشـين مردمـان قفقـاز      طولاني منازعاتكه ريشه در 

 و تحريك و ملي و ديني تمايزهاي تاريخي و فرهنگي و زباني و قومي و ها همة آن تفاوت تاريخي هاي زمينه
  .كرد مي ترغيب

نويسي اتحاد شوروي در تـاريخ قفقـاز باسـتان، دانشـمندان آذربايجـاني از مـادان        در ايام چيرگي مكتب تاريخ
كـنش   پس از آن، همـة آنـان از بـرهم   . نوشتند، دانشمندان ارمني از اورارتوها و دانشمندان آسي از سكايان مي

طرفانـه خـارج    نويسي بي كايان و ديگران نوشتند، ولي گاه از دايرة اعتدال و تاريخميان مادان و اورارتوها و س
تركيسم غلتيدند  آذريان بيشتر به دامان پان. ها بافتند و خود را برترين قوم و ملت قفقاز دانستند شدند و افسانه

 اقـوام  حضـور  پيشينة به اهينگ با حاضر، مقالة در. هاي نداشتة اورارتويي خود غلو كردند و ارمنيان در ريشه
در جغرافياي تاريخي و هم تـاريخ جغرافيـايي    مادان پسانتر و سكاييان كيمريان، تبار مانند و ايراني زبان ايراني

 بررسـي  تـاريخي، بـه   هـاي  داده و شـناختي  باسـتان  هـاي  يافته شناختي، زبان هاي قفقاز، با مدد گرفتن از آگاهي
  .پرداخته شده است فرهنگ ايران با و رين با يكديگراين مردمان دي فرهنگي پيوندهاي

  
  مادان، سكايان، اورارتوها، كيمريان، گوناگوني قومي و فرهنگي   :هاي كليدي واژه
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  هاي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در تاجيكستانها و مؤلفهظرفيت
  1مجيدرضا مومني
  2بهرنگ مؤدب

 
  
  
  

  چكيده
شي نظام دوقطبي، ماهيت قدرت دچار تحول ماهوي و شكلي شد و در كنار با پايان يافتن جنگ سرد و فروپا

هـاي برجسـتة دوران   يكـي از ويژگـي  . مطرح شـد » قدرت نرم«بعد ديگري از قدرت به نام » قدرت سخت«
براي ساليان متمادي قدرت نظامي تنهـا  . الملل است جديد، افزايش روزافزون اهميت قدرت نرم در روابط بين

ها براي پيشبرد منافع خود بوده است، اما امروزه استفاده از نيروي نظامي براي كسب نفوذ در ميان ابزار كشور
، تأثيرگـذارتر از نيـروي نظـامي    كـه يـك رسـانه    طوريها كارايي خود را از دست داده است؛ بهديگر ملت
منطقـه آسـياي مركـزي و     عنوان كشوري كهن كه داراي تاريخ و پيشينة فرهنگي در ايران به. شودارزيابي مي

با توجه . تواند بيشترين استفاده را از قدرت نرم و ديپلماسي فرهنگي به عمل آوردويژه تاجيكستان است، مي به
هاي قـدرت نـرم ايـران در تاجيكسـتان كـدام      آيد كه مؤلفهبه شرايط از پيش گفته، اين پرسش به وجود مي

ها شده است؟ براي ق عملي در استفادة صحيح از اين ظرفيتها و ملاحظاتي مانع از تحقاست؟ چه محدوديت
هاي ياد شده در اين پژوهش، زبان و ادبيات فارسي، آداب و رسـوم و مفـاخر تـاريخي مـورد     پاسخ به پرسش

هـاي رقيـب از جملـه     بررسي قرار گرفته و اين فرضيه مطرح شده است كه عوامل سياسي و وجود فرهنـگ 
  .باشدها ميظرفيتدلايل و موانع تحقق عملي 

  
  ايران، تاجيكستان، قدرت نرم، ديپلماسي فرهنگي، زبان فارسي :هاي كليدي واژه

________________________________________________________________ 

  majidreza.momeni@atu.ac.ir                    الملل دانشگاه علامه طباطبايي عضو هيئت علمي گروه روابط بين    1
 bmoadab37@gmail.com                                   ت آسياي مركزي و قفقاز دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعا    2



 

  قفقازيه جنوبي ادبيات ايراني ميراث احياي ضرورت
 1رحيم نيكبخت

   
  
  
  
  

  چكيده
ه بخشي از ايـن منطق ـ .  استقفقازية جنوبي در تاريخ و فرهنگ و هويت ايراني نقش و جايگاه مهمي داشته  

كه در منابع تاريخي به صورت آران، ارَان و آلبانيا ياد شده، همـان هفـده شـهر ايرانـي قفقـاز اسـت كـه در        
بـا رسـميت   . سخن است آران زادگاه صدها شاعر شيرين. معاهدات گلستان و تركمنچاي از مام ميهن جدا شد

و خانـدان او  ) ص(و رثاي پيامبر اسلاميافتن تشيع در قلمرو ايران عصر صفوي، ادبيات با محتواي ديني و مدح 
بند مشهور محتشم كاشاني، شاعران منـاطق مختلـف    با آفرينش تركيب. بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت

كـه ادبيـات منظـوم     درحـالي . بند محتشم كرداند اي به پيروي از تركيبويژه منطقه آران توجه ويژه ايران به
، ادبيات منثور مذهبي در اقصي نقاط ايران از جمله آران تحـت تـأثير   تحت تأثير محتشم كاشاني و مقبل بود

  .به حيات خود ادامه داد الشهدا هًْروض
بخش عمـده و  ) ع(هاي قبل از ظهور اتحاد جماهير شوروي، ادبيات رثايي اهل بيت از دوره صفويه تا سال      

شـعاعي  «و » قمـري «يـن منطقـه همچـون    برخـي از شـعراي ا  . دادغالب ادبيات قفقازيه جنوبي را تشكيل مي
و سيطرة  1917با وقوع انقلاب بلشويكي . زبان ايران نيز شهرتي به هم رسانده بودند در مناطق آذري» دربندي

و مردم متدين در تنگنا قرار گرفته بودند و ) ع(ها بر قفقازية جنوبي،  علماي ديني، شاعران اهل بيتكمونيست
ادبيات متعهد جاي . ميراث رثايي بسياري از آنان توسط حكومت وقت نابود شدبسياري به شهادت رسيدند و 

  . استهاي اخير با شدت و ضعف ادامه داشته  هاي مجازي داد و اين روند تا سالخود را به وصف عشق
تلاش اصلي مؤلف اين مقاله پاسخ به اين پرسش است كه احياي ادبيات رثايي ايـن منطقـه چـه اهميـت و         

 رتي دارد و چه تأثيري  در بازشناسي و احياي ادبيات مذهبي  بخشي از تـاريخ و هويـت مغـول مانـدة    ضرو
  تواند داشته باشد و اين ميراث چه پيوندي با هويت ايراني دارد؟ايرانيِ مردمان اين سامان مي

  
،  محتشم )ع(رسميت تشيع در ايران، هويت ايراني، قفقازيه جنوبي، شاعران اهل بيت :هاي كليدي واژه

  الشهدا، ادبيات فارسي، ادبيات رثايي، نسخه خطي، چاپ سنگي، ديوان شعر هًْكاشاني،  روض
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covering what for us today are various scientific disciplines.  
 
His work that his contemporary European diplomats had in rediscovering the East, 
having the same profile, the same or even earlier interest in the antiquity of the area, 
did not translate into the creation of some studies on the Caucasus and Iran in Spain 
in the nineteenth century. The aim of this work is to present and analyses the 
references to the Caucasus of this important Spanish diplomat and traveler and his 
important description of the journey from Tbilisi to Baku.  
 
 

Keywords: Adolfo Rivadeneyra, Caucasus, Iran, 19th Century
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Rediscovering the Journey of Adolfo Rivadeneyra, a 
Spanish Diplomat and Traveler through the Caucasus 

and Iran (19th century) 
Jose Cutillas Ferrer1 
 
 
Abstract: Adolfo Rivadeneyra is one of the most outstanding personalities in the 
beginnings of Orientalism in Spain. He made interesting trips around the Middle 
East following the same path as other European travelers. His personality led him to 
combine an active participation in the Spanish cultural development of the mid-
nineteenth century. 
During the 19th century, due to the colonialist and political interest of different 
European countries, expeditions and trips were promoted and developed. Not only 
the states, but also individuals and associations, such as the different geographical 
societies that were being constituted, promoted and developed this type of 
expeditions. Part of these trips were captured in a rich and interesting travel 
literature that emerged in Europe, and from which Spain remained practically 
absent. These expeditions and trips were known in Spain, and efforts and actions 
were made to participate in this movement, and to carry out similar works. It is in 
this perspective that we must situate the creation and development of the ‘Sociedad 
Geográfica de Madrid’ (Geographical Society of Madrid) and the works of Adolfo 
Rivadeneyra. 
Adolfo Rivadeneyra y Sánchez was born in Valparaiso (Chile) on 10 April 1841 and 
died in Madrid in 1882. He had a very broad training in Europe in languages and 
later, when he was 22 years old, after having entered the diplomatic corps, he trained 
in the Middle East where he studied Arabic and Turkish. The interest for his work is 
for having written Viaje al interior de Persia (Journey to the Interior of Persia) and 
De Ceilán a Damasco (From Ceylon to Damascus). His two great works were 
conceived from two of his diplomatic destinations, one coinciding with the transfer 
from one destination to another, from Ceylon to Damascus, and the other with the 
trip to Persia, which he made in fulfillment of a mission in the country. These books 
were not only travel literature, but also included a series of studies, covering 
different disciplines and which represented the seed of Orientalism in Spain. 
Unfortunately, these books were practically unnoticed by the general public. 
In Viaje al Interior de Persia, he describes his journey from Spain to Iran, and his 
journey through Iran in three volumes. In volume I, during the journey that will take 
him from Poti to Tbilisi and Baku to reach Rasht, he makes an interesting 
description of the areas of the Caucasus through which he passes. Rivadeneyra 
studied the area in depth, both in its contemporary and ancient reality. He 
documented as much as possible previously, and then carried out field studies 
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Image of the Early Seljuks in the Chronicle of Matthew 
of Edessa 

Mehmet Shen1 
 
 
 
 
Abstract:The chronicle was written in the first half of 12th century by Matthew of 
Edessa, a prominent monk of church of Edessa. The Chronicle of Matthew of Edessa 
contains events between 953 and 1136 and consists of three chapters. In the first 
part, the events between years 952 and 1136, the second part, and 1053 to 1102 and 
in the last part, events between years 1102 and 1136 were narrated by Matthew of 
Edessa. In terms of subject, the first two chapters of the chronicle interest us more. 
This study intends to reveal the images of the early Seljuks in the Chronicle. In the 
book, first statements about the Seljuks were mentioned in the events of 467 (1018-
1019). According to statement, at the beginning of the mentioned year, “as a result 
of God’s wrath to Christians, a barbaric nation, known as the Turks came to the 
Vasporakan province of Armenia and slaughtered the Christians with the edge of the 
sword.” As stated by Matthew of Edessa, this barbarian nation had been sent by God 
to punish the Christians. Furthermore in the eyes of the author, domination of the 
near east by the Seljuks was a sign of the end of the world. In order to strength his 
arguments, apocalyptic elements and the prophecies of prominent Christian religious 
figures had been frequently used by Matthew of Edessa as a clergyman. 
 
 

Keywords: Matthew of Edessa, Armenians, Seljuks, Turks, Vasporakan,  
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On the Toponym “Daylam” in Medieval Armenian 
Texts 

Amir Zeyghami1 
 
 
 
 
Abstract: The medieval Armenian sources preserve ample information on the 
Daylam and its inhabitants so that some of the missing information of the political 
and social life of this land can be found in Armenian chronicles. 
The earliest mention of the toponym “Daylam” occurs in the Geography 

(Ašxarhac owyc  in Armenian) of Anania Širakatc i (7th century), as Dlmownk’. 
Aristakes Lastivertc i, the 11th Armenian cleric and historian, mentions the name 
Daylam in the form Delmic . It is the genitive case of Delm-k  “land of the 
Daylamites”. On the other hand, Delm-k  is the Armenized form of the “land of the 
Deylamites” (in Persian: Deylam n), just as, for example, Pars-k  (Persia) is related 
to parsik (Persians).  
The form “Daylam”, which is the Arabic transcription of the word, in reality, must 
have been pronounced “D lam” or “D lim”, attested already in the Middle Persian 
and Armenian sources. 
The paper is devoted to the study of the different variants of the term “Daylam” in 
medieval Armenian historiography. 
 

Keywords: Toponym Daylam, Medieval Armenian Historiography, Delmik, 
Delm-k . 
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From Hindu Kush to Caucasus: Distorting the 
Geography of Central Asia, from Alexander the 

Macedonian to the Roman Empire 
 
Roozbeh Zarrinkoob1 
 
 
Abstract: Historical information about the Hindu Kush area, which came in Greek 
and Latin classical texts, especially since Alexander the Great significantly 
increases, because of his descendants to the east and their descriptions. But it seems 
that Alexander and his geographers, historians and commanders did not have enough 
information and awareness to the geographic location of the Hindu Kush Mountains! 
While, evidence can be shown that on this basis, Alexander and his accompanying 
writers or Alexander's biographers, deliberately distorting part of the geography of 
the East, including Central Asia; Including, Alexander's contemporary historians and 
writers tried with forge of geographical facts, Introduce one and the same the Hindu 
Kush and the Caucasus Mountains, with this aim to conform the location of some 
Greek myths with the location of Alexander's campaigns in Central Asia and the 
East of the Iranian Plateau. 
This misunderstanding and falsification of Hindu Kush's geography continued 
during the Roman Empire. As sometimes in description of territory of the Parthians, 
this interference and compliance between the Hindu Kush and the Caucasus is 
clearly seen. 
 
 

Keywords: Hindu Kush, Caucasus, Central Asia, Alexander the Great, Greeks, 
Romans. 
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Bibliography of Astrology in Medieval Central Asia 
 
Fatemeh Zargari1 
 
 
 
 
Abstract: Central Asia has a lot of scientific and cultural common heritage with 
Iran. Astrology sources which are written in Persian and Arabic in the region, are 
among of paramount common heritage of Iran and Central Asia during middle ages. 
Astrology is a branch of the astronomy, based on beliefs components, to investigate 
the effects of celestial bodies on the condition of the sublunary. As for to the special 
function of the knowledge, attention to astrology resources is extremely significant. 
Central Asia as an intercultural base, has had an important role in cultural 
interactions with the subject of astrology. Research on the astrologic texts which are 
written in this region is useful for studying cultural and social history and among the 
fatalism. The paper method is descriptive-narrative and attempts to draw a graph 
from the medieval astrological resources in between the 8th to 13th centuries to a 
relative understanding of the cultural situation of the peoples of this scope. 
 
 

Keywords: Central Asia, Astrology texts, cultural interactions, Astrological 
fatalism. 
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Tradition of Regality in Iran and Central Asia as a 
Common Political-Cultural Fact during Pre-Islam c 

Period 
 
Filiz Teker1 
 
 
 
Abstract: Regality, one of the most important elements of political culture, has been 
formed within the framework of various common values and elements and has been 
expressed in various groups. In Iran and Central Asia, the emperors has gained their 
legitimacy by relying on the previous emperors, preferred a concurrent conception 
of regality, and regality has had an imperial form. 
In our paper, firstly the basis, source and the dynamics of the regality in Iran and 
Central Asia will be identified and then the development/formation of the regality 
understanding will be discussed. These findings will reveal what kind of similarities 
the tradition of regality in Iran and Central Asia has.  
In our paper, the facts such as the legitimacy of the emperor in Iran and Central 
Asia, whether the understanding of regality has shown integrity among the emperor, 
the tradition and the history, what the legitimacy was based on, whether there could 
be concurrent regality in both regions and what this concept has involved, as well as 
whether the emperor has had a mission of “negotiator” as he had in the past, the 
titles, the signs and ceremonies of regality will be examined by using the 
comparison method.  
Moreover, whether the understanding of regality of either Iran or Central Asia has 
shown continuity both in their own and each other’s region will be discussed, and 
the reasons of this situation will be emphasized.  
In our study, regarding the determination of the understanding of regality during 
Pre-Islamic Iran and Central Asia, Pre-Islamic Iran History resources such as 
inscriptions, religious texts, epics, and archeological data will be used. In addition, 
inscriptions, epics and archeological data regarding the determination of the 
understanding of regality during Pre-Islamic Central Asia will be evaluated. 
Furthermore, it will be benefited from the compilation and examination works for 
both regions. 
 
 

Keywords: Regality, Tradition of Regality, Regality in Iran and Central Asia 
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Russification Policy in Bukhara's Judicial System (1285-
1336 AH/1868-1917 AD) 

 
Masoud Tamiji1 
 
 
 
Abstract:After Russian domination on Bukhara khanate and Manghit family, a 
common instruction was used to bring changes in Bukhara community and different 
parts of its social life including the judicial system. Although the traditional 
authorities of Bukhara judiciary continued their work, there were a lot of restrictions 
including: determining the term of office of the judicial authority, reducing the 
number of Sharia judges in the khanate and even the loss of “Raies” position which 
caused the suffering of the people. On the other hand, formation and expansion of 
Russian courts and power of these courts has caused the people to solve their 
problems and gradually become interested in these courts. Russian courts in 
comparison to Sharia courts issued more moderate verdicts. Russification policy was 
applied in three areas: political, economic and cultural for the cultural approximation 
of indigenous people with the Russians. This way application of this policy to 
Bukhara has brought about changes in its judicial system in terms of its shape and 
nature. This study is an attempt to describe and analyze Bukhara's judicial system in 
historical period.    
 
 

Keywords: Russification, Judicial system, Bukhara, Manghit family, Russian 
courts, Sharia courts 
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Georgia on the Creativity of the Poets of the Literary 
School of Shirvan 

 
Natia Svintradze1 
 
 
 
Abstract:In this essay the Georgian-Persian literary relations are discussed, in 
particular, focused on the political, economic and cultural relations between Georgia 
and Shirvan in the 12th century. I also investigate the ways in which Georgia and 
Christian world in general is reflected in the writings of the representatives of the 
literary school of Shirvan (Khakani, Nizami, etc.). These writings provide a clear 
testimony to the close historical and cultural links between the kingdoms in 
question. In scientific literature number of materials is being gathered gradually, 
with confirms the fact of competition between Georgian and Persian poets. The 
probability of rejecting the competition by the famous poets of both kingdoms 
sounds impossible, with might have been consisted Khakani and Rustaveli. 
Special attention is paid to the question of Nizami’s attitude to Georgia, his 
relationships with Georgian men of letters and how Georgia and its historical reality 
are reflected in Nizami’s works. In his writings Nizami mentions Abkhazia 
(according to the oriental sources dated by XI-XII centuries, “Abkhazia” was the 
common name for the entire country) several times. Some images in his poems bear 
much resemblance to Georgian historical prototypes. The image of Shirini, for 
instance, from the long poem “Khosrov and Shirin” is analogous to Queen Tamar. 
I also discuss Rustaveli’s familiarity with Persian literature. In “The Man in the 
Panther’s Skin” Rustaveli mentions the following characters of Persian literature: 
Kais (Majnun) and Salman (Ibn-Salam) from “Leili and Majnun” by Nizami 
Ganjavi; Vis and Ramin from “Vis and Ramin” by Gurgani; Rostam from 
“Shahnameh” Ferdowsi. This gives proof of Rustaveli’s acquaintance with Persian 
literature, and it's quite possible that he read the works of such great Persian poets, 
as Ferdowsi, Gurgani, Nizami and others in the original. 
The Studies of the creative works of representatives the literary school of Shirvan 
has significant meaning not only from the views of researching Georgian-Persian 
Literature relations, but for the history of whole Trans Caucasus as well. 
 
 

Keywords: Georgia, Literary School of Shirvan, Queen Tamar, XI-XII centuries. 
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Elements and Symbols of Iranian Culture in Historic 
Artworks in Transoxiana 

 
Hassan Shojaeemehr1 
 
 
 
 
Abstract: One of the features of the evaluation of common rituals between two 
cultures is the elements and symbols used in historical artworks. Surprisingly, many 
of the historical artworks of Transoxiana are associated with various historical 
periods of the elements and symbols of Iranian culture. These works are very 
extensive, before pre-Islamic period, and includes the period of Samanids, Turks, 
Moguls, Timur and Uzbeks` rules, Also, a variety of these works in the pre-Islamic 
era can be seen in the walls of paintings, astodans, embossments, Potteries, carvings, 
metal works, sculptures and also after Islamic period in art of plastering, tiling, 
Potteries, metalworkers, miniatures and calligraphy. These elements and symbols 
include legendary, mythical, epic, aristocratic, ritual, religious, etc., as well as in 
connection with the Iranian culture, which is an epic, literary, and wisdom of events 
and stories. These themes are seen such as mourning for Siavosh, Zoroastrian 
worship, Manichaean rituals, Anahita, Ahriman, various Rostam battles, 
backgammon game, wrestling, musicians in prehistoric historical art, and within the 
cultural heritage of Iranian elite scholars from “Shahnameh” Ferdowsi, “Khamseh” 
Nezami and “Golestan” and “Boostan” Saadi and also “Haft Orang” Jami both 
linearly and with calligraphic art as well as an image with painting in the historical 
artworks of Islamic period. In this study, there are many evidences that show the 
similarities of Transoxiana's cultural themes with Iran, in potteries, metal works, 
textiles, carpets, illustrated books, art of plastering, tiling throughout the Islamic 
period, despite the historical changes between these two lands before the Russians 
dominated this land.  
 
 
Keywords: Iranian Culture,  in Historic Artworks, Transoxiana, Shahnameh 
Ferdowsi, Khamseh  Nezami, Golestan and Boostan Saadi , Haft Orang 
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Concepts and Ideas of Mohammad Yousef Monshi's 
Historiography in the Design of Tazkere Moghim Khani 
with an Emphasis on two Power- legitimizing Factors of 

Legitimacy and Acceptability 
 
Behnam Sheikhi1 
 
Abstract: Tazkere Moghim Khani is a book written by Mohammad Yousef Monshi 
about the history of the Shaybanids and Ashtarkhanids periods, which is worthy of 
attention due to its coverage of the political and cultural issues of this period. It is 
also worthy of attention not only due to the novelty of its political and historical 
contents, but also due to its presentation of the themes nowadays discussed in social 
history and cultural studies. This book has started with the history of Genghis and 
his sons to show that the Shaybanids and Ashtarkhanids had originally been 
Mongolians. Another important idea emphasized in this work is the religiosity of the 
Safavids. The author has taken advantage of the ideological concepts to criticize the 
Safavids and the new political concepts and ideas in Iran and legitimize the Uzbek 
khans of Transoxiana. The research question is: what has been the author's 
underlying purpose for writing Tazkere Moghim Khani and what tools and concepts 
has he used to follow up his idea? The research hypothesis is that the author has 
primarily intended to legitimize the Shaybanids and Ashtarkhanids by showing their 
Mongolian originality and Sunni ideology on the one hand, and to delegitimize the 
Safavids by showing their renunciation of the Sunni ideology on the other. The 
research method used in this study was that the researcher studied the book carefully 
and then criticized and analyzed the text through the identification of two power- 
legitimizing factors, namely, legitimacy and acceptability. 
 

Keywords: Tazkere Moghim Khani, Mohammad Yousef Monshi, Shaybanids, 
Ashtarkhanids, Safavids, Idea, Ideology, legitimacy, acceptability. 
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The identity of Iranian Art & Architecture in Derbent-
Russia: Painting Decorations and Wooden Carvings in 

the Religious Building in 17-19th Centuries 
 
Anahita Shahrokhi1 
 
 
Abstract:The Republic of Dagestan located in the south Russia Federation in the 
North Caucasus and has had cultural relations with historical Iran since long ago and 
is considered as a part of Islamic world. From Sassanid era and Islamic Empire prior 
to Tsars’ government, such relations had been maintained largely due to Iran and 
Islam’s political and social dominance over the region. Presence of Iranians and 
Arabs, mostly for business and commerce, is evident through not only written 
documents but also other cultural elements including architecture and art. It is now 
more than 1360 years since Arabic was heard in Dagestan, (or, to be more precise, in 
the city of Derbent, or Bab al-Abvab), and 1250 years since the construction of 
mosques in this land was first mentioned. According various sources, the earliest 
mosques of Dagestan were constructed in Derbent, in settlement nearby, and in a 
few mountain settlements. The early mosques more used the neighboring countries 
art and architectural styles for construction of mosques, while in medieval ages they 
started to establish their own local traditional styles based on Islamic and Persian art. 
In the mosques of medieval period in south Dagestan, carvings and paintings of the 
interior decorations on the pillars, capitals, walls and ceilings appeared. From this 
period mosques were distinguished not only from former decorative styles but also 
in plans. Majority of these similarities lie in the wooden carvings, engravings and 
paintings of the interior decorations on the pillars, capitals, walls and ceilings as well 
as the similarity of the plans. Such designs were formed in Safavid dynasty first in 
Mazandaran and later in Dagestan so that this style is currently named Persiski, 
meaning Persian, in Dagestan. These similarities indicate the relationship between 
the artists and educated people from Iran and Dagestan and Iranians’ role on the 
religious and cultural development of Dagestan from the 17th and 18th centuries and 
then the formation of local identity. It is worth to mention that these decorative 
styles also could have been seen in aristocrat family’s houses and public buildings.  
In this paper base on the field studies in the region will try to study and introduce 
these decorative styles especially compare and review this paintings and carvings on 
wood with bringing some mosques from south Dagestan as examples. 
 

Keywords: Iranian Art, Derbent-Russia, Painting Decoration, Wooden Carvings, 
Religious Building, 17-19th Centuries. 
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Vladimir Minorsky’s Achievements in the Caucasian 
Studies 

A Brief Review of History, Language, Literature and 
Ethnography 

 
Shahab al-Din Semnan1 
 
 
Abstract: Professor Vladimir Minorsky (1877-1966), Orientalist and outstanding 
scholar of Iranian Studies and professor of School of Oriental and African Studies 
University of London  (SOAS), has done many studies in the fields of history, 
literature, geography and culture of Persian, Kurdish and Lori, and many works that 
he left behind, introduced him as an important figures in the history of Iranian 
studies. In the field of Caucasian Studies, Minorsky has two independent studies: 
"Studies in Caucasian History (1953)"; and “History of Sherwan and Darband 
(1958)" based on the Arabic book of the History of al-Bab and Shervan. He writes in 
these two books on the history of the Caucasus in the first centuries of Islam through 
the rulers of Mazyadid (861- 1538), Shaddadids of Ganja (951–1075), Shaddadids 
of Ani (1072-1199), Musafirids (941-980) and Rawwadid (955–1071), and proposes 
the "Iranian intermezzo" that has not been criticized so far as it is worthy of. In 
addition, in the series of articles "Caucasica I-IV" published in 1949-53, as well as 
in the Encyclopedia of Islam, and other scattered articles, he tries to show a wealth 
of information about the Caucasus, especially about Armenians and Georgians, 
which indicate that his wide knowledge on history, ethnology and historical 
geography of this region. This paper is try to represent Vladimir Minorsky’s 
researches in the field of Caucasian studies and shows his most important 
innovations and achievements. 
 

Keywords: Vladimir Minorsky (1877-1966), Caucasus, Iranian and Caucasian 
studies, Iranian intermezzo Theory. 

________________________________________________________________ 

1  Graduate student of Islamic history; University of Tehran 
Sh.semnan@ut.ac.ir 



 Contents    77 

The Resurgence of Sufi and Future Flows of Relations 
between Iran and Central Asia 

 
Mohammad Sedaghat1 
 
Abstract: Central Asia is one of the important areas of Sufism in history. Sufism 
became the main channel for the spread of Islam in Central Asia after the capture of 
Baghdad by the Mongols. One of the reasons for the spread of Islam by Sufism in 
these areas is the tolerance of the Sufi traditions. With the arrival of Gorbachev and 
the creation of a political and social atmosphere, the grounds for the activities of 
religious groups were created. Despite the creation of open space in this period, the 
Sufi cultures could not continue to operate as before, since during the communist 
rule of the state, suppressing Sufism and actions such as the murder of sheikhs, the 
destruction of schools and shrines, and the prohibition of the publication of Sufism 
texts weakened the intense flow of mysticism. This situation provided the basis for 
the activity of Salafist and fundamentalist groups. In recent years, with the growing 
growth of the Salafist and Takfiri currents in the Central Asian region, the regional 
governments are seeking to strengthen the cultures and restore their identities as a 
force that can be a hindrance to the movements of extremist groups. In this 
descriptive and analytical study, we seek to answer the question of which role and 
place of the Sufi currents will be in the future of Central Asia? How will the 
presence of Sufism as a rooted and alternative to Salafi flows affect the future of 
relations between Iran and Central Asia? The hypothesis of the article is that, given 
the presence of fundamentalist currents in the region which is a threat to Iran's 
interests, the strengthening of Sufism, noting that Iranians are supported by Iranians, 
are not only supported by Iran, but can also contribute to the development of 
bilateral relations.  
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A Window to the West and to the East: Iranian and 
European Perceptions of the 19th C. Tbilisi 

 
George Sanikidze1 
 
Abstract: In the paper are investigated the role and place of Tbilisi in the economic, 
social, political and cultural life of Iran during the 19th century. Different aspects of 
activities of Iranians in Tbilisi are studied. It is shown how European ideas and ways 
of life effected Iranian dwellers of Tbilisi and how these changes were perceived by 
Iranian and European authors. 
The 19th century is a period of crucial transformations in Iran. Contacts with Europe 
and the processes of modernization became the moving force for changes in the 
perception of history, of identity and culture. In the paper is studied the place of 
Georgia and its capital-city Tbilisi (Tiflis, Teflis) in the above-mentioned processes. 
On the basis of information of several Persian and European written sources 
different aspects of Georgian-Iranian relations are discussed (political relations, 
economic and cultural interactions, activities of Iranians in Tbilisi et cetera). It is 
also analyzed how the perception of Georgia was changed during the nineteenth 
century.  
It must be stressed that there existed fundamental differences between European and 
Iranian perceptions of Georgia and of Tbilisi. For Europeans it was considered as ‘a 
window, gateway to the Orient’ and its most attractive aspect was ‘the oriental 
image’ of the city (from the second half of the nineteenth century - a kind of mixture 
of the east and the west), whilst for Iranians Georgia gradually became ‘a window to 
Europe’, the most interesting for them was the European image of the city (‘strange’ 
at the beginning and ‘attractive’ from the second half of the century) – museums, 
clubs, printing houses, different European-style establishments. Interest towards 
Georgia for Iranian travelers was also conditioned by an important factor – it was 
considered as a part of the so called Persianate world. 
In general, Iranian travelogues of this period were based on the dichotomy of ‘self’ 
and ‘other’ (Iranian and European). In this regard, Georgia represented a unique 
case. Despite being peripheral and non-Muslim it was considered a ‘part’ of Iranian 
world, though in the nineteenth century the situation is changed. 
It must be stressed that perception by Iranians and Europeans of Tbilisi during the 
nineteenth century demonstrates its transformation from a small oriental town at the 
beginning of the nineteenth century to a European city with ‘oriental charm’ by the 
end of the century. In some respect, this evolution reflected changes occurring in 
Iran, and the activities of Iranians in Tbilisi which have also had an important 
impact. 
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The Isfahan School of Painting: Representation of 
Diplomatic and Spiritual-Cultural Relations between 

Iran and Bukhara Khanate in 16-17th Centuries 
 
Diloram Sangirova1  
 
Abstract: Isfahan miniature school was formed by the support of Shakh Abb s I and 
was leaded by gifted person Riz  Abb si (1565-1635). The miniature that was a part 
of the book graphics in those days became an independent genre of art, it began to 
be created on sheets and represented on the walls.  
By the order of Shakh Abb s II in the mid of the 17th century in the central hall of 
the Palace “Chehel Sotoun/Chihil Sutun” in Isfahan were created wall paintings of 
battle scene and everyday life genres that represented political processes. 
Two mural paintings in the Palace could deserve special attention which represent 
the “Reception Ceremony” of the Bukharan Khans Vali Muhammad-khan by the 
Shakh Abb s I and Nadr Muhammad-khan by the Shakh Abb s II.  
These monumental paintings illustrate the palace life of Safavid rulers, the reception 
ceremony in their Royal Court, the protocol etiquette of Eastern hospitality, through 
what we can consider different elements of spiritual-cultural relations between 
Central Asia and Iran. The compositional decision of this art work that is connected 
with the thematic idea deserves a special attention.  
At the second wall fresco is represented the meeting of Abbas II with Nadr 
Muhammad-khan Ashtarkhanid in 1646. The purpose of this meeting was to sign the 
alliance agreement between Iran and Bukhara Khanate. In this episode about fifty 
image are represented.  
On both works of wall painting all images are placed according to the diplomatic 
etiquette, i.e. in accordance with their status and rank. The picture is identical to the 
rules of etiquette at the Bukhara Khanate’s Royal court that is portrayed in the 
articles of academician V.V. Barthold “Ceremonial at the court of Uzbek khans in 
the 17th century” and A.A. Semenov “Bukhara treatise on ranks and titles and duties 
of their bearers in medieval Bukhara”, as well as in the valuable source of that time 
“Bahr-ul asr r” of Mahmud ibn Vali. 
These pieces of Art are the sample of not only the intellectual and cultural heritage 
of the peoples of the whole region, but also can be the unique historical materials for 
studying the various aspects of the relationship between Iran and Central Asia.  
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Shoj’atname’s Miniatures as the Illustrated History of 
Iran and Ottoman Wars in the Caucasus 

 
Nasrollah Salehi1 
 
 
 
Abstract:Shoj’atname is a work written in Turkish verse at the end of the 16th 
century by an Ottoman statesman, military, and poet named Dal Mohammad Chelebi 
known as Asefi. With the invasion of the Ottomans to the Iranian territory in the 
Caucasus (986/1578), Asifi served as scribe at the Ottoman commander–in-chief of 
the army, Lala Mostafa Pasha. During the Ottoman-Iranian war which lasted from 
1578 to 1590, he was captured by Qizilbash troops and taken to Ardabil, Qazvin and 
Isfahan. After taking about six months of captivity in Isfahan, he escaped from the 
city and went to the Persian Gulf coast and then left for Basra and then joined to the 
forces of Osman Pasha who were preparing for attacking on Tabriz in 1585/993. 
After the end of the battle and return to Istanbul, Asefi wrote a chronicle describing 
the battles of the Safavids and the Ottomans in the Caucasus and Tabriz called 
Shoj’atname. He tried to create a work in the style of Ferdowsi’s Shahnameh. The 
book is of great importance in the history of the Safavid and Ottoman wars. 
Especially from the point of view that the book contains 77 beautiful, colorful 
miniatures. Each miniature contains visual, political, cultural and military 
information. A numbers of miniatures are as the illustrated history of the Iran-
Ottoman wars in the Caucasus. The other miniatures are an illustrated narrative of 
the history of the Safavids. In this work, the faces of the elders of Safavid, such as 
Shah Mohammad Khodabandeh, Hamze Mirza, Imam Quli Khan and dozens of 
other characters are beautifully depicted. There are also numerous miniatures related 
to the battle scene of the two corps, the geographical location, the type of military 
weapons and various other issues which reflects the value and importance of the 
book. In the present article, a selection of Shoj’atname’s miniatures has been 
introduced and aspects of their value and importance have been described. 
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The Role of Sufism in Preventing the Formation of 
Islamic Fundamentalism and Reducing its Development 

in Central Asian Countries with an Emphasis on 
Uzbekistan 

 
Shahram Sahraie1 
  
 
Abstract: Islamic fundamentalism is one of the challenges of developing societies, 
such as the Central Asian republics, and of the dangers of seriously threatening 
national security and economic prosperity. One of the ways of controlling 
fundamentalism in the world and the countries of Central Asia, as countries involved 
in such a problem, seems to be that, as opposed to fundamentalist recitation, Islam 
should offer a version that is more attractive than official and acceptable 
governmental versions. The Sufi reading of religion and mystical Islam seems to be 
a serious rival for fundamentalism and radical Islam. This article examines the 
potential of Sufism and Sufi Islam in controlling and mitigating the development of 
extremist Islam. 
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The Sykes-Picot Pact and Ottoman Policy towards Iran 
on the Basis of Ottoman Documents 

 
Manizheh Sadri*1  
Manouchehr Samadivand 2 
 
 
 
Abstract: The Ottoman Empire was falling from the beginning of the 19th century 
and there were struggles both from inside and outside of the state to keep the entity 
and power this emperorship. At the beginning of the 20th century, the powerful 
European countries changed their policy in preserving the Ottoman emperorship. 
This change of policy was on the agenda in different pacts and contracts. One of the 
important pacts was the pact of Sykes-Picot also called 1916 pact. While both 
England and France were sharing their portion in the disintegration of the Ottoman 
emperorship, The Ottoman state was pursuing its specific policies in Iran and for the 
incarnation of that policy it was trying from four dimensions: 1. they were following 
the policy of Islamic Unity committee, 2. They were trying to establish unity 
between Turks, even Qashgaie Turks, and Ottomans, 3. They sent their best fighting 
war forces towards west of Iran. While the ottoman state could use it’s best fighting 
war forces to preserve its oil-rich regions, but with invalid futile objectives it lost its 
best chances. The present paper on the basis of documents tries to survey the 
policies of the Ottoman state during World War I coinciding with the fall of it 
empire power in Iran. 
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Iranian Cultural Elements in the Caucasus According to 
the Narration of Evliya Çelebi 

 
Mohammad Hossein Sadeghi1 
 
 
 
 
Abstract: Travelogues are among the sources that have a special and undeniable 
place in historical studies. The Evliya Çelebi Travelogue is also one of those great 
ones that cannot be overlooked in historical studies, especially studies of the 
Ottoman period and its contemporary governments, such as the Safavids. During his 
long trip, Evliya Çelebi has spent some time in the Caucasus and has written a 
description of his observations in this area. Through the narrative provided by Evliya 
Çelebi about the Caucasus, valuable information about the geography, history, 
culture, economy, and social life of the inhabitants of this region can be gained. At 
the time of the presence of Evliya Çelebi in the Caucasus, most of the area was 
under the rule of the Iranian Safavids, and also other areas of the region were under 
political and cultural influence of them. In this research, the author attempts to 
identify and describe Iranian cultural elements in the Caucasus through the reports 
provided by Evliya Çelebi of the Caucasus. 
In this research, after reviewing the text of the Travelogue of Evliya Çelebi, it was 
clear that according to the reports of this Travelogue, the prevalence of Iranian 
architecture, the remarkable presence of Iranian myths in the cultures of various 
communities, the selection of Iranian names by locals, cooking Iranian cuisine, 
holding Celebration and mourning ceremonies in accordance with Iranian customs 
and residents' belief in the sovereignty of the Safavids are considered as Iranian 
cultural elements in the Caucasus. 
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Cultural Image of Shamakhi in 16th-17th century in the 
works of Some European Travelers 

 
Lukas Rybar1 
 
 
 
Abstract: The town of Shamakhi was the main residence of the Shirvan 
beylerbeylik (in the Transcaucasia area) in the period of 16th-17th century. Since the 
Middle Ages, the town played a very important role as a center of international 
trade. Shamakhi was situated on the major crossroads of international caravan roads 
which linked Eastern Europe regions with Persia and other regions of Asia. Many 
traders of various origins (such as Persians, Tatars, Armenians, Indians, Europeans) 
traveled to the town market, lived and gathered there. The presence of different 
ethnicities conditioned not only the trade but cultural exchange as well. This also 
included European travelers who left a lot of information about Shamakhi in their 
books of travel. They left notice about city's life, its ethnic composition and cultural 
image. In this study, I want to introduce some European and Russian travelers (such 
as Anthony Jenkinson, Adam Olearius, Jan Jansen Struys, Fedot Kotov and others) 
and how they presented a cultural image of the city of Shamakhi. I want to find out 
some specifics descriptions of cultural life, as documented by European travelers. 
Under the term “culture” I understand the broader definition of culture as the general 
image of life in the city and the mutual (whether positive or negative) cultural 
exchange. 
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The Effect of the Silk Road on the Economic Life of 
the Safavid State 

 
Tarana Rustamova1 
 
 
 
Abstract:The Safavid State has played an important role in the Middle East. 
Economic, political and cultural relations clearly show this point. These facts are 
also confirmed by Arabic, Persian and European sources. The Silk Road has a 
historical importance in the social and economic life of the Safavid state. Because 
the historical situation required strengthening of relations through the Great Silk 
Road.  
From this point of view, some of Azerbaijan's cities had become crafts and shopping 
centers. In this regard, Tabriz, Ardabil, Julfa, Barda, Nakhchivan, Maragha, Derbent 
and others. Tabriz was considered the largest city ever. Oruj bek Bayat had called 
Tabriz as the “capital of the East”. Hondemir wrote that Tabriz is one of the most 
magnificent cities in the world. Various goods and oils from the Baku Sea were sent 
to several countries.  
Travelers say there were about 500 oil wells around the city. Ardabil, as well as 
other cities of Azerbaijan, were very important cities during the Safavid empire in 
the sixteenth century. The Silk Road had passed from Gilan and Shirvan to Tabriz, 
and it was of great importance. Ardabil merchants were popular in foreign countries. 
There were many caravanserais for foreign businessmen in the city. According to A. 
Jenkins, 100 thousand “put” thread were sold in the Arash market. Marand, Qazvin, 
Julfa, Maku, Shabran, Mahmudabad, Salyan and others had played an important role 
in the country's economic life. 
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Caucasian Marriages: Some Remarks on the Marriages 
between Safavid Gholams and ‘Safavid’ Ladies 

 
Giorgio Rota1 
 
 
 
Abstract: The topic of the nature and role of the gholams in the Safavid state has 
attracted considerable attention over the last two decades or so. Although different 
views have been expressed, and although it is a well-known fact that Georgian 
women were present in the harems of the Safavid rulers, almost nothing has been 
said or written concerning the wives of the gholams themselves. 
A very preliminary research has yielded some information about the wives of 
approximately 15 gholams. On this basis, the present communication will attempt to 
highlight what could have been different “models” of marriage available to these 
men. 
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The Political Legitimacy Changes of the Shibanid 
Khanate Central Asia in the 16th century 

 
Ali Rezaee Pouya1 
 
 
 
Abstract: The political legitimacy in the briefly definition is the right and 
acceptance of authority of a government and some people as governors in society. 
This acceptance depends on the conformity of authority whit social norms and 
cultural values. In other words, the principles of political legitimacy are justification 
of governance and right of sovereignty. 
In beginning of 16th AD, two warriors in Iran and central Asia were trying to give 
power, they were shah Ismail, the founder of the Safavid dynasty, And Shibani 
Khan, the founder of the Uzbek khanate in central Asia. Shibani khan and his 
successors, deeply had a political legitimacy crisis, from beginning to conquest of 
Russia in central Asia.  
In this article we analyzed the historiographical text of this period, for understanding 
of political legitimacy crisis and its ethnic and religious origins, and its historical 
background. The result emphasizes the influence of ethnic struggle and traditional 
challenges in stopped of Uzbek rulers in “Pre-legitimate”. 
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Remaining Persian Works from Christians and Jews 
Immigrants in Crimea Peninsula 

 
Radman Rasooli Mehrabani1 
 
 
 
 
Abstract: Writers have less focused on existence of Persian language in Crimea 
peninsula especially among the Christians and Jews. The Persian-speaking 
Christian’s migration, and relationship of Crimean Christians with Persian-speaking 
people had been led to spread Persian language in Crimea from the middle of the 7th 
to 9th centuries A.H. (13th to 15th). Two Persian works from Christians has remained 
in Crimea about 8th century A.H (14th). The first one is Codex Cumanicus that the 
first part of it, is a dictionary in 3 languages: Latin, Persian, and Cuman (Kipchak 
Turkic), but all the words have been written in Latin script. The manuscript of this 
work probably has been copied in the first three decades of the 8th century A.H. 
(14th). Another is one of the oldest remaining translations of Gospels in Persian. 
Simon bin Yusuf bin Ibrahim al-Tabrizi who was Armenian and lived in Crimea has 
written the manuscript in 742 A.H (1341). The Persian Jews migrate to Crimea from 
Caucasus and northern Iran especially after conversion of Ilkhans to Islam. Avraham 
Firkowicz found different kinds of copies in Judeo-Persian in Crimea peninsula's 
cities in 19th century which were usually religious works. In this article the reasons 
and ways of Christians and Jews migration and their works has been considered. 
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Representation of Georgian History in the Safavid Era 
from the Perspective of the Georgian-Persian Bilingual 

Documents 
 
Goodarz Rashtiani1 
 
 
 
Abstract: Historical documents are one of the most important sources for a better 
understanding of the Caucasian history. Specially, Due to the lack of Persian 
historiography texts in this area, Archival documents can provide somewhat wider 
and more comprehensive prospectus of events to researchers. 
In addition to Persian, Turkish and, in some cases, Arabic documents as well as 
Armenian and Georgian languages, a rare and special phenomenon called Georgian-
Persian bilingual documents is kept on in Georgian archives, that they are very 
useful in terms of both codicology and historical studies. 
The time domain of these documents dated to the end of the sixteenth century to the 
middle of the eighteenth century, and in terms of subject, placed to various 
categories, Contains: real estate and economic privileges, land re-ownership, divorce 
and tax issues, bailiwick and other issues. On the one hand, was written Georgian 
text and on the other hand was written Persian text. 
These documents are important in many aspects, things like: Providing a clearer 
picture of how the rule of the Safavid empire was exercised over Georgia, the duties 
of the Georgian rulers, the structure and functioning of the Safavid observing 
system, the way of ownership and its continuity, the activities of the Mustufi and the 
affiliated organizations, the relationship between the Georgian church with the local 
and central government. 
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Historical Reflection of the City of Derbent in the Texts 
and Sources of Iranian National Historiography from 

the Third to the Tenth Century AH 
 
Jamal Pirehmard Shotorban1 
 
 
Abstract:The present research, titled "The Historical Reflection of the City of 
Derbent, in the texts and sources of Iranian national historiography" seeks to 
summarize and investigate what has been reflected about the history and culture of 
the city of Derbent and its legendary history in the texts and resources of Iranian 
national historiography. Derbent, as one of the oldest cities in the western margin of 
Mazandaran Sea (Caspian Sea), has filled up a long history in line with Iranian 
history. From the Sassanid era, and during the Islamic caliphate period, and the rule 
of The Shirvanshahs dynasty, the city has always been in a defensive position as one 
of the main forts against the onslaughts of the northern nations. This has led, in 
numerous chronicles, the various narratives about the history of the city's 
construction. In many of these sources, the construction of Derbent City is attributed 
to the legendary rulers of Iran or Sassanid kings. The local history of Derbent is 
reflected in many sources of general, local, and especially Armenian and Georgian 
historiographys. In the leading research, it has been tried to emphasize in the first 
place, the general chronicles of the third to the tenth century A.H, and then to 
geographic resources. For ease of the research, some recent local chronicles, such as 
"Darban Nama-e Jadid" have also been referred. 
This research, with an analytical-descriptive approach, while emphasizing library 
research methods, attempts to provide an overview of the historical background of 
the city of Derbent and its reflection in the sources of Iranian national 
historiography. 
The final achievement of this study, while clarifying Iran's long-standing cultural 
and historical links with the North Caucasus region, seeks to demonstrate the 
continuity of these links in today's world, based on the social and cultural beliefs of 
the peoples of the North Caucasus, centered on the city of Derbent. The relict 
inscriptions of the Sassanid era, Islamic mosques and Persian inscriptions, which 
remain in the city of Derbent to this day, all testify to the continued persistence of 
elements of Iranian culture in the city. 
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Transoxianas Role in Forming of Islamic-Iranian 
Culture and the Path of its Transferring to the Asia 

Minor and the Western Europe 
 
Ali Parmou1  
 
 
 
Abstract : Transoxania at the both of pre and after slamic period, was birthplace of 
Iranian language and culture. Presence of Chinese, Buddhism, Sogdian, Persian even 
Judaism and Christian and then Arabic Cultures, made a kind of mixed Culture that 
survived after its collapsing. After entering Muslim Arabs to Iran and Sassanid's 
falling, many of Iranians who were not satisfied whit Arabic Sovereignty, refuged to 
Transoxiana and lead rites against Arabs. However, across the adopting to Islam in 
this mainland, as a religion, they changed their sight to Islam; so many Ulama and 
Scholars rose and wrote Islamic books. Beside these groups, formed various 
mystical sects, they showed a kind of easy Islam in front of faithful Islam. With the 
entrance to Transoxiana and then to Iran and moving towards Asia miner, they made 
Rumi's Seljuk's, as a result many of Scholars immigrated to there. Then a kind of 
tolerant Islam by effect from Roman thoughts was formed there. By Ghazi Ottomans 
Appearance and their attention to the Balkans, these thoughts entered to the Eastern 
Europe and so far has continued in the countries like Bosnia and Herzegovina and 
Albania until now. The author in this paper is trying to – besides introducing 
different elites and currents in this movement – investigate cause of acceptance and 
surviving of this thought in this area.  
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Akhund Yousef Talebzadeh the Pioneer of the Alliance 
of Muslims in the Region 

 
Dr. Mohammad-Ali Parghoo1 
Dr. Ghaffar Abdollahi2 
 
 
 
Abstract: One of the intellectual movements that was raised in the 19th and early 
20th centuries in the Muslim world was the unity of Islam. It considered the unions 
of the Muslims of the world, or at least the most important Muslim countries, 
including Iran and the Ottoman Empire. In addition to the Iranian and Ottoman 
activists in this field, some of the Muslims in the South Caucasus also were 
influenced by this thought and became its missionaries and sympathizers. 
Akhund Yusuf Talibzadeh was one of the serious supporters of Pan Islam in the 
Caucasus. In addition, Talebzadeh was associated with Iran and the Ottoman 
Empire, and was involved in political, military and political affairs in these 
countries. 
In this article, using the writings of Talebzadeh and the works that his 
contemporaries left of his thoughts and deeds, we want to study the role of Akhund 
Yousef Talebzadeh in the development of the idea of unity of Islam in the South 
Caucasus. 
 

Keywords: Pan Islam, Akhund Yousef Talebzadeh, South Caucasus, Iran, 
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Qajar Envoys in Khiva 
 
Christine Noelle-Karimi1 
 
 
 
 
 
Abstract: It is a known fact that Persian accounts of travels within Iran and to the 
neighboring Muslim countries were solicited by the Qajar court: they served to 
shape and enhance official concepts of history and topography. Yet, opinions 
regarding the function of nineteenth-century travelogues within imperial agendas 
differ considerably. Was their production driven by ideas of inclusion and 
reclamation or were they meant to project and cement boundaries? Little attention 
has hitherto been paid to the analysis of authorial strategies and the context of 
literary production. This paper explores the ways in which Qajar envoys, military 
officers and officials portrayed the lands and people north and east of Astarabad and 
Mashhad. Based on a reading of M rz  Ri -yi M z n q s  Muhandisb š ’s Notes 
(1839-40), Muhammad ‘Al  Khan Ghafur’s Ruznama-i safar-i Khvarazm (1840s), 
and Riza Quli Khan Hidayat’s Sifaratnama-i Khvarazm (after 1857) I will attempt to 
identify the authors’ discursive strategies. The texts at hand offer parallel 
formulations of the Iranian space. The projection of an expansive “Ur”-terrain 
coincides with the reinvention of Iran as a modern, narrowly bounded entity. These 
two levels of argumentation will be analyzed within the framework of three thematic 
clusters. First, observations on geography in general and the terrain in particular 
highlight strategic considerations on the relationship between the Qajar domain and 
its eastern neighbors. Of special interest is the use of geographical terminology, with 
its connotations of inclusion and exclusion. Secondly, encounters and exchanges 
with the Turkmens and local elites bring regional relationships into focus and thus 
document the problem of Iranian statehood, its self-definition and the political 
claims arising therefrom. The third field concerns the uses of the past: References to 
historical precedents casting Iran as a timeless and stable entity provide a conceptual 
framework for Qajar activities in the region and offer an effective counter-narrative 
to the remoteness and forlornness the travelers experience on their missions.  
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among the countries that are willing to respect it, re-writing historical books free of 
bias and discrimination and promoting simultaneous teaching in the countries could 
be the topic of the issue. 
Culture and traditions is not goods to confiscated .Each culture has its strengths and 
weaknesses so it is not advisable to say that the positive aspects belong to us and 
leave negative point as a legacy of other nations. The relationship between experts 
and establishment of a joint academy committee between Iran and Central Asia and 
Caucasus could provide a road for greater convergence among countries so 
cooperation in some area could spill over to other subject including economic and 
trading. It is time to perhaps re-write history, and leave for our ancestors a clear, 
transparent and painless history  
In the end, let me mentioned to a poem from the great Jal l ad-D n Muhammad 
R m  who born in Balkh, fell in love in Tabriz and brought the soul to perfection, 
finally left his body in Turkey: 
I said that where are you from? Laughed at me and said: I'm half from Turkestan, 
half from Fergana, half from water & soil, half from soul.  
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The Heavy Chain of History and Geography on 
Common Culture and Tradition 

 
Hamid Nazemirad1  
 
 
 
 
Abstract: If we want to look at history and geography as an independent category, 
we will find that in this context, nations are alien and separated to each other 
altogether. Iran's history is no exception to this, so many wars and conflicts which 
occurred within our own geopolitical contexts of Iranians, could provoke such a 
national and ethnic conflict that would bring us back to the same time. Some 
massacres in Kerman and Shiraz, the gouge people eyes out and the minaret of the 
skulls, did not come from a so-called barbarian but who came to the command of an 
Iranian. Now and for sure, we read these events with surprise in historical texts, 
forget about it and focus on our common identity and live peace. But same events 
and historical massacre that occurred at that time and within the confines of ancient 
Iran, which are currently outside the borders of our current Iran, would be so 
exaggerate that, all common allied and integration, would be forgotten and caused 
divergence and dispute. 
Iran, Central Asia and the Caucasus have a common heritage and history. After the 
independence of these republics, all expected that our country would have the 
highest degree of convergence with regions, and the initial moves were 
strengthening and confirm the trend. Over time, this convergence not only was not 
recognized and reinforced, but also competition over the heritage of common culture 
became so intensive that it made some conflict between our country Iran and others, 
especially with two very close culturally nation, Tajikistan and Azerbaijan. 
Competition for registering of some works, poets, feast and cultural celebration at 
the United Nations became as source of tension and controversial area of 
competition between us and other countries. We must admit that culture and 
traditions pass from borders and walls. Nowruz belongs to all people who celebrate 
it. Rudaki, Jal l ad-D n Muhammad R m  and Niami Ganjavi must know as 
international person. Today, globalization does not happen only in the economic and 
technological spheres, and sphere of culture and tradition, has also became 
globalization. 
To globalization our common culture based on any name (the culture of the Silk 
Road, the culture of the Caspian Sea, the culture of the Pars, etc.) will be the only 
and best way to expand and influence it in the world, so any struggle on these issues 
will not lead to anything other than weakening it. Brought up Creation a joint 
committee of history and geography professors, scholars, literature and culture 
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Historical and Cultural Relations of Iran with 
Caucasian Countries a Case Study on Armenia and 

Georgia 
 
Masoumeh Motamednia 1 
Mehdi Noori Choorti2 
 
 
Abstract:The foreign policy priorities of countries are shaped in similar peripheral 
and geographic regions. Iran also faces Caucasus and Central Asia in its periphery. 
Throughout the history, Iran has repeatedly attacked the Caucasus territory in pursuit 
of its strategic goals in peripheral regions. During the Achaemenids, Georgia and 
Armenia came under the command of Iran. During the Seleucids, the Caucasus was 
divided between several royal princes, and with the arrival of Tirdad, the Aesacid 
Prince, the Arsacid dynasty, was established in Armenia. Then, the Sasanids and the 
Parthians also invaded these areas. Until Qajar era, these areas were part of the 
Iranian soil, but in 1228, with the conclusion of the treaty of Gulistan, much of it 
was seized by the Russians, and then, according to the treaty of Turkmenchai, the 
other regions were separated. In sum, these encounters have led to a variety of 
commonalities in these areas. 
The Caucasus was considered to be the connecting point of Asia and Europe in the 
course of history, and its commonalities with the Iranian civilization were so high 
that in the countries of this area, there are still signs of the Iranian history, culture, 
and language in the context of Nowruz rituals, religious and cultural occasions as 
well as people’s lifestyle and clothing. 
The present article, using the comparative policy framework, addresses Iran's 
attention to the Caucasus region, especially its social, linguistic and historical 
encounters with this region. Therefore, in this article, we seek to answer this 
question: “What commonalities and relations have the historical encounters of Iran 
with the Caucasus caused, especially in Armenia and Georgia?” 
 

Keywords: Similar peripheral and geographical regions, Iran, Caucasus and 
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The Reflection of the Georgian Women's Image of the 
Safavid Era in European Travelogues (1600-1750 AD) 

 
 
Nasrollahpour Mohammadi Amelishi1 
Farhad Rashnopour2 
Mohammad Zaman Aladdin3 
 
Abstract: Relations between Iranians and Georgians have always lasted for 
centuries in spite of the ups and downs, with the power of the Safavid government in 
Iran, Due to the military and military situation, Georgia was considered by the 
Safavid kings. Consequently, the continuation of the military intervention of the 
Safavids in the Caucasus, and in particular Georgia, from the very beginning of the 
Shah Abbas I era, has resulted in a large number of Georgian populations in various 
forms, such as the refuge of the Georgian princes to the Safavid courts, the 
settlement and forced displacement of the captives, the Islamization of the Georgian 
elders and More important than any political party, they settled in Iran. It seems that 
the marriage and the kinship of the Safavid kings with the Georgian princes, despite 
the apparent merits of the Georgian women, seem to be an important tool for the 
establishment of their sovereignty in those regions and the strength of the two sides' 
ties. The beauty, excitement, knowledge of the Georgian women, as well as their 
unsuccessful but succumbing efforts in the political activities of the Safavid era have 
been very much considered. In this research, how the presence of Georgian women 
and girls in the Safavid courts and the reflection of their individual and personality 
characteristics and their attempts in political and social arenas have been studied. It 
aims to highlight this purpose through a descriptive-analytical method and relying 
on library resources, especially the travelogues of the European Sufi travelers of the 
same age. 
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Role of Mir Sayed Ali Hamedani in Cultural Ties of Iran 
and Central Asia 

Mohsen Modir Shanechi1 
 

 
 
 
Abstract : Great poet and gnostic of 14th century, Mir Sayed Ali Hamedani, neither 
in poem is among famous Persian poets, no in Gnosticism has familiarity of well-
known Sufis even in his Sufi order of Kobravi, but in another point of view was a 
unique figure in his term and later periods. In fact, he was focal point of ties in 
cultural and civilizational sphere of Iran and Iranians as well as interactions in 
Persian language and literature domain. His teachers, students and followers as well 
as long term travels throughout historical great Iranian lands and effects of his 
peaceful teaches created this role and status for him. In the article, his position in 
this area and constituent elements of this position as well as his today position in ties 
and relations of Iranian civilizational sphere especially ties between Iran and central 
Asia, and necessities and possibilities of this position is considered. 
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Making the Sheybanid Transoxiana: A Glimpse on 
the Establishment of an Uzbek-Hanafi Identity in 

Transoxiana under the Sheybainds 
 
Seyyed Ali Mazinani1 
 
 
Abstract: Descended from an Uzbek linage and believers of Hanafi Sunnite, the 
Sheybanids from 906 to 1006 A.H. (1501-1601 A.D.) reigned over Transoxiana, 
Turkestan and Farghana with an occasional authority over Takharistan, Khorasan, 
Khawrazm and Dasht-e Qipchaq. Although their dominance could be reckoned as 
the germinal of alienation of Transoxiana from the main Iranian milieu yet there are 
few inquiries ever focused on the impact of cultural, political and religious 
aftermaths of the Sheybanids ascendancy on the process. The present article, 
describing generally cultural, political and religious developments under the 
Sheybanids and relying on readers’ knowledge of cultural and political 
transformations in the early Safavid Iran, decides to portray the generation of an 
Uzbek-Hanafi identity against an Iranian-Shiite one.  
 

Keywords: the Transoxiana, the Uzbek, the Sheybanid, the Safavid, Policy, 
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Iranian Clothes and Adornments of the Georgian Nobles 
Study of Frescos from the 17th C. Georgian Churches 

 
Tamar Lekveishvili1 
 
 
 
 
 
Abstract:In the paper are studied less-known, less-explored aspects of the Iranian-
Georgian cultural Interactions, namely Iranian influence on the clothes of the 
Georgian nobility of the 17th c. on the basis of the analyze of several frescoes from 
Georgian Orthodox churches. 
The history of Georgian clothing remains as the most relevant issue in the context of 
Georgian-Iranian cultural interactions. It‘s impossible to explore this issue without 
considering analogues from Iran. Consequently, the qualitative and comparative 
methods are used. These interactions were especially intensive during the Safavid 
period when Iran dominated on the Eastern part of Georgia. The Western part of the 
country was under Ottoman political influence but even here Iranian cultural 
influence was much stronger then Turkish. Consequently, in that period Georgian 
Kings and Nobles used to wear Iranian clothes and adornments predominantly, or 
their clothes had evident traces of Iranian influence. In the presented paper are 
discussed peculiarities of several frescoes of Georgian Churches of the 17th century 
with depicted families of Kings and Nobles (for example, Frescoes of Katsia 
Chikvani and Giorgi Lipartiani – Martvili church, Western Georgia; Queen Mariam 
Dadiani and her son-Svetitskhoveli church, Eastren Georgia, etc.). 
The historical environment that had preconditioned strengthening such tendencies in 
clothing is discussed. Emphasis is made on distinct details of clothing and their 
symbolic importance. 
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Iranian Intellectuals' Reports from Caucasus 
 
Hamed Kazemzadeh1 
 
 
 
Abstract: Mirz  Abdul'Rahim T libov Najj r Tabrizi (1834, Tabriz — 1911, Temir-
Khan-Shura) was an Iranian intellectual and social reformer. He was born in the 
Sorkhab district of Tabriz, Iran. In 1851, Talibov immigrated to Tbilisi, the 
administrative capital of the Russian Caucasus, and began a new life there. 
According to one Iranian source, Talibov attended school in Tbilisi and studied 
modern sciences. In Tbilisi, Talibov worked for an Iranian businessman, named 
Mohammad-Ali Khan, who had immigrated to Transcaucasia from the city of 
Kashan. After years of working for the wealthy compatriot, Talibov must have saved 
a sufficient amount of capital to start his own construction business. He also moved 
from Tbilisi to Temir-Khan-Shura (Buinaksk, since 1922), the provincial capital of 
Dagestan, where he bought a comfortable house, built a small private library and 
married a woman from Derbent. Talibov wrote all of his works after the age of fifty-
five. He had by then attained a degree of financial security that enabled him to 
devote the next twenty-one years of his life to writing and translating from Russian 
into Persian.  
During this period, he traveled to various parts of North and South Caucasus that on 
one of these trips which is named the Travel literature of Caucasus spa, he described 
Caucasian cities and then to contrast these cities with the Iranian cities and 
furthermore he explained the situation of Iranians in the area. This manuscript and 
report in this respect, is important that haven’t been published so far and not been 
addressed in any reports before. Also it’s only and first Travel literature of Iranian 
Intellectuals about North Caucasus in Qajar Period. This paper tries to provide a 
report according to this manuscript based on Talibov’s Writing Methods, and also 
the situation of Iranians in the North Caucasus, especially in the late nineteenth 
century. 
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Caucasian’s Elite Approach to the Encounter of 
Tradition and Modernity 

Case study: Mollanasreddin Weekly Magazine 
 
Zahra Kazemi1 
 
 
 
Abstract: Encountering modernity made a new crisis to identity in the Islamic 
societies. The problem was the type of encountering with modernity and the manner 
to gain it. Among all, newspapers were the most important tools to disclose the 
relation between tradition and modernity. Mollanasreddin has been one of the 
pioneers in this area which played a dominant role in the reconsideration of Iranians’ 
thoughts about newfound elements. The present study addresses the approach of 
Mollanasreddin to tradition and modernity issue. It can be concluded that the 
journalists of Mollanasreddin have been obviously talked about the imbalance 
between tradition and modernity and the impossibility of their integration. However, 
they paid attention to the quiddity of tradition and its foundations and they found it 
not in the remained customs from the previous centuries but in the concept of 
thought, dealing with the universe and the relation between existing facts and the 
time necessities. Actually, the implied tradition against modernity. The journalists of 
Mollanasreddin conceived rational understandings of common traditions and tried to 
rationalize traditions with presenting new questions but this approach did not only 
reproduce traditions but it led to its substitution with modern worldview. The 
attitude of Mollanasreddin to the modernity has been a philosophic attitude which 
mostly contained privative and rejecting manner. It was based on refusing the styles 
of life and traditions that prevented Moslems from obtaining modernity. The essence 
of Mollanasreddin approach stood on the principle that modernism was a western 
phenomenon and simultaneously universal and surrounded the Islamic societies 
sooner or later. Therefore, it seemed necessary to evaluate it.  
 

Keywords: Tradition; Modernity; Encountering; Caucasia; Mollanasreddin 
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Iranians and Iranian Heritage in Central Asia from the 
Perspective of Japanese Travelers (1896-1910) 

 
Ostovar Kazemi Jamebozorgi  
 
 
 
 
Abstract:Travelogues are one of the most important sources of research in historical 
studies and reflect important subjects such as religion, tribes, economics, 
anthropology, and all the material and spiritual characteristics of the land, often not 
mentioned in official chronicles. So far, many travelers from the West and the East 
have traveled to the Caucasus and Central Asia and have left many travel books, but 
the researchers have often sought the attention of Western travel writers and have 
not paid much attention to eastern travel books. Oriental travelers, especially the 
Japanese, have provided plenty of information to visit the Caucasus and Central 
Asia. Among these travelers are Fukushima (1896), Inove (1902), and Kageaki 
(1910). In the case of these Japanese travelers, various topics and valuable 
information about the Caucasus and Central Asia, including Persian heritage, 
Persian language, architecture and monuments, tribes, the nature and geographical 
location of cities, the distance from each other, urban population can be found 
Which is not found in official chronicles. This article has been written with the aim 
of clarifying the Central Asian and Iranian heritage of this region in the mirror of 
these three travel books. 
 
 

Keywords:Caucasus, Central Asia, Japanese travelers, Fukushima, Inove, 
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Economic Implications of the Migration of Nestorian 
Christians to Soghdiana in Pre-Islamic Era 

 
Parisa Karamzadeh1 

 
 
 
Abstract: Transoxiana in the pre-Islamic era, was a land with cultural diversity and 
multiplicity of ceremonies in which there were followers of Christian, Buddhist, 
Manichean, and Zoroastrian religions. Under the influence of the conflict between 
the Monophysite and Nestorian Christians and the separation of beliefs, the church 
of the east and west Nestorian religion was strengthened in cities of Iran, and Iranian 
Christians were believers of Nestorius, the bishop of Constantinople, who 
considered Jesus Christ separate entities . 
Since the fourteenth century the repression of Christians has begun in the Sasanid 
territory which in Syriac texts is called "Mass murder". Transexonia became a safe 
area for the Christians due to religious tolerance and favorable economic conditions. 
Soghdiana was the main center of Nestorians. This research attempts to answer the 
question by relying on descriptive-analytical method and using historical and 
archaeological documents as to what the migration of Nestorian to Soghd had been 
and what the result of this were. The result of this study indicates that the repression 
of Christians in Iran, due to the religious policies of the Sasanid kings, created 
unfavorable conditions for the life of Christians. As well as propaganda nature of 
Nestorian emigration churches, which were generally merchants and craftsmen in 
the cities which created a kind of convergence with the urban Soghdian culture 
along the Silk Road, and its habitants who were generally merchants; therefore, 
Christianity was welcomed in the urban Soghdian community. As a result of this, 
the economy flourished from the Soghdian trade, and Christianity along with it 
expanded other territories, the Soghdian businessmen became major economic 
activities and carriers of thoughts and cultural. 
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Interaction between Arab Military Aristocrats and 
Iranian Aristocrats in Transoxiana during 1-3 AH 

Centuries/4-6 AD Centuries 
 
Hamid Karamipour1 
 
 
  
Abstract: The early Islamic centuries possess special importance in emerging and 
formation of Iranian- Islamic identity. The distinct feature of this period versus the 
previous era and after this period lies in balanced composition of Persian- Islamic 
elements at this period. This status was mainly organized in Transoxiana and despite 
their cooperation with Arab conquerors, Iranian aristocrats played crucial role by 
preservation of historic memory and Persian language in this process. Transoxiana 
prepared the ground mainly for the many Iranian and Islamic elements in this period. 
Therefore, this land witnessed creation of precious Islamic works over which 
Persian spirit might govern.  
The reason and quality of formation of such coalition and their continuity are 
interpreted in this paper along with way of role-playing by Iranian aristocrats beside 
Arab and Muslim aristocrats that are examined in the political developments. Iranian 
aristocrats cooperated with Muslim military forces in many confrontations between 
Arabs and non-Muslim tribes and even in social revolts that included religiously 
eclectic nature and thereby they stabilized their bases within the framework of a new 
system. As a result, the first symmetric governments were established by these 
families in Iran. The methodology of this study is of descriptive- analytical type and 
the related references were provided by librarian sources. The main problem of this 
study is that in addition to their commitment to the previous heritage, how Iranian 
aristocrats cooperated and confederated with Arab conquerors.  
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Legal Status of Caspian Sea 
 
Maya Kapanadze1 
 
 
 
 
Abstract: Legal status of Caspian Sea belongs to Caspian Sea Basin almost the 
whole south Caucasus and except west Georgia. It is a closed sea –actually it is a big 
lake. After collapse of the Soviet Union 5 States pass through the Caspian Sea – 
(Iran, Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, and Kazakhstan). During 3 centuries only 
Russia (Soviet Union) and Iran can control it before.  
On the bottom of the Caspian Sea there are great resources of natural gas and oil that 
turned out to be a main problem of separation the Caspian Sea countries.  
As Caspian Sea is a closed lake, this reservoir is to be split through the agreement of 
the five countries situated on its bank. Despite the open sea the international norms 
do not work on them. Caspian Sea Countries could not reach an agreement on 
dispute issues for a long time. It was one of the longest disputes lasted within 22 
years and settled in Kazakhstan summit that was held in August last year.  
Five participant counties of this summit signed the convention about the legal status 
of Caspian Sea. The parties reached the agreement that was not able to gain over 
twenty years. The signing parties are: Iran, Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, 
Kazakhstan, they do restrict any military representation except them. Non-Caspian 
counties do not have right to have Military Vessels in this reservoir. Realization of 
gained paragraph of documents promotes the economic development of Caspian 
region.  
It should be noted that Iranian coastline of Caspian Sea is the cleanest ecologically, 
while others are polluted with the oil products.  
With Climatic point of view in the regions of Iran Caspian coastline there is better 
condition, that in other four regions.  
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Pir-e-Turkestan 
 
Seyed Shahab Kamaladdini1 
 
 
 
 
Abstract:As we know, one of the important factors in the preservation and spread of 
Islam in Central Asia has been the existence of their mystics and their various 
traditions. In this region, different denominations have been active such as: 
Yasaviya, Naqshbandiya, Qadiriyya, Kobraviya etc. However, considering that 
Turkestan was the birthplace of Khaja Ahmad e Yasavi, this area was most 
influenced by the thoughts and beliefs of this mystic and Sufi famous. 
Khaja Ahmad e Yasavi is most likely to be late in the 5th / 11th century. He was 
born in Espijab, Esfijab, and western Turkestan province. The Esfijab, also known 
as Seiram and Aq Shahr, dates back to the fifth century / eleventh century. One of 
the major centers of Islamic and Iranian culture. They said his father was Sheikh 
Ibrahim and his family came to Imam Ali. 
This paper is descriptive and analytical, using library resources and viewing the 
tomb of Khaja Ahmad e Yasavi and its museum. 
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Comparison of Modernity and Tradition in Iran and 
Russia 

Hasan Javadinia1 
Saeed Bagherpour2 
 
 
 
 
Abstract: Modernism, or its modernization in the West, is a response to the religion 
of Christ and the tradition. After modernity, along with the Renaissance, it remained 
as a legacy of Europe for the world, and of course, it should not be forgotten that in 
every society, it has always started with the religion and tradition of those societies. 
Hostile to these two categories as a factor behind the backwardness of those 
societies. In relation to Iran and Russia, this is also true. Iran was defacing Russia 
and concluding two infamous contracts of Golestan and Turkmen tea, which led Iran 
to move more rapidly along the path of modernity 
And for about two centuries, these same factors have caused the modernity of the 
Iranian people to reach. The United States has made it a successor to the Islamic 
Revolutionary Federation, although it was a long time ago, but the conditions of the 
agricultural industry and the industrial laborers prevented the development of the 
Russian society and the improvement of the living conditions of the people of the 
community. The general uprisings and other long wars of the tsars in the East and 
West of Russia were also the subject of protests 
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The Phases of the Conquest of the Caucasus; the 
Establishment and Borders of Emirate of Armenia (7-8 

centuries AD/1-2 centuries AH) 
 
Rasoul Jafarian1  
Touraj Khosravi2 
 
Abstract: Before the complete collapse of the Sasanid Dynasty in 650 AD (30 AH), 
just after the fall of Al-Mada'in, the seizure of Atropatene and perpetual farewell of 
Heraclius (610-640 AD), the Byzantine Empire, to a part of its territory in Levant 
and Cizre and retreat from Taurus Mountains in the Asia Minor, it was the turn of 
Islam forces to capture the heritage of the Sasanid and the Byzantine empires in the 
Caucasus, a very significant and strategic area, and to turn it into a part of the 
Islamic territories, and to establish an Emirate called Armenia. 
However, in this geographical area, like some other parts of the Islamic territory, 
there are differences among first-hand Islamic historical and geographical sources, 
Armenian, Georgian, and Byzantine sources with regard to not only the 
chronological order of events and happenings but also to some various phases of the 
conquest of cities and areas of the Caucasus, and the specification of western-eastern 
and northern-southern borders of the Emirate of Armenia in the first centuries of 
Islam. 
The present research makes and endeavor to present an appropriate and scientific 
report of the chronological order of events, the process of conquests and the 
establishment of the Emirate of Armenia in the Caucasus during the 7-8 centuries 
AD/1-2 centuries AH, relying on the above-mentioned first-hand sources, and based 
on a comparative method, with meticulous analysis of political-administrative 
divisions of the Emirate of Armenia including (Arran, Iberia, Armenia). 
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The Iranian Traditional Arts Beam on Three Historical 
Memorials of Georgia 

 
Gholamreza Jafari Mazhab1 
 
 
 
 
Abstract:Writing this article is with the goal of introducing three less-known 
buildings in the country of Georgia. They have a variety of architectural beauty 
samples of Iranian traditional arts and decoration, which created by Iranian artists 
have come unto the Qajar period. 
These selected buildings are: 

1- Blue Palace “Firuza” in Borjomi (Signed by Mirza Mohammad Ghazvini 
painter) 

2- Tbilisi Diamond Palace (House of Mirza Reza Arfa al-Dawlah, Consul 
General of Iran at the time of Nasir al-Din Shah Qajar) 

3- The Tbilisi State Academy of arts (Crystal Palace) 
To achieve this goal, The author attempts to present a report of this adorable Persian 
decorating buildings has the attention of the That on a few trips to the country of 
Georgia has been observed With the help of the Images himself taken or found on 
the Web sites. Then history and specifications of each of these buildings has been 
completed with the use of available resources.  
Methods this report includes a description of the images, data and speech and greater 
integration of ornamental array in each of the selected buildings. That is also an 
attempt to find out how to create harmony among the internal and external surfaces 
that used in decorations alongside the indigenous and local artistic styles. The 
composition of the ornament in each of these works is clearly reflected in the 
reflection of the homogeneous structural components, especially in the shining 
decorative walls, and makes them very adorable. This unique feature indicates that 
traditional Iranian arrays, along with Caucasian and European artistic styles, 
although with consolidated or extension can have the same eye-catching beauty that 
can be found in traditional Iranian architecture.  
Taking into account the results of this report, it can be said: The glittering 
ornamentation of the artwork of Iranian artists in Georgia is not only the most 
important factor in keeping and restoring these historical monuments to our time; 
but also as permanent memorials in that land, they are Like a unique jewel among 
other monuments of the time. 
 

Keywords:Borjomi Firuza Palace, Tbilisi Diamond Palace, Tbilisi Crystal 
Palace, Mirza Reza Arfa al-Dawlah, Mirza Mohammad ghazvini painter. 
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Ottoman. One of the most important social and political development were the 
redefinition of identity and nationality.  
Considering that identity can be a choice and it is a phenomenon influenced by 
many factors and therefore a variable during time, hence in that time and 
geographical context, the answer of Iranian nationals residing in the Caucasus to the 
question about their identity is noticeable. Among them, the answer of Iranian 
Armenians to that question is more considerable, because of their cultural affinities 
to Russians, especially due to common religion. 
In this paper, the sense of belonging to Iranian nationality in the stances and actions 
of Iranian Armenians living the Caucasus during the late nineteenth to the Bolshevik 
revolution has been studied. 
 
 

Keywords: Iran, Russia, Caucasus, Armenians, Identity, Nationality  
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Sense of Belonging to Iranian Nationality among Iranian 
Nationals Living in the Caucasus in the Late Nineteenth 

Century to the Bolshevik Revolution 
Case Study: Iranian Armenians 

 
Mehdi Hosseini Taghiabad1 
 
 
Abstract: From the late sixteenth century, when Russia became one of active trade 
partners of Iran and Iran, became the main trade partner of Russia in the East, until 
the Bolshevik revolution and the establishment of the Soviet Union, the presence of 
Iranian nationals in the territory of Russia was an influential factor in the dynamics 
of bilateral relations. 
Since the middle of sixteenth century some Georgians which on those days were 
subjects of Safavid Iran, moved to reside around Moscow as a consequence of 
Russia’s will to penetrate in the Caucasus and the initial connections which were 
being established between Tsarist Russia and some Georgian figures and noble 
families. Families and individuals which were in conflict with Georgian rulers who 
were governing Georgia under Iranian supervision. With the activation of trade 
between Iran and Russia, especially during the era of Shah Abbas the Great, some 
Armenians turned to the mediator of that lucrative trade. Those Armenians as 
Christian subjects of Iranian government played a significant role in boosting that 
trade and some of them settled in the territory of Russia. The Iranian subjects who 
moved to Russia were not limited to Christians and there were Muslims too, 
especially after Turkmenchay treaty the number of Iranians were living in Russia 
has been increased due to many factors. Most of those Iranians were merchants, 
craftsmen and labors. It should be noted after the annexation of the Caucasus to 
Russia by Turkmenchay treaty, the people of north lands of Araxes River became 
Russian subjects. 
The end point of active presence of Iranians in Russia occurred by the establishment 
of the Soviet Union and Stalin’s policies in the relocation, expulsion and removal of 
foreign nationalities, such as Iranians. In contrast with that situation, the late 
nineteenth and the early twentieth century, were the time of numerous and relatively 
influential presence of Iranians in the Russian territory, especially in the Caucasus. 
The period in which the Caucasus region were increasingly influenced by political 
and identity ideas inspired by modernity and also influenced by many factors such as 
Tsarist Russia’s policies, regional and international developments, rivalries between 
great powers especially Russia and Britain, and trends and changes in Iran and the 
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Literature Related to History: the Poems of Mahasti 
Ganjavi and the Representation of Caucasian History in 

12th Century 
 
Saeid Hosseini1 
 
 
Abstract: Mahasti Ganjavi (1089-1159) was a poetess and composer of quatrains, 
also the most famous poetess which for her melodious quatrains is compared with 
Omar Khayyam. Her husband, Taj’aldin Ahmad was a famous poet of his time and 
because this, her reputation is increased. Mahasti is well known for her ingenuity in 
choosing the subjects of her chansons and the description of different guilds and 
varied folk’s amusements, a matter which put her as a pioneer in a special kind of 
poem which was later extended in age of Safavid and then renamed as Shahrashoob 
(Femme Fatale) 
This research tries to describe in a few words the life and time of Mahasti and also 
peruses the quality and the themes of her poems. To cut a long story short, we can 
conclude that Mahasti’s Shahrashoob (Femme Fatale) is noteworthy for its attention 
to guilds and jobs, folk’s amusements, lanes and streets which all contains historical 
data and also for her poetic themes like love and madness, sense of humor, honesty 
and composing poems full of vitality and away from sorrow. Paying attention to 
these poems is an important part of representation and recognition of Caucasian 
history. 
 
 

Keywords: Mahasti Ganjavi, Femme Fatale, Persian Poetry, Quatrains, 
Caucasus 
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Beliefs, Religion and Customs of Burial in Northern Iran 
and South Caucasus 

Case study: Talysh ethnic area in Iran and Azerbaijan 
 
Armin Heydarian1 
 
 
 
Abstract: Death is one of the environmental events that, without exception, come to 
all the living things of the world, including plants, animals and humans, and it is not 
possible to escape it .The difference in death between human beings is in the 
immaterial aspect of it 
Beliefs, rituals and traditions related to burial among the various tribes recount gave 
us Very interesting information from the religious, medical, intellectual, social and 
even historical history of the past, which they are, Interestingly enough, and 
scientifically valuable. 
This research examines the customs of the burial of the indigenous peoples of the 
Talysh ethnic area. The result of the research shows Most of the graves are in the 
Korgan area, where graves are often buried with relatives and dead bodies. Other 
graves are also made from a kind of hard stone. The corpses of the dead, with their 
clothing and ornaments, have been buried more northeast-southwest geographically, 
the angle of rotation of sunrise and sunset which are affected by the ritual of 
Mithraism. 
The method of data collection in this research was extracted from library studies and 
some field observations and a descriptive-analytic research method. 
 

Keywords: religion, Belief, Burial, Talysh, Spindle, Death. 
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Visual Culture in Safavid Iran: the Case of Wall 
Paintings in New Jolf  and Isfahan 

 
Negar Habibi1 
 
 
 
 
Abstract : In 1603, the inhabitants of Jolf  and other major cities of Armenia- 
whose numbers reached three hundred thousand according to the testimonies- were 
forced to leave their lands under the order of Sh h bb s 1 (1588-1629), who was 
unable to defend sustainably the region against the Ottoman incursions. Once settled 
in New Jolf , a suburb of Isfahan, in 1605, the Armenians acquired the privilege of 
Iran's great international trade with Europe and Asia. Opening his kingdom to the 
new commercial market especially to the Europe, Sh h bb s 1 benefited from the 
activity and dynamism of the Armenian community who maintained constant 
relations with Europe. Henceforth the Armenians of New Jolf  played some 
prominent roles not only in the Safavid economic and political international affairs, 
but also in the Iranian internal matters. 
In New Jolf , with about fifty thousand inhabitants, the Armenians rebuilt a true 
autonomous city with their own administration and religion. Several churches and 
houses were built in the first half of the seventeenth century, where the wall 
paintings with the pictorial taste inspired by European art, constitute the most 
important part of the decorative program. The wall paintings formed indeed the 
major decorative programs in Safavid Isfahan, including the nobles’ houses and 
royal court. As such, Chehel Sotun Palace, the most iconic Safavid palace has been 
entirely decorated with the mural paintings.  
By reviewing the wall paintings of the houses and churches of the New Jolf  and 
comparing them especially with the Chehel Sotun verandas’ paintings in Isfahan, 
this paper explores the artistic relations between the Armenian community and 
Safavid Court during the seventeenth-century. Exploring the social, political and 
economic contexts of seventeenth-century Iran, this paper shall seek for the extent in 
which the Armenian religious or profane artistic traditions could have been involved 
in shaping the Safavid new art, known today as the so-called Farangi S zi paintings. 
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Three Persian Documents Regarding the Ottoman-
Safavid Rapprochement in the Late-Seventeenth 

Century 
 
 
Selim Güngörürler1 
 
 
Abstract : The proposed paper is based on three Persian missives by the Safavids, 
which are preserved at the Ottoman archives: (1) Nâme by Shah Suleimân to Sultan 
Ahmad II in 1691, a cordial response to the Ottoman ruler's 1688 nâme and thus a 
critical moment in the post-1686 Ottoman-Safavid diplomatic revolution that 
brought about "alliance, " "perpetual peace, " and "brotherhood" – verbatim copy;  
 (2) Maktûb by itimâd-ud-daule Muhammad Tâhir Qazvînî to sardâr and beylerbeyi 
of Baghdad Çelebi Ismâil Pasha, in 1699, regarding the coordination of the delivery 
of Basra back to the Ottomans, occasioned by the negotiatons with imperial 
ambassador Ebukavuk Mehmed at Isfahan – verbatim copy;  
 (3) Maktûb apparently by a beyglarbeygi of Erivan (Çuqur-sa'd) to a beylerbeyi of 
Erzurum in 1658, concerning the [re-]appointment of a caravan-leader for Iranian-
Shiite pilgrims traveling on Ottoman territory – original. 
In the paper, I will comment on the backgrounds, occasions, and impacts of these 
missives as well as their textual analysis based on their separate genres. The 
eventual publication will include the full texts and images of the documents as well. 
 
 

Keywords: Ottoman Empire, Safavid Empire, 17th c., Religious relations. 
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Descendants of Bahman Mirza’s as Prominent Figures 
of Social and Political life of Azerbaijan 

 
Nigar Gozalova1 
 
 
 
 
Abstract:Bahman Mirza Qajar a talented politician, commander and scientist was 
the representative of the ruling dynasty in Iran, was the son of the heir to the throne 
Abbas Mirza Qajar. Being the Governor-General of the Azerbaijani province, 
Bahman Mirza fell into disgrace and, under fear of arrest, was forced to flee to Tiflis 
in 1848. The Russian government welcomed Bahman Mirza with great honors: he 
was awarded a life-long pension of 6, 000 gold coins a year and allowed to reside 
anywhere in Russia. Staying in Tiflis for over three years, Bahman Mirza applied for 
permission to settle in Shusha the capital of Karabakh Khanate (1747-1822), where 
he arrived with his big harem, children, and entourage on 4 October 1851.  
Numerous Bahman Mirza’s descendants preferred to live in Russia; they left a mark 
in the cultural and intellectual spheres; many of them chose military career, serving 
valiantly in the Russian army. Contribution of the Russian part of this Qajar family 
to the Russian army is rather notable. Eighteen sons of Bahman Mirza (out of thirty 
one) were officers in the Russian army. His eight sons - Amir Kazim Mirza, Mirza 
Amanullah, Feyzulla Mirza, Rzagulu Mirza, Muhammad Mirza, Mirza Mahmud, 
‘Abd al-Samad Mirza, and Mirza Shafihan – were promoted to the rank of a General 
in Russian army. 
Among Bahman Mirza’s descendants – from both male and female sides – there are 
prominent figures who contributed to the academic and cultural life of the countries 
where they happened to be, especially in Azerbaijan, Russia, Iran, and Europe. This 
article focuses on the study of the most prominent Bahman Mirza’s descendants who 
played a significant role in social and political life of Azerbaijan; among them - 
scientists, writers, military. 
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passes in Ossetia. 
In addition, the appearance in the Ossetian language, name of 20 kopecks "abazy" is 
associated with the name of Abbas. 
The reasons for the invasion of the Shah's forces cannot, of course, be explained by 
the campaign to the Sunzhensky arena, since Digoria is in the opposite of the Sunni 
side. Most likely, the military expedition of the Shah's troops was reconnaissance. 
 

Keywords: Iran, Ossetia, Shah's troops, Shah Abbas II, north Caucasus 
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Invasion of the Shah's Troops in Ossetia 
Based on Ossetian Folklore Materials 

 
Takazov Fedar 1 
Mousa Abdollahi2 
 
 
 
Abstract: Historical traditions of Ossetian invasion of the Shah's forces of Iran were 
preserved in the Ossetian oral folklore. 
By the time the troops invaded, Ossetia was not a state education, although it was 
not part of any other state. Ossetia was divided into separate societies that governed 
through people's assemblies. 
According to historical legends, the Shah's troops invaded Ossetia from two 
directions. One group passed through the Cross Pass and, moving through the 
Dargavsky and Kurtati Gorge, headed for the Alagirskoye Gorge. The second group 
passed through the Mamison pass and, moving along the Mamisonsky and Alagirsky 
gorges, headed towards the Ursodonsk fortress, where they reunited with the first 
group of troops. 
In the group that was moving along the Dargawskim and Kurtatian gorges, there 
were wheeled vehicles. Since there were no wheeled roads in Ossetia at that time, 
the Shah's troops built roads along the path of progress. The remains of that road 
have survived to this day, called the "Shakh's Road" ["sahnada"] in the people. 
Military clashes took place between the Shah's troops and the local population. The 
Shah's army unsuccessfully stormed the Dziugis fortress in the Kurtatian Gorge, the 
Ursodon Fortress in the Alagir Gorge, and the fortified settlement of Arkhon. 
Leaving the Alagirsk gorge, the Shah's troops invaded the Digorsky Gorge, 
besieging the castle of the Sedanovs [Sedanati]. 
According to folklore texts, the number of troops is unknown, remained a mystery 
and intentions of the invaders. 
Because of the absence of writing between Ossetians in those distant times, it is not 
possible to determine the chronological framework of those events. 
However, it is known from the history that the potential initiators of the invasion 
described could be Shah Abbas II or Shah Nadir. 
It is more likely that this Shah could be Abbas II. First, it was Shah Abbas who 
traveled to the North Caucasus (outside of Dagestan), who destroyed the Russian 
outpost in the middle of the 17th century - Sunzhensky. 
Sunzhensky fort was located in the area of the Sunzha river confluence with the 
Terek River. Accordingly, it was more convenient to get to this area through the 

________________________________________________________________ 

1  Abaev North Ossetian Institute for Humanitarian and Social Studies, Chief Scientist, Head of Folklore 
and Literature Department, Candidate of Philological Sciences. E-mail – fedar@mail.ru 

2  Member of the scientific council of the Allameh Tabataba'i University, teacher of the Russian 
language department .E-mail – Mabdollahi82@yahoo.com 



34 Intellectual and Cultural Relations between Iran and Central Asia & Caucasus    

The Reciprocal Images and Ideas of Iranians and 
Uzbeks in the Accounts of Historical and Literary 
sources of the Battles between Sh h Esm l and 

Shaybak Kh n 
 
Habiballah Esmaeili1 
 
 
Abstract: The dichotomy of Iranian-T r nian which was among the constant 
elements of the collective identity of the inhabitants of the two banks of Jayh n 
(Oxus), was reproduced during the battles between Sh h Esm l and Shaybak Kh n, 
albeit in a new semantic network; there are novel elements such as Uzbek-Iranian, 
Turk-Tajik, and Sunni-Shi a in the historical and literary sources as well.  
The self-images of the each of sides of the Safavid-Uzbek dispute could be traced 
and described through the literary accounts of military and political encounters of 
Safavids-Uzbeks during the reign of Sh h Esm l I.  
Due to the theory that the semantic devices are exaggeratedly represented in the 
literature of the ages of political rivalry and crisis, in this article I have attempted to 
analyze the semantic network of collective identity in the Safavid and Uzbek literary 
and historical sources as a contemporaneous rendering of the Iranian- T r nian 
dichotomy in the light of the Safavid-Uzbek conflict. Since these elements and 
concepts of the conflict in question, despite the common cultural and historical 
heritage, have made a major impact on the interrelations of Iranians and nations of 
Central Asia, such an investigation could be advantageous to a more exact 
understanding of both parties.  
 

Keywords: Iranian-T r nian, Uzbeks, Sh h Esm l, Shaybak Kh n, Historical 
Identity, the self and the other 
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Cultural Historical and Talesh Caucasus Ethnical 
Alliance with an Emphasis on Handicrafts 

 
Zohreh Ehsani1 
Mehri Ehsani 

 
 
Abstract: All over the Caucasus is able to recognize each other more than 60 groups 
of nations. These native nations made of three kinds of families such as India-
European, Altaics, and Caucasians. Talesh people in the southern Causes has the 
most historical and ancient presence; which attention and consideration sources and 
cohesion of art, ceremonials and traditions in form of handicrafts with has division 
in cultural ceremonials wide historical. Hence presence research refers to written 
libraries it was collected in way of analysis and descriptive; and shows worthy 
achievement of attitude and view of two lands as Iran and causes. 
 

Keywords: Talesh, Caucasus, Iran, handicrafts, cultural 
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Duality in Approaches and Behaviors of Jadidis of 
Bukhara and Samarkand, Causes and Consequences 

 
Seyed Fahimeh Ebrahimi1 
 
 
 
Abstract: Jadidi movement was a very important cultural movement that evolved as 
a result of the social change caused by the emergence of Russia in the Tranoxiana. 
In examining the political and cultural strategies among the Samarqandi and 
Bukharin Jadidis, we are witnessing a unified approach, but gradually there is a 
complete turning point in the strategy and methodology of Samarqandi leaders. This 
difference and distinction is so serious that made Samarqandans to be absorbed to 
Russia before the Bukharids. During the First World War, these were Samarqand's 
Jadidis who obligated Jihad against the Ottoman coalition and supporting their 
homeland Russia and Tsar as their king .They Stated that they should consider 
themselves as citizen of Russia and participate actively in the country's 
administration. Although joining the Russians was the fate of many Bukhara ones, 
this happened with a different process and causes under Bolsheviks. In the world 
war and under Tsars, they were still seeking to reform the society in various ways, 
and to build a land with modern world values and Islamic laws. 
Looking for the causes of this difference in approach and behavior, we find a 
significant difference between the two cities. In the battle between the armies of 
Amir Bukhara and Russia in April 1868/1285 BC. Samarkand fell and attached into 
new border along with Khoqand, Uratube and Khujand under the Turkestan 
Governorate. But Bukhara, as a vassal of Russia, continued to hold the Islamic state 
and governed internal affairs officials with the interference of Russia. 
Our hypothesis is that " Differences in the form of Russian presence in the two cities 
has led the Bukharin who were effected the new cultural patterns and believed the 
superiority of Russia's power, use some ways for rejecting complete colonization 
But Samarqandians, after their modernist but failed efforts, decided to change their 
strategy and create a kind of Russian lifestyle." 
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The Role of Khalvatiyya Sufi in the Expansion of 
Cultural Relations between Iran, the Caucasus and 

Central Asia in the Ninth Century (AH) 
 
Vali Dinparast1  
 
 
Abstract: Abu Abdullah Sirajdin Lahiji (the death of 750 AH) was the founder of 
the Khalvatiyya doctrine, but in the 9th century AH, with the leadership of Seyyed 
Yahya Shirvani, this doctrine was expanded considerably. He was called "Pir Thani 
of Khalvatiyya doctrine" and received great respect among the Caucasian 
Shevranites and found many disciples. In the Caucasus, Iran, Central Asia and 
Anatolia, his disciples made him known. In the east, Khalvatiyya Sufis was 
respected by people and Timurid sultans and princes in areas like Herat, Bukhara 
and Khvarazm. In Tabriz, the sultans of Aq Quiunlu, the disciple of Dhdh Omer, 
became the brightest disciple of Seyyid Yahya. They became so popular among 
people that attracted the attention of the sultans of the time. This article aims to 
show that how the Khalvatiyya doctrine in the 9th century AH was expanded with 
the leadership of Seyyed Yahya Shirvani and his descendants in Iran, the Caucasus, 
and Central Asia, and also it tries to show its effect on the people and the sultans of 
these lands, thereby the cultural links between the lands had been made. This paper 
is conducted by an analytical and descriptive methods, and as a result, the role of 
this doctrine has been shown in the development of cultural relations among the 
Islamic lands. 
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Review of Common Celebrations of Iranians and 
Armenians 

Niousha Daghighi Masouleh1 
 
 
 
 
Abstract : Armenia with official name republic of Armenia, is a country in west of 
southern Caucasus with Yerevan as its capital which is neighbor with republic of 
Azerbaijan from east, with Iran and Nakhchivan from south, with Turkey from west 
and with Georgia from north. The formal language of Armenia is Armenian. At 
Parthian era in Iran, there were some new evolutions in Armenia and Christianity 
was accepted as official religion of the government in 301Ad Nation of this country 
is nice and friendly and enjoys from communication with others. Armenians have 
many celebrations which are considered as tourism attractions in Armenia and 
tourists around the world travel to Armenia in order to see these celebrations. In this 
country, fireworks are usually used for celebrating special occasions and memorable 
and national holidays. Of course it should be reminded that these fireworks are done 
twice a month even though there is no special occasion. There is an attempt in this 
article to study ancient celebrations of this country and expressing the cultural and 
historical similarities with Iran. The method is descriptive-analytical and data 
collection is based on library studies.  
 

Keywords: Armenia, Iran, religious celebrations, non-religious celebrations, 
Nowruz. 
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Russification and its Impact on Education and Church 
Affairs of Georgia during the Tsarist Era 

 
Atefeh Dadkhah Aliabadi1 
 
 
 
 
Abstract: With domination of the tsarist Russia on the Caucasus region, the policy 
of Russification was followed up. This policy, which was aimed at the Russification 
of the region in all aspects, especially in education and training, considered all 
khanates as Russian states and provinces. In Georgia, this policy was accompanied 
with the abolition of the Georgian Church and the establishment of the Orthodox 
Universal Church. This act which seemed as a way to reform the affairs of the 
Archbishop, interfere in the administration of the Church of Georgia, Obedience to 
the Holy Synod and acts of violence on the regional frontiers, encountered with the 
resistance of the Christian clerics and Georgian Christians to support their national 
integrity which was not so successful for the Russian government. In the educational 
affairs, the Russian government decided to formalize the Russian language by 
concentrating on teaching and writing this language not only in Georgia, but also in 
all its northern regions that this policy due to lack of religious and educational 
institutions and centers of Georgia, came true for Russian government despite the 
efforts of patriotic and the publication of the materials for informing people about 
the importance of Georgian language and the role of education and training in the 
national language in economic, political and social affairs. At the end of the Tsarist 
government and the emergence of the Bolsheviks, this policy was followed in a new 
style, with the aim of creating a new Russia. What this research is looking for is the 
process of establishing Russian politics during the reign of tsarist government and its 
impact on the religious and educational sections in Georgia. 
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Functions of Ashi, the Goddess with a Mirror in Hand, 
and Her Role in the Mutual Iranian and Middle Asian 

Culture 
 
Atefeh Boroomandan1 
Maliheh Tahmasbi 
Hossein Najari 
 
Abstract:Through old writings like Avesta as well as archeological findings, Mutual 
culture and beliefs is observable in Indo Iranian tribes in Middle Asia. In Yashts, 
part of Avesta, which has combined Pre-Zoroastrian and Zoroastrian beliefs, there 
are parts that are said to date back to Indo Iranians. Ashi is one of the Goddesses for 
which there exists a mutual root and indicates her presence in past Zoroastrian 
belifes. Her name appears in Gatha, the oldest part of Avesta. She bestows wealth 
and blessing. Later, some of her functions, is transferred to Anahita. In Middle Asia, 
Ashi is renowned with a mirror in her hand. In a temple in North Bacteria, a painting 
of her is observable with a mirror in her hand which can show the importance of 
mirror due to her various roles as time passes. In this paper, an analytical and 
comparative view point is implemented to study the importance of using mirror in 
different ceremonies and also her position in Iran and Middle Asia. The reason for 
using mirrors in special occasions, like marriage and New Year and the meaning of 
mirror in Persian culture is also taken into account. 
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Some Pages from the History of Iranian-Georgian 
Cultural Relations: Hafez Shirazi’s Poetry in Sixteenth-

Century Georgia 
 
Grigol Beradze1 
 
 
Abstract: The present paper discusses some of the earliest Iranian and non-Iranian 
royal seals adorned with the couplets of the great fourteenth-century Iranian poet 
Hafez Shirazi.  
A distich from one of Hafez’s famous ghazals is inscribed on a round-shaped seal of 
the Aq Qoyunlu ruler Sultan Ya‘qub (r. 1478-1490). It is worth noting, however, 
that Sultan Ya‘qub’s seal just mentioned is not only the earliest but also the only 
known Iranian royal seal furnished with Hafez’s poetry. In this connection, of 
special interest to us are two rare royal seals from the Eastern-Georgian kingdoms of 
Kartli and Kakheti, which have Hafez’s different bayts inscribed on them. Reference 
is to an octagonal seal of King David X of Kartli (r. 1505-1525) and a ring seal of 
King Alexander II of Kakheti (r. 1574-1605).  
It should be recalled that the above-mentioned two Georgian kings (i.e., King David 
X and King Alexander II), who chose to adorn their seals with Hafez’s verses, were 
Christian rulers. Hence, their royal seals represent the unique examples of the 
presence of mystical bayts of the Muslim poet Hafez on the seals of Christian kings, 
thereby graphically demonstrating the unsurpassed popularity of Hafez’s poetry not 
only in Iran itself and in other parts of the early modern Islamic world, but also in 
the contemporary neighbor Christian countries (including Georgia) whose 
intellectual and political elites always (even during the most difficult political times) 
displayed a great respect and sympathy for the Iranian culture in general and Persian 
poetry in particular. 
 
 
 

Keywords: Iranian-Georgian Cultural Relations,  Hafez Shirazi,  16th c., 
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Iranian Fictions and Georgian Literature 
 
Nomadi Bartaia 1 
 
 
 
Abstract: Georgian literature was only hagiographical from V to XII centuries, only 
in the XII century next to him originated secular writing. From this time appears 
Iranian Fictions in Georgian literature. Especially during the 16th and 18th centuries, 
when the Georgian-Iranian multilateral relations were closer, many Iranian Fictions 
entered the Georgian literature. Unlike XII century, majority of them, reached today. 
We can sort it so: Heroic - ("Rostomiani" - "Rostam - name" ...), Amorous - 
("Iosebzilkhaniani" - "Yusef o zoleikha" ...), Fairytale - ("Chardarvishiani" - 
"Chahar Darvish" ...) And Didactic ("Kilila da Damana" - "Kalila and Demna"). 
Iranian Fictions came into the Georgian world through literary and folk manner. 
Iranian Fictions left important marks in Georgian literature.Iranian Fictions is the 
one of the top concerns in the research of Georgian Iranians. 
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Another Hazin in Persian Literature Repository 
Study of Culture, Works and Thoughts of Mirza Abdol 

Rahim Hazin Shirvani 
 
Mohammadreza Bahri1 
Behnam Sedghi2 
 
 
Abstract: Mirza Abdul Rahim Shirvani is also known as Hazin was an 
unknown poet who was born in Ardebil in the 12th century and has been 
raised in Shirvan of Azerbaijan. He spent the rest of his life in Shiraz and 
passed away in this city. He is one of the grandchildren of Mirza 
Mohammad Shafi Vesal Shirazi, poet and writer of the thirteenth century, 
who has been in charge of him. 
He has a Divan Ghazal consisting of more than three thousand verse of poetry and a 
scripts in Farsi whose unique manuscript is available at Tabriz Central Library. 
Masnavi Zabih Name with the subject of the slaughter of Hazrat Ismael (AS), its 
manuscript kept at the Tehran National Library. Masnavi Safa Gulub is an imitation 
of the "Nan and Halva" of the Sheikh Baha'i and Manzumeh Hedayat Name is also 
from his other works, which remained in the possession of the treasures of the 
written legacy of the ancestors. 
In this paper, we are going to examine the works and thoughts of this unknown 
Azerbaijani poet, who despite the experience of the two areas of the Caucasus and 
Shiraz poetry of the twelfth century, have been left out of the writers. 
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Sam Mirza's Views on Versification and Poets’ Skills 
Based on the Tazkira "Tohfeyi-Sami" 

 
Akram Baghirov1 
 
 
 
Abstract:The literary tazkiras are highly influential among the medieval written 
monuments that the modern literary criticism is based on them. One of those 
tazkiras which reflects the literary environment of a great period and geographical 
area, is the work “Tohfeyi-Sami” of Abu Nasr Sam Mirza Safavi, son of Shah Ismail 
I. He began to write his work in 957/1550 and completed it in 968/1561. This work 
consisted of eight pages - sections, presents information about 710 Persian and 
Turkic poets and samples of their verses. 
Numerous copies of this tazkira are preserved in various sources of manuscript 
books in the world. Three copies of the mentioned tazkira are kept at the Institute of 
Manuscripts in Baku. The most valuable of them is the copy preserved under the 
unit B-5112. The copyist of it is the well-known Turkish tazkira writer Mustafa 
Jarullah Bayani (1006 AH/1597 AD), an author of the work "Tazkireyi-Bayani". He 
completed this copy in 23 Jamadil-Akhir 975 Hijri year (24 December1567).  
I have translated this work into Azerbaijani language and it is going to be published 
during 2019. Besides the book published by Ruknaddin Numayun Farrukh, I also 
made use of the mentioned copy in the translation process. While translating the 
work I revealed that Sam Mirza was a literary critic with great literary taste and this 
feature should be presented to readers.  
Sam Mirza had shared the same period with many of the poets he presented, and had 
even met some of them personally. In spite of all this, he tried to be objective while 
evaluating the works of these authors, and he openly expressed his views.  
Sam Mirza laconically expressed his opinions about each poet and his creativity, 
also tried to evaluate their works from the standpoint of literary criticism. Even 
today, Sam Mirza’s views remain their significance in the research of these poets’ 
activities. 
The paper elucidates Sam Mirza’s views on the versification and the poets’ skills 
with concrete examples and his position in the Persian tazkiras is presented from the 
point of today’s values view.  
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The Intellectual and Cultural Convergence of the 
Persians Living in the Caucasus with the Modernist 

Tendencies of the Qajar Era and its Impact on the Iran's 
Constitutional Movement (1227 Lunar / 1812 to 1324 

AH / 1906 AD) 
 
Mohammadreza Askarani1 
 
Abstract: With the imposition of the Golestan and Turkmenchai contracts with the 
Qajar government and the Caucasus in the Russian territory, these areas also 
affected the modernizing changes that emerged with the actions of Peter and 
Katherine in Russia. Many Caucasian residents who had maintained contact with 
their homeland, decided to accompany the modernization movement in Iran, and this 
had a great influence on the Iranian constitutional movement. 
The purpose of this article is to show how the intellectual and social connections 
between the inhabitants of the Caucasian region and the Iranian people in the Qajar 
era and its effect on the constitutional movement. 
The article is based on a descriptive-analytical approach, using the "library" and 
"documentary" method, and attempts to answer this question: 
How has the intellectual and cultural convergence of Iranians living in the Caucasus 
been in the constitutional movement of Iran? 
The author tries to prove this hypothesis that there have always been strong 
intellectual ties between the inhabitants of the Caucasus and the people of Iran, and 
this connection has increased with the political movements. 
The results of this study show that the high relations of the Iranian inhabitants 
beyond the river Aras with their land have strengthened modern thinking in the 
Qajar era and The Caucasus was a way of getting to know the ideas that made 
intellectual and social efforts in Iran. 
Also, the Caucasian people fought against the tyranny with the Iranian people until 
the Constitutional Movement finally succeeded. 
 

Keywords: Caucasus, Modernism, Constitutionalism, Intellectual Convergence, 
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The Position of Persian Culture and Language in 
Foreign Policy Interactions of the Islamic Republic of 

Iran and the Convergence of Central Asian and 
Caucasian Countries with an Emphasis on Tajikistan 

 
Sajjad Amoozad Khalili 1 
Morteza Alavian 2 
Mohammad Gholami 3 
 
Abstract: Today, new sources of power, called "soft power", that culture and 
identity are among its most important sources, are presented in the form of public 
and cultural diplomacy. In the new policy of international relations, one of the most 
basic ways to enhance political, social and economic communication is to find 
common ground between countries, especially culture, language, and so on. Iran and 
Tajikistan in Central Asia share a great deal in history, culture, language and 
religion. Since the cultural countries of Iran, such as Iran and Tajikistan, have a very 
close and similar history, culture, language and identity, and on the other hand, they 
can complement each other in political, economic and security matters, so they can 
the framework of regionalism approaches to cultural, political and economic 
convergence. The purpose of this research is to investigate the role of Persian 
language and culture in convergence between Iran and Tajikistan. This article is 
based on a library-documentary approach and a descriptive-analytical approach 
based on foreign civilization policy theory is based on the theory of functionalism. 
The findings of the research indicate that the Nowruz Celebration and the love of 
common literature and great Persian language poets have created a long-standing 
relationship between the people of both countries, which, if attention is paid, can 
promote the spread of Iranian-Islamic culture by preserving the national identity Has 
a regional impact; therefore, it is necessary to create the necessary cultural and 
artistic capacities through the formation of literary associations and holding cultural 
events along with the teaching of Persian language, a new opportunity for Iran in the 
Central Asian region, which may come from Iran. The main effects of this can lead 
to the re-establishment of the Silk Road in the region. Therefore, it is possible to 
consider the theory of foreign civilization policy in the direction of the non-
functionalism approach. 

Keywords: Convergence, Culture, Foreign Policy, Central Asia and the 
Caucasus, Iran, Tajikistan.
 

________________________________________________________________ 

1  (responsible author) "Ph.D. student of political science of Mazandaran University and lecturer at 
Beheshahr University of Science and Technology" Email: s.amoozad74@gmail.com Contact: 
09116748794 

2  "Assistant Professor of Political Sciences, Mazandaran University" Email: m.alavian@umz.ac.ir 
3  "Master of Political Science at Mazandaran University"   Email: saheld86@yahoo.com 



 Contents    21 

of Islamic civilization in the light of historical, social, and cultural commonalities 
with other Muslim nations, especially Arabic and Persian speaking people. 
In this article, the author tries to examine the relationship between Iranians and 
Turks in Central Asia by examining the role of Persian culture and Persian language 
in the people's culture. 
 

Keywords: Persians, Turks, Central Asia, Persian language, Turkish language, 
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Cultural Relations between Iranians and Turks in 
Central Asia 

Bahram Amirahmadian1 
 
 
 
 
Abstract:I asked him, where are you from, he laughed me and said oh my dear;  
Half of me is from Turkestan, and the other half is from Farghana  
(Molavi) 
Turkish acquaintance with Iranian culture and civilization first began to be 
associated with each other and then with learning Persian language.  
The Persian language, along with the Arabic language, became the formal language 
of the Turkic people of the region from the seventh century onwards (existing of 
many Persian words in the religious culture of the region). More earlier the Silk 
Road has been able, throughout the centuries of the history, brought the nations 
closer to each other, and in its eastern-western direction it was not only 
commodities, but also language, culture, religion, tradition and, in general, the 
civilization exchanged between nations and tribes that they have been interacting in 
these centuries. For example, Sogdians from the Iranian tribes (in the current region 
of Uzbekistan and Tajikistan), which lived between China and the West, were the 
first founders of cultural relations between Iranians and the people living in 
Turkestan as well as the western people.  
If we consider dialogue as the essential pillar of the exchange of culture between the 
two nations, translators and teachers who teach the language of a nation to another 
nation, and translate cultural resources into other nation’s language, have a great 
value in the interaction between nations and civilizations. For this reason, the 
dissemination of ideas is translated through the translation of texts and the 
dissemination of the written literature and culture of one nation to another, and it 
leads to friendship and relations between the two nations. 
Translation as one of the most important means of cultural relations between the 
various nations of the world in the transfer of civilization and science and the 
development of language and literature, has particular importance. In translated 
works, both the language of the source and the language of the translation are 
reflected. Therefore, it can be said that translations of various works of Persian to 
Turkish in the Middle Ages have contributed to the spread of Persian language and 
literature in the vast territory of Islamic countries from Asia Minor to Central Asia. 
It should be recalled that most of the medieval Turkic translations are from Arabic 
and Persian. 
It is known that the Turks have long been contributing to the growth and prosperity 
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Central Asia and Iran in 16th – 19th Centuries: the Ways 
and Forms of Intellectual and Cultural Exchanges 

 
Nigora Allaeva1 
 
Abstract: In a large cluster of scientific literature there are some solid works in 
which certain aspects of the intellectual and cultural relations between Central Asia 
and Iran are reflected. The combination of these particular works gives opportunity 
to recreate a complete picture of interaction that took place in the region. In this 
regard, the current thesis presents some conceptual and theoretical thoughts that 
makes possible to direct the generalizing contours of this rather extensive topic. 
First of all, it should be noted that the process of mutual influence was so intense 
that it is difficult to determine the belonging of the majority of intellectual and 
cultural achievements to one or another people. Therefore, they should be 
considered as the common cultural heritage of the peoples of the entire region, who 
are also an integral part of world civilization. 
On the basis of the available materials, the following directions and forms of 
historical exchange processes in the region can be noted: 

Migration of intellectual potential (representatives of science and art); 
State Centralization Policy; 
Interstate diplomatic relations (general rules of the “embassy ceremony”, 
exchange of gifts, which also contributed to the interchange of various 
innovations, marriage between the dominant dynasties, etc.) 

It is noteworthy that political differences and confrontations between countries could 
not stop, and in some cases, on the contrary, stimulated the course of ethnocultural 
integration processes. Mass migration of many Iranian scholars and literary figures 
at the beginning of the 16th century on the territory of Khorasan, Mawarannahr and 
India, as well as the mutual influence of the traditions of the Herat and Tabriz school 
of calligraphy, which had a definite place in the development of miniature book art 
in Central Asia is a clear example. 
The Uzbek-Persian dictionary “Sangelakh, compiled by Iranian linguist historian 
Mirza Muhammad Mahdikhan Astrabadi, as well as the activities of the famous 
Khorazmian historian Muhammad Riza Mirab Agahi for preparing translations from 
Persian to Uzbek of a significant number of historical works, confirms the need for 
mutual intellectual-cultural exchange of these peoples. 
The process of interpenetration and mutual influence of the elements of the art of 
Central Asia and Iran was particularly typical in the field of architecture, folklore 
heritage, which can be traced based on concrete examples. The presence of regular 
cultural contacts between the peoples of the region contributed to the emergence of 
many common elements in customs, traditions and national values. 
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Sufism as a Cultural Linkage between Iran and Central 
Asian Societies under Timurids 

Sara Alilou1 
 
 
 
 
Abstract: The purpose of this article is to study the social dimension of Sufism as 
an influential phenomenon during the Timurid era, with its emphasis on its role as a 
cultural element in establishing the link and Consociation between Iran and Central 
Asia. After the Mongol invasion, the intellectual, material, and material world of 
people living from Transoxania to the west of the Islamic Caliphate was endangered, 
and the context of the fall of the official Islam center in Baghdad More field was 
provided for the promotion and development of Sufism. In the 8th century, with the 
onset of the Timurid rule, the era of prosperity and relative continuity of Sufism 
began, due to the belief in Timurid rulers of the Sufi elders and the spread of the 
monastery phenomenon. During the Timurid period, Sufism found a systematic, 
organized, and hierarchical organization that was consociated in a chained manner. 
It seems that the formation of several Sufi dynasties, including Naqshbandiyah order 
and the orders is divided from Kobraviyeh, were dispersed with a large number of 
disciples in this period from Central Asia to the origins of all parts of the Islamic 
worlds. It's a clearly and sure evidence of the Sufism influences in all aspects of the 
people lives. 
This article attempts to study the historical flow of Sufism and the frequent presence 
of its associated traditions in the territories under the control of Timur and his 
successors. Generally, it is emphasized that Sufism has been an influential link and 
Consociation between Iran and Central Asia. 
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Battle of the Gijduvan, National Failure, Consequence of 
Tribal Discrepancies 

Ali Alibabaee Dermeni1 
 
 
 
Abstract: The battle of Gijduvan occurred on the Ramadhan 3th of 918 AH, 
between the armies of Shah Ismail Safavi and the Uzbek troops, in Gijduvan, east of 
Bukhara. Failure in this battle has had disastrous consequences for Iranian 
civilization. After the defeat of Iranian army in this battle, for 500 years, 
Transoxiana has been isolated from Iran. Even Nader Shah Afshar's dominance over 
the Transoxiana has not been surviving for a long time. From 200 years ago, the 
Russians' domination over the Transoxiana doubled the bitter of this separation. This 
article by examining all available sources, including Uzbek, Pro-Qezelbash, Pro-
Babur sources and recent researches, Surveys one of the most important causes of 
this defeat, that's mean, tribal discrepancies in the Iranian Army. 
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The Role of the Acceptance of Islam by Georgians in 
their Political-social Progress from the Middle of the 

Safavid Era of Iran 
 

Mohammad Zaman Alaeddin1 
Nasrollah Pourmohamadi Amlashi2 
Farhad Rashnopour3 
Sadeq Mohamad Hasanie 4  
 
Abstract:  With the formalization of the Shiite religion in Iran during the Safavid 
era and the combination of Shiite and Sufi teachings and the consolidation of its 
jurisprudential principles by scholars such as Murakheq Karki, the main field of 
religious developments in the new centuries was provided. Among the prominent 
examples of this religious transformation that took place during the first Shah 
Tahmasb and first Shah Abbas Safavid took on a political, religious, and ethnic 
color, the entry of Georgian elements and guerrilla elements into the internal 
structure of the government to create a balance of political power in Iran. The point 
here is how they enter Iran and the extent to which Islam is influenced by Attention 
is drawn to religious conflict with Iranians and this issue is in their political and 
social situation; in this research, they seek to respond we know it. What is certain is 
that Georgia or the old Iberians5 have gruesome and hard-working people, and the 
acceptance of Islam by generalissimo from the family of Ondiladze and Dawood 
Khan Gurgi and Rostam, Khosrow and Isaac Khan, has been a futurist and 
expedient, and reflects the role of culture Iran-Islamic and influences the long 
relations between the two nations. Of course, some examples of pretense of Islam 
and treachery have been observed that studies show that it is transient. This article, 
based on descriptive-analytical issues, seeks a new approach to the subject. It is a 
new issue and it is hoped that it will be the scientific platform for the audience.  
 

Keyword: Safavid Period, Islam, Georgian, Migration, Immigration, 
Interactions, Impact 
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cultural contacts between the peoples of the region contributed to the emergence of 
many common elements in customs, traditions and national values. 
 
 

Keyword: Central Asia, Iran, 16th – 19th  c., of Intellectual and Cultural 
Exchanges 
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Central Asia and Iran in 16th – 19th Centuries: the Ways 
and Forms of Intellectual and Cultural Exchanges 

 
 
Nigora Allaeva1 
 
 
Abstract: In a large cluster of scientific literature there are some solid works in 
which certain aspects of the intellectual and cultural relations between Central Asia 
and Iran are reflected. The combination of these particular works gives opportunity 
to recreate a complete picture of interaction that took place in the region. In this 
regard, the current thesis presents some conceptual and theoretical thoughts that 
makes possible to direct the generalizing contours of this rather extensive topic. 
First of all, it should be noted that the process of mutual influence was so intense 
that it is difficult to determine the belonging of the majority of intellectual and 
cultural achievements to one or another people. Therefore, they should be 
considered as the common cultural heritage of the peoples of the entire region, who 
are also an integral part of world civilization. 
On the basis of the available materials, the following directions and forms of 
historical exchange processes in the region can be noted: 

Migration of intellectual potential (representatives of science and art); 
State Centralization Policy; 
Interstate diplomatic relations (general rules of the “embassy ceremony”, 
exchange of gifts, which also contributed to the interchange of various 
innovations, marriage between the dominant dynasties, etc.) 

It is noteworthy that political differences and confrontations between countries could 
not stop, and in some cases, on the contrary, stimulated the course of ethno-cultural 
integration processes. Mass migration of many Iranian scholars and literary figures 
at the beginning of the 16th century on the territory of Khorasan, Mawarannahr and 
India, as well as the mutual influence of the traditions of the Herat and Tabriz school 
of calligraphy, which had a definite place in the development of miniature book art 
in Central Asia is a clear example. 
The Uzbek-Persian dictionary “Sangelakh, compiled by Iranian linguist historian 
Mirza Muhammad Mahdikhan Astrabadi, as well as the activities of the famous 
Khorazmian historian Muhammad Riza Mirab Agahi for preparing translations from 
Persian to Uzbek of a significant number of historical works, confirms the need for 
mutual intellectual-cultural exchange of these peoples. 
The process of interpenetration and mutual influence of the elements of the art of 
Central Asia and Iran was particularly typical in the field of architecture, folklore 
heritage, which can be traced based on concrete examples. The presence of regular 
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The Study of the Role of the Acceptance of Islam by the 
Georgians in their Political-social Progress from the 

Middle of the Safavid Era of Iran 
 

Mohammad Zaman Alaeddin1 
Farhad Rashnopour2 
Mehdi Afchengi3 
Yaser Karimi 4 
 
Abstract: With the formalization of the Shiite religion in Iran during the Safavid era 
and the combination of Shiite and Sufi teachings and the consolidation of its 
jurisprudential principles by scholars such as Murakheq Karki, the main field of 
religious developments in the new centuries was provided. Among the prominent 
examples of this religious transformation that took place during the first Shah 
Tahmasb and first Shah Abbas Safavid took on a political, religious, and ethnic 
color, the entry of Georgian elements and guerrilla elements into the internal 
structure of the government to create a balance of political power in Iran. The point 
here is how they enter Iran and the extent to which Islam is influenced by Attention 
is drawn to religious conflict with Iranians and this issue is in their political and 
social situation; in this research, they seek to respond we know it. What is certain is 
that Georgia or the old Iberians5 have gruesome and hard-working people, and the 
acceptance of Islam by generalissimo from the family of Ondiladze and Dawood 
Khan Gurgi and Rostam, Khosrow and Isaac Khan, has been a futurist and 
expedient, and reflects the role of culture Iran-Islamic and influences the long 
relations between the two nations. Of course, some examples of pretense of Islam 
and treachery have been observed that studies show that it is transient. This article, 
based on descriptive-analytical issues, seeks a new approach to the subject. It is a 
new issue and it is hoped that it will be the scientific platform for the audience.  
 

Keyword: Safavid Period, Islam, Georgian, Migration, Immigration, 
Interactions, Impact 
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Investigating the Performance of Iranian Consulates in 
the Caucasus with Regard to Iranian immigrants 

From the Naseri Era to the End of the Qajar Dynasty 
 
 
Mehdi Ahmadi1 
 
Abstract: The Caucasus, from previous times to the rule of Fathali Shah Qajar, has 
always been part of Iran's territory, but at the same time, domination of this region 
caused the Qajar conflict with Tsarist Russia, and eventually these conflicts with the 
imposition of Golestan and Turkmenchai contracts led to separated parts of these 
areas of Iran and annexed to Russia. After these transitions, these areas have 
undergone a different course and eventually became an important destination for 
Iranians. Under such circumstances, the Qajar government established a consulate in 
these areas that their main duty was to address their immigrant’s condition, but the 
way in which Iranian agents was treating is disputable and controversial. 
Accordingly, the main question of the present research is that what was the role of 
Iranian consulates in the Caucasus and affected by which elements in dealing with 
Iranians living there? The main claim of the research is that although the Iranian 
consulates in the Caucasus as a political institution were responsible for preserving 
and handling the Iranian rights and consular affairs, the situation led to another 
consequences, and this institution could not keep Iranian immigrants satisfied. 
Because there were some conditions that caused them difficulties and problems. In 
the present study, using library resources and documentary data along with critique 
of resources, the related facts of the subject are generated from it, and finally, the 
compound method (explanatory-interpretive) is used in the analysis of facts. 
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Sayyids as a Cultural Link between Iran and Turkestan 
(7th to 10th Century AH/13th to 16th AD) 

 
Fatemeh Afrasen1 
 
 
Abstract: The propagation of Islam in Iran and Transoxiana and Turkestan provided 
the basis of wide cultural change in these areas. Within this vast cultural change, 
cultural values and norms were redefined. Consequently, various capacities were 
provided for the bondage of Muslim peoples. The expansion of the eastern borders 
of the Islamic world, to a great extent owed to the Iranian endeavors who appeared 
in the form of Sage, mystic and Sufi. These Iranians played an effective role in 
spreading Islamic in Turkestan and China. Kashgar located at the end of the eastern 
Islamic world, on the preface of the advent of Islamic similar to a bridge that 
connect Iran and China and accepted Manichaeism culture. From the late third 
century AH and by Bughra-khan Kara-khanid to Islam, Kashgar witnessed the 
emergence of a community with Islamic culture. In turn the basis of maintaining and 
strengthening the cultural linkage of this land with Iran was provided in the Islamic 
period. In this research tried to focusing on categories of 'Sayyids' and its role in 
strengthening the cultural ties of Iran and Transoxiana and Turkestan, to be focused 
with the recent period of the history of these cultural links which is the period of the 
political mastery of Joghatai, Timurid, and Shaybanids in Transoxiana and 
Turkestan. The basis of the survey are the information from source of historiography 
and translation of biographies. These data have been examined by descriptive and 
analytical method. The results indicate that Sayyids were a social status group which 
this status is due to their cognation with the prophet's family and they were respected 
in this area. This respect provided a basis for the Sayyids groups which help them to 
play an effective and unique role to maintain and strengthen cultural link of Iran 
with Transoxiana and Turkestan. 
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Political and Civic Influences of Transoxania and 
Caucasus on the Historical and Epic Literature of Yazd 

in the Safavid Age 
 
Mohammad Reza Abui Mehrizi1 
 
Abstract:In the Safavid era, influenced by the mental and emotional scene of this 
period, in line with the process of official historiography, we see the creation of 
prose and poetic works with epic materials. These works are often influenced by the 
Safavid wars with their enemies. Yazd is one of the most prominent Iranian 
provinces that have been subjected to Uzbek invasions. This has led to the fact that, 
in addition to the emergence of relations between the Sages of Sufi in Yazd and 
Uzbek Governors, some narratives of this period inspired by the struggles of the 
Yazd people against the invaders of Uzbeks with the guidance of the Nimatullahi 
Sages and the support of the Safavid kings with an emotional and popular approach 
to mentioning this Events in Epic historical texts and Poetic Works. On the other 
hand, from the Caucasus region, Mirza Rahima's Shawkat Namah's treatise in 
description on the Reconstruction works of Safi Quli Beg, Beglarbegi of 
Chukhorsad Province, became a model for the same work in the form of Maathir 
Negari (The writings about memorials) in Yazd. The present paper seeks to explain 
the above issues by descriptive-analytical method. 
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Liberation Movement of the Caucasus and the 
Overthrow of Minor Tyranny 

 
Taleb Abedi Kalesar1 
 
Abstract: The struggle between Mohammad Ali Shah Qajar and the Majlis 
eventually led to a coup, in which the constitutional system of Iran was dismantled. 
The decisive moment in the constitutional threatened Iran and when the 
interventionist policies of Russia and the United Kingdom along with the 
suppression of military Qajar to extinguish the Constitutional Revolution of Iran 
Nova were only freedom movement in the Caucasus with financial assistance, 
Media and military were confronted with Iranian constitutional fighters, especially 
the resistance centers of Tabriz and Rasht. And with the help of the 
constitutionalists, they played a meaningful role in restoring the lost constitutional 
system of Iran. This research is a documentary based on credible historical 
documents and documents with a research-based approach to clarify the importance 
of the Caucasus freedom-seekers' assistance in conquering Iran's constitutionalism 
over minor tyranny. 
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Longevity and Continuity of Iranian Cultural Heritage 
from the Scythians- Cermets to our Time: Etymology 

and Toponymy of Central Asia’s Rivers 
 

Nahid Abdaltajedini1 
 
Abstract: Central Eurasia has a several thousand years of historic and cultural 
relationship with Iran. One of the aspects of these longstanding relationships is the 
linguistic relationship, especially the naming of Iranian names on the geographic 
locations of these areas, including rivers. 
The Scythians, and after, Cermets, that lived in the in the southern and central 
contemporary Russia and Eastern Europe from the millennium BC, belonged to 
Iranians that their language also take place to the Iranian branch of the Indo- Iranian 
of Indo-European family. 
Study of etymology and Toponymy of geographic names, In addition to expanding 
the scope of linguistic studies, is also of fundamental importance to historical 
researches, which determines the scope and extent of the dispersion of the 
Scythians- Cermets peoples. This means that today, in addition to the use of 
historical and archaeological data, with the genealogy of geographical names, we 
can clearly identify the parts of history, in particular, the distribution of these Iranian 
ethnic groups in Central Eurasia (in this paper: parts of Eastern Europe, Central and 
Southern Russia). 
Therefore, in the present paper by using of descriptive-analytical method and 
historical and linguistic resources, we will study etymology and describe the 
geographic locations of this region that have Iranian roots. Science will have 
interesting results. From these names that have Iranian root can be named: dniper -

, -dun, chechor - .  
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The Role of Bactria-Margiana Culture (BMAC) in the 
Metal Trade of Elam during 3rd Millennium BC 

 
Ali Aarab1 
Shahrzad Parsaie 

 
Abstract: Perhaps one of the most important of myriad for surveying of 
communications between cultures in ancient world is third millennium BC. The 
period that many researchers talk about forming of wide roads network for trade. 
Without doubt one of the most important roads network in this myriad is southwest 
of Iran plateau to northeast where the relation of Elam civilization with BMAC 
culture was. In this research in addition to investigate about communication between 
Elam civilization and BMAC culture with emphasis on metals and metallurgy, we 
will talk about amount of this relation and identify related toponyms. These 
communications are as important and effective that some researchers search about 
the ancient name of BMAC culture in Elam’s toponyms and even search about 
ancient BMAC’s name in Elam’s areas or areas which are about Elam. Another 
subject that has been specified in this research is large connections between Elam 
civilization and BMAC culture that metals and valuable stones have an important 
and undeniable role in this relation. Finally it seems that the title of BMAC culture is 
not suitable for important sites in northeast of Iran and maybe the best title for this 
culture is great Khorasan that it contains all the sites of this culture.  
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